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نظامی گنجوی ۷ 
مقدم هکو تاه یک صفحه‌ای 
نظامی گنجوی در سال ۱۱۴۱ میلادی مطابق ۵۲۰ هجری شمسی در 
شهر گنجه آذربایجان به دنیا آمد. اسم کامل او طولانی‌ست و برای ما 
کافی‌ست او را نظامی یا حکیم نظامی بنامیم. مادرش کرد و پدرش ترک 
بود. شاعر قرن ششم هجری قمری که تا آخر عمر در گنجه زندگی کرد و 
جز یک سفرکوتاه» هرگز جایی نرفت. جز طبیعت و شاعری» به نجوم و 
موسیقی علاقه داشت و در مقدمه‌ی بسیار از اشعارش موسیقی جاری کرده 
است. مسلمان سنی حنفی بود امابه سایر ادیان و مذاهب احترام 
می‌گذاشت. نظامی شاعری داستانسراست. بابت دو عاشقانه‌ی «خسرو و 
شیرین» و «لیلی و مجنون» به او لقب شاعر رمانتیک داده‌اند و به خاطر دو 
کتاب «شرفنامه» و «اقبالنامه» که به مجموع آن «اسکندرنامه» می‌گویند 
او را شاعر حماسی خوانده‌اند. گفته‌اند نظامی بیست هزار بیت شعر به 
شیوه‌ی قصیده و غزل داشته اما میراث اصلی و عظیم او «خمسه» یا «پنج 
گنج» است. خمسه نظامی که بین بیست و پنج هزار تااسی هزار بیت رادر 
بر می‌گیرد شامل کتاب‌های مخزن‌الاسرار, خسرو و شیرین» لیلی و 
مجنون» هفت پیکر (هفت گنبد) و اسکندرنامه است. تقریب تعداد شعرها 
مربوط به اشعار مننسب است که در مورد آن‌ها بین علما اختلاف نظر وجود 
دارد. در مورد زندگی و کارهای نظامی کتاب‌های فراوانی نوشته‌اند و بخشی 
از آن‌ها جزو مراجع همین کتاب حاضر است. تاریخ وفات نظامی بین 
۰۳ تا ۱۲۱۷ میلادی مطابق با ۵۸۲ هجری شمسی تا ۵۹۲ ه«ش. ذکر 
شده. سن او را بین ۶۲ تا ۷۶ سال (یک نفر نیز ۸۴ سال) گزارش کرده‌اند. 





مخزن لاسرار 


برای جوانان ۹ 


هیحان تا انم هو رب یم 
شده است. مخزن‌الاسرار مانند سایر کتاب‌های نظامی برای خواننده‌‌ی 
۸ بیت شعر است. وزن اشعار مخزن‌الاسرار جزو تندترین و شادترین 
وزن‌های شعر فارسی است که آن را «بحر سریع» نامیده‌اند. نظامی بیش 
از هر صنعتی از استعاره بهره برده است. 





نظامی در آغاز هر کتاب مفصل به توصیف و عبادت پروردگار مورد قبولش 
می‌پردازد. یکی از معروف‌ترین ابیات او: 
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم 
1 
ماه نو از حلقه به گوشان اوست 
از این قبیل تصویرهای استادانه فراوان دارد. 








۳ 
ای همه هستی ز تو پیدا ده 
۱ 





جز تو که یارد که اناالحق زند 
یارد ‏ می تواند. 
اناالحق من خدا هستم 
حسین منصور حلاج» عارف بزرگ گفت آنالحق و به همین جرم او را پس 
از شکنجه به دار آویختند. نظامی به این ترتیب اجازه انالحق گفتن به 
حلاج و هیچ کس دیگر جز خود خدا نمی‌دهد. البته بعدها حافظ سرود: 





برای جوانان ۱۱ 
گفت آن یار کز او گشست سر دار بلند 


جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد 
۱ 





دزخواستت قظاشی ازخیا: 
خاطرش از معرفت آباد کن گردنش از دام غم آزاد کن 
به نظأمی یاد بده تا در پرتو دانش غم از دلش برود. 
۳ 
در وصف پیامبر مفصل سروده. در میان آن ابیات آمده: 
منتظران را به لب آمد نفس 
که امروزه ضرب‌المثل شده. 








0 
نوح که لب‌تشنه به این خوان رسید 
چشمه طلب کرد؛ به توفان رسید 


خوان < سفره 
بیت بالا ده‌ها معنی دارد و یکی از آن‌ها ارجاع به قرآن است. توفان نوح 
مولوی فرماید: 
آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست 





0 
نظامی در وصف پیغمبر یک دوره‌ی جالب از تاریخ ادیان, از حضرت آدم 
حضرت موسی به کوه‌پایه‌ی (که‌پایه) سینا که رسید به خدا گفت «آزنی» 





یعنی خود را به من نشان بده. خدا در جواب گفت: «لّن ترانی» هرگز مرا 
نخواهی دید. 
امروزه «ن ترانی» به معنای جواب منفی به کار می‌رود. 
این دیالوگ نزد برخی شعرا به نظم در آمده» از جمله نظامی: 
موسی از این جام. تهی دید دست 
شیشه به کُه‌پایه‌ی ارنی شکست 
نظامی در «خسرو و شیرین» هم به این اشاره کرده: 
خداوندی که چون نامش بخوانی 
نیابی در جوابش «لن ترانی» 
مولوی فرماید: 
به فلک براً چو عیسی. ارنی بگو چو موسی 
که خدا تو را نگوید که خموش, لن‌ترانی 
حتا به نام شاعران بزرگ گاه به زیبایی هم» شعر جعل کرده‌اند: 
سعدی: 
چو رسی به کوه سینا ارنی مکو و بگذر 
که نیرزد اين تمنا به جواب لن‌ترانی 
مولوی: 
ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باسد 
تو که با منی همیشه چه نظر؟ چه لن ترانی؟ 
حافظ: 
چو رسی به طور سینا ارنی بکو و بکذر 
تو صدای دوست بشنو نه جواب لن‌ترانی 
۳ 








برای جوانان ۱۳ 
ای شرف گوهر آدم به تو روشنی دیده‌ی عالم به تو 
گوهر ادم یعنی خاک یعنی زمین.وجود تو باعث بزرگی زمین است. 


دیده‌ی عالم یعنی خورشید. خورشید به خاطروجود تو می‌تابد. 
تا 





مخزن‌الاسرار از سروده‌های جوانی نظامی است در نتیجه ایرادی ندارد که 
یک کمی منم بزند: 

من که سراینده‌ی اين نو کلم باغ تسرا نسغز نوا بلبلم 
نوگل <مخزن‌الاسرار 


نفز نو <آواز خوان خوش صدا 





۳ 
نظامی می‌فرماید که از کسی کار برنداشته: 
عاریتِ کس نپذیرفته‌ام آن‌چه دلم گفت بگو گفته‌ام 

از کسی سخن به عاریه نگرفته‌ام. 
اما در طول زمان خواهیم دید که از رودکی و فردوسی و عنصری و 
منوچهری و خیام و آنوری و سنایی و مسعود سعد و ناصرخسرو قبادیانی و 
سایر شاعران پیش از خود بسیار تأثیر پذیرفته. این طرز سخن گفتن 
نظامی بعدها بازتاب یافته, مثلا نزدمولوی: 
هیچ آدابی و ترتیبی مجو آن چه می‌خواهد دل تنگت بگو 
حافظ: 
در پس آینه طوطی صفتم داشته‌اند 

آن چه استاد ازل گفت بکو می‌گویم 
۳ 








نظامی در مورد اهمیت «سخن» به تفصیل گفته و در ضمن شعر را به نثر 
ترجیح داده است. 
قافیه سنجان که سخن برکشند گنج دو عالم به سخن درکنسند 
قافیه سنجان < شاعران 
سخن برکشند < شعر بنویسند 
درکشند < جذب کنند 
شاعران با شعر خود تمام جهان را به خود جلب می‌کنند. 
نظامی در این مورد فراوان سروده. مثلا: 

بلبل عرشند سخن پروران 
خاطره‌ای دارم که خالی از لطف نیست. شاملو هم شاعران را به نویسندگان 
ترجیح می‌داد و می‌گفت: «هر نویسنده‌ای یک شاعر شکست خورده 
است» که البته سخن باطلی است. 





۳ 
نظامی به گفته‌ی خودش گوشه گیر بوده. 

یا چو غریبان پی ره توشه گیر يا چو نظامی ز جهان گوشه گیر 
نظامی فرماید يا مهاجرت کن و راه خودت را بگیر و از این‌جا برو پا مثل 
من‌گوشه گیر باش. جالب این که او از جوانی به این راز دست یافته. 

۱ 
مملکتی بهتر از این ساز کن 

خوش تر از این حجره دری باز کن 





این نیز بوی مهاجرت می‌دهد 





مملکت از عدل شود پایدار کار تو از عدل تو گیرد قرار 





برای جوانان ۱۵ 
بت رت هه اک سور ما 
ظلم قرار می‌گیرد اما عدل 9 تعادل 9 معدل 9 مانند آن از یک خانواده‌اند 9 
بوی میانه‌روی می‌دهند. 





۳ 
یکی از تأثیرگذارترین داستان‌های عاشقانه‌ی جهان داستان «وامق و 
عذرا»ست. این داستان یونانی است و در زمان ساسانیان به فارسی ترجمه 
آورد. 
نظامی از آن بهره‌ها برده و داستان‌های خسرو و شیرین؛ شیرین و فرهاد و 
لیلی و مجنون رآ سروده. 
حجله همان است که عذراش بست 
بزم همان است که وامق نشست 

داستان «ویس و رامین» فخرالدین اسعد گرگانی نیز از آن نشأت گرفته. 
نمی‌توان گفت که شکسپیر در زمئو و ژولیت از این همه بی تأثیر بوده است. 
۳ 
گاه شاعر به شدت بوی عطر خیام می‌دهد: 
خاک شد آن کس که بر این خاک زیست 

خاک چه داند که در این خاک کیست 
هر ورقی چپره‌ی آزاده‌ای‌ست 

هر قدحی فرق مسلک‌زاده‌ای‌ست 





ورق < برگ درخت 
فرق <کاسه‌ی سر 





۱۶ مخزن‌الاسرار 


۱ 





در داستان سلیمان با پیر برزگر می‌خوانیم: 
آب من اینک عرق پشت من یل من اینک سر انگشت من 
11 





داستان مشهور پیرزن و سلطان سنجر در این کتاب است. شاعر این 
ماجرای جالب و مهم را در سی و شش بیت تنظیم کرده اما ما فقط چند 
بیت آن رامی‌آوریم: 
پیرزنی را ستمی درگرفت دست زد و دامن سنجر گرفت 
سلطان سنجر پادشاه سفاک و خونریز سلجوقی» ظلم فراوان می‌کرد. 
ستمی درگرفت -به او ظلم شد 

کای ملک آزرم تو کم دیده‌ام وز تو همه ساله ستم دیده‌ام 
کای که ای 
آزرم < شرم 
شحنه‌ی مست آمده در کوی من زد لگدی چند فرا روی من 
شحنه < پاسبان,داروغه. پاسدار 

بی‌گنه از خانه برونم کشید موی‌کشان بر سر کویم کید 
شاعر ادامه می‌دهد و از ظلم شاهان می‌گوید تا می‌رساند به این جاکه: 

شاه بدانی که ستم کم کنی گر دگران ریش تو مرهم کنی 
ریش 2 جراحت» زخم 
تو برای این شاه هستی که ستم نکنی و اگر کسی گزند رساند تو علاج کنی. 
این شعر در زمان تحصیل ما جوانان قدیم. جزو کتاب‌های درسی بود و 
دانش آموزان معمولا از حفظ می خواندند. 





برای جوانان ۱۷ 


۳ 





فارغی از قدر جوانی که چیست تا نشوی پیر ندانی که چیست 
در کودکی و جوانی» وقتی (به ندرت) کار خوبی از ما سر می‌زد» بزرگ‌ترها 
برای تشکر و تشویق, دعا می‌کردند و می‌گفتند: آلهی پیرشی. من خیلی 
بدم می‌آمد اما تاوقتی پیر شدم ندانستم که پیرشی در سرزمین ما نفرینی 
در قالب دعاست. پیری با خودش انواع مشکلات و ناتوانی و محدودیت 
می‌آورد و نظامی به آن‌ها اشاره می‌کند. 





1 
چون که هوا سرد شود یک دو ماه 
برف سپید آوزد ابر سیاه 

به تضاد سپید و سیاه دقت کنیم. شاملو می‌گو ید: 

نه 

این برف را دیگر 

سر باز ایستادن نیست 

برفی که بر ابرو و به موی ما می‌نشیند 
1 





مرد به زندان شرف رد به دست 
او رای رایس ابحت شا ف‌های در 


۳ 





خدمت کردن شرف آدمی است. 


و ند 








ِ مخزن‌الاسرار 


شرط بوّد دیده به ره داشتن خویشتن از چاه نگهداشتد 


موقع رقتن جلو پایت را نگاه کن تا در چاه نیفتی. 
0 





آن چه دهند از تو ستانند باز 
در پیری» دندان و چشم و گوش و اعضاء و جوارح را یکی یکی از تو 





از پی صاحب خبران است کار بی خبران را چه غم روزگار 
آدم هر چه بیش تر بدانده وظیفه اش سنگین تر و کارش بیش‌تر است. آدم 
نادان غم روزگار را ندارد. 
صاحب خبر - داناء آگاه 





0 
روز به آخر شسد و خورشيد دور 

سایه شود بیش چو کم گست نور 
روز شنیدم چو به پایان سود 

سایه‌ی هر چیز دوچندان شسود 
وقتی سایه‌ی آدم‌های کوچک» بزرگ می‌شود» خورشید در [ سرزمین 
غروب می‌کند. 





۳ 
آینه چون نقش تو بنمود راست 
خود شکن آیینه شکستن خطاست 


این شعر را بارها در مناسبت‌های گوناگون شنیده‌اید. 





نظ 





برای جوانان ۱۹ 


هر دم از اين باغ بری می‌رسد. ‏ تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد 





ضرب‌المثل. 
1 
شیر شو از گربه‌ی مطبخ مترس 
نباید از کوچک‌ترین مشکلی بترسی و جا بزنی. 
1 





پیش تر از ما دگران بوده‌اند کز طلب جاه نیاسوده‌اند 
یک کم آرام تر. جاه‌طلبان قدیم به جایی نرسیدند و اکنون درگذشته‌اند 
بنابراین نباید وقت را صرف کارهای بیهوده کرد. 
0 





باده تو خوردی گنه زهر چیست؟ جرم تو کردی خلل دهر چیست 
خودت کار خودت را خنراب می‌کنی بعد کناه آن رابه کردن دیگران 





0 
دشمن دانا که غم جان بوّد بهتر از آن دوست که نادان بُوّد 
از جمله سرو ده‌اند: 


دوستی با مردم دانا نکوست دمن دانا به از نادان دوست 
دشسمن دانا بلندت می‌کند ‏ بر زمینت می‌زند نادان دوست 


که این ضرب‌المثل مشهور است. 





هر که در او جوهر دانایی است بر همه چیزیش توانایی است 
از روز اول در مورد آهمیت دانایی گفته‌اند و این سخن در طول تاریخ و در 
تمام فرهنگ‌ها باز تاب یافته از جمله: 





توانا بود هر که دانا بود 
۳ 
نظامی در مقایسه‌ی نیروهای جهان با زور بازو سروده: 
زور جهان بیش ز بازوی توست 
سنک وی افزون ز ترازوی توست 
در ترازوی «روبروال» که آهرمی ترکیبی است» یک طرف جنس می‌گذاریم 
و در طرف دیگر وزنه‌های مشخص که به آن سنگ می‌گویند قرار 
می‌دهیم. تا متعادل شود. نظامی می‌گوید ترازوی تو طاقت سنگ جهان را 
ندارد یعنی عقل تو حریف سنگینی و پیچیدگی جهان نمی‌شود. 
۳ 
موج هلاک است سبک‌تر شتاب جان ببر و بار در افکن به آب 
وقتی گرفتار یک آب خروشان و خشمگین شده‌ایم» باید هر چه می‌توانیم 
شیک ویو یوو بازهای اضاقب اکتا یفازيم کاسرآنیج به تتلامتا: آب 
رد شویم. در تمام موارد زندگی همین طور است. هر چه سبک تر راحت‌تر. 
این مرا به یاد کتاب قفس شطرنج می‌اندازد. 
1 
عقل ز بسیار خوری کم شود 

این سخن بارها در ادبیات ما تکرار شده. سعدی: 

اندرون از طعام خالی دار تا در او نور معرفت بینی 
۳ 
نظامی در نکوهش بسیار گریستن یا خنده‌ی فراوان می‌گوید: 
گریه‌ی ره مصلحت دیده نیست خنده‌ی بسیار پسندیده نیست 














مبالغه در ابراز احساسات» چه خنده و چه گریه» ناپسند است. 





برای جوانان ۳۱ 





ناز بزرگانت بباید کسید تا به بزرگی بتوانی رسید 


در جوانی شاگردی بزرگان کن تا به بزرگی برسی. 
0 





آمده‌ی باد به بادی رود 
ات رابه صورت ضرب‌المثل نیز شنیده‌ایم: 

باد آورده را بادش برد 
0 





پیتن کوراز تور خواهی تبرت .ریسا ار ساب هنافی برد 
جلو روی تو از تو تعریف می‌کنند اما پشت سرت از تو بد می‌گویند. 
۳ 





دشمن خرد است بلایی بزرگ غفلت از او هست خطایی بزرگ 
این بلافاصله فردوسی را به ذهن می‌آورد: 
دانی که چه گفت زال با رستم کُرد 

دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد 
که البته شعر بالا از سعدی است. 





بیت بالا چندان به کار جوانان نمی‌آید اما چندان پر مغز است که حیفم آمد 
اینجا نیاورم. 





۳ 


نظامی در گلایه از سیاست‌مردان روزگار خویش می‌فرماید: 





حال جهان بین که سرانش کی‌اند؟ 

نامزد و ن‌امورانش کیان د 
دیدن وداوری در مورد سران جهان را به تو واگذار می‌کند اما تحقیری که 
در لحنش پنهان شده از پیش حکم داوری را فریاد می‌زند. 
1 

زان نکنم با تو سر خنده باز تاز زبان بر نپرد مرغ راز 

از این جهت با تو سرشوخی و خنده را باز نمی‌کنم که مبادا اسرار دلم بیرون 
تور 








0 
هیچ کسی محرم این دم مدان 
سایه‌ی خود محرم خود هم مدان 

سخنوران در مورد نگهداشتن رازهای خود بارها گفته‌اند: 
راز خود با یار خود چندان که بتوانی مکو 

یار را یاری بود از یار بار انديشه کن 
0 
دار در این طشت زبان را نگاه تا سرت از طشت نگوید که آه 





داستان سیاوش در شاهنامه بسیار معروف است. آخر کار سر سیاوش را در 
طشت می‌گذارند که خونش بر زمین نریزد. در دوران جدید محسن نامجو 
در شعری از براهنی می‌خواند: 

سر که ندارم که طشت بیاری 


۳ 





لب مکشای ار چه در او نوش‌هاست 
کز پس دیوار بسی گوش‌هاست 
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اگر چه حرف‌های مهم و گفتنی داری اما مراقب باش» آن‌چه می‌گویی به 
گوش نامحرم خواهد رسید. 





0 
باز و بلبل خوش خوان با هم گپ می‌زنند: 
باز بدو گفت همه گوش باش خامشی‌ام بنگر و خاموش باش 
من که شدم کارشناس اندکی صد کنم و باز نگویم یکی 
در دوران شاهان خونریز آن موقع» شاعر بارها نصیحت به سکوت کرده. 
0 

در دلم آید که گنه کرده‌ام کاین ورقی چند سیه کرده‌ام 
اواخر مخزن‌الاسرا احساس پشیمانی از این کتاب به چشم می‌خورد. 
0 

پیش رو آهستگی پيشه کن 
در زبان انگلیسی کلمه‌ی جنتلمن, از ترکیب «جنتل» به معنای آرام و 
آهسته و ظریف با ملاطفت و مانند این و «من» به معنای مرده درست شده 
می‌کند. به این ترتیب» «او جنتلمن است» تعریف دل پذیر به شمار می‌آید. 
است. در فارسی قدیم واژه‌ی «آهسته مرد» را می‌شناختند و به کار 
می‌بردند. این مفهوم نزد فردوسی و منتسب‌های شاهنامه بارها تکرار 
شده: 
بسدو گفت: ما را که بایسته‌تر؟ 
چنین گفت: آن‌کو که آهسته‌تر 











۳۴ مخزن‌الاسرار 


به نزدیک او شرم و آهستگی است 
خردمندی و رای و شایستگی است 
نبد جز بزرگی و آهستگی خردمندی و شرم و شایستکی 





خسرو و شیرین 


2 خسرو و شیرین 


اندکی تاریخ 
شاهان ساسانی. آخرین سلسله پادشاهی ماقبل اسلام این سرزمین را 
تشکیل می‌دهند. تا آن جا که به قصه مامربوط می‌شود باید ازانوشیروان» 
مشهور به انوشیروان عادل(۵۲۱-۵۷۹م.) شروع کنیم. او با کمک «مهبد» 
وزیر اعظم قباد شاه (پدرش) که وصیت‌نامه مشکوکی از قباد به نام 
انوشیروان نشان داد بر برادران خود غلبه کرد و به سلطنت رسید. او به 
عنوان اولین کار تمام برادران و فرزندان پسر آنان راکشت. 
انوشیروان(عادل؟) دستش به جنایتی خون آلود و قتل عامی وحشتناک 
الوده است که باور کردنش دشوار می‌نماید. او «مزدک» را با چندین هزار 
نفر از پیروانش دستگیر کرد و همه را کشت. پیروان مزدک را تا صدهزار نفر 
نیز گزارش کرده‌اند. آشنایی با مزدک به عهده خودتان» یک جست‌وجوی 
ساده گوگل همه چیز را نشان می‌دهد. وقتی انوشیروان با این کارنامه 
ظالمانه» به عادل مشهور می‌شود. تکلیف بقیه شاهان که به عادل معروف 
نبودند روشن می‌گردد. 
بعد از انوشیروان» پسرش هرمز چهارم(۵۷۹-۵۸۹م.) به سلطنت رسید که 
طبق گواهی تواریخ مدون» شاهی جبار و خونریز بود. داستان خسرو و 
شیرین نظامی از زمان هرمز شروع می‌شود. 
بعد از هرمز پسرش خسرو پرویز به سلطنت می‌رسد. بار اول سلطنت 
خسرو پرویز(۸۹-۵۹۰هم.) فقط یک سال به طول می‌انجامد. در سال 
۰ میلادی بهرام چوبینه به دنبال یک کودتا به خسرو پرویز یورش 
می‌برد و به سلطنت می‌رسد. خسرو پرویز فرار می‌کند و مخفی می‌شود. 
بهرام چوبینه با بهرام شم فقط یک سال (۵۹۰-۵۹۱م.) سلطنت 
مک 
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خسرو پرویز با کمک ارتش روم شرقی (قسطنطنیه آن موقع و استانبول 
امروز) بهرام چوبینه را برکنار کرده و خود در سال ۵٩۲‏ برای بار 
دوم(۲-۶۲۸٩۵م.)‏ به سلطنت می‌رسد. خسرو پرویز از یک سو پادشاهی 
مغرور و ظالم و از سوی دیگر بسیار خوش‌گذران و عیاش بود. بزم و 
شادنوشی و عیش و عشرت دربار خسرو پرویز مشهور است. 

خسرو پرویز چندین فرزند داشت. او «مرداس شاه» را برای جانشینی خود 
برگزید آما پسر دیگرش به نام «شیرویه» با فرماندهان سپاه تبانی کرد. 
آنان خسرو پرویز را دستگیرکردند واول جلو چشمش سر مرداس را بریدند 
سپس خود خسرو پرویز را کشتند و شیرویه به سلطنت رسید. نظامی از 
جنگ‌های خسرو پرویز چیزی نمی‌گوید و پایان کار او را نوع دیگری نقل 
می‌کند که خواهیم دید. 


چکیده داستان 

بعد از آنوشیروان» پسرش هرمز شاه شد. هرمز پسری یافت و اسمش را 
پرو یز گذاشت. «بزرگ آمید» مرد دانشمندی بود که تعلیم و تربیت او را به 
ولیعهد هرمز شد و مورد توجه همگان قرار گرفت. خسرو پرویز دوست و 
مشاوری به نام شاپور داشت که نقاشی چیره دست بود. شاپور به خسرو 
پرویز گفت شاه ارمنستان زنی به نام «مهین‌بانو» یا «شمیرا» است و برادر 
زاده‌ای به نام شیرین دارد. زیبایی شیرین وصفناپذ یر ات او اسبی 
بسیار معروف به نام شبدیز دارد. 

خسرو پرویز به هوس افتاد از شیرین خواستگاری کند. انگشتر خود را به 
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شاپور داد و او را برای این کار به ارمنستان فرستاد. شاپور در لباس مردان 
روحانی به آرمنستان رفت. از مردم درباره شیرین و شبدیز اطلاعات گرفت. 
به او گفتند که در دامنه کوه غاری است که سنگ سیاهی به شکل اسب و 
سوار دارد. در هر قرن, مادیانی از راه دور خود را به این سنگ می‌رساند و 
خود رابه آن می‌مالد و باردارمی‌شود. شبدیز کرّه آن مادیان است. در پایین 
کوه مرتع سبز و خرمی است که شیرین با عده‌ای از کنیزان زیبا برای 
عیش‌ونوش و خوشگذرانی به آن‌جا می‌آیند. 

شاپور پس از استراحت و آسودن از رنج راهه چهره خسرو پرویز راروی 
کاغذی تصویر کرد. صبح پیش از آن‌که شیرین و دختران به چمن بیایند 
نقاشی خسرو پرویز را سر راه آنان به درختی آویخت. شیرین تصویر را دید 
وفریفته آن شد. به یکی از کنیزان دستور داد تا آن نقاشی را پیش او بیاورد. 
نقاشی را آوردند. شیرین شیفته و عاشق صاحب تصویر شد و چنان از کف 
رفت که کنیزان و نگهبانان از سلامت او نگران شدند. ناچار کاغذ را پاره 
کردند و به شیرین گفتند آن رادیوان و پریان پاره‌کردند. 

فردا دختران به دشت سرسبز دیگری رفتند. در آن‌جا نیز شاپور برای بار 
دوم یک نقاشی از صورت خسرو را سر راه قرار داد. شیرین تصویر رادید. به 
کنیزی گفت تصویر رانزد اوبیاورد. کنیز نقاشی را پنهان کرد و گفت این کار 
را پریان و جن‌ها کرده‌اند اما من جادوی آن‌ها را باطل کردم. فردای آن روز 
شیرین و کنیزان به گلشن دیگر رفتند شاپور برای بار سوم نقاشی جدیدی 
از خسرو پرویز را سر راه آنان قرار داد. شیرین صورت را دید با پای خود 
رفت و نقاشی را برداشت. سخت عاشق آن شد. کنیزان وقتی عشق او را 
دیدند وعده همکاری و پاری دادند تا از صاحب آن تصویر خبر آورند. 
شیرین در آن حال چشمش به یک روحانی افتادکه از آن چمن می‌گذشت. 
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دستور داد او را بیاورند و احوال آن صورت را از او بپرسند. نزد روحانی رفتند 
و او راسوال پیج کردند. شاپور نقاش به آنان گفت در این باره با خود شیرین 
حرف می‌زند. چون پیش شیرین رسید و چگونگی رگفت» شیرین که 
عاشق خسرو پرویز شده بود از او چاره خواست. شاپور انگشتر خسرو پرویز 
رابه شیرین داد و گفت بر شبدیزسوار شو و به عنوان شکار به صحر برو و از 
آن‌جا به سوی ایران روان شو. 

شیرین از عمه خود اجازه شکار با شبدیز را گرفت و از شکارگاه به سوی 
ایران تاخت. همراهانش غمگین بازگشتند و به مهین بانو گفتند که اسب 
سرکشی کرده و او را به جایی برده است. مهین بانو غمگین شد و تعقیب او 
را بی‌فایده دانست. 

بهرام چوبین فرمانده سپاه هرمز ساسانی بود اما نسبت به هرمز و 
خسروپرویز نظر خوش نداشت و در آرزوی سلطنت بود. برای این‌که پدر و 
پسر را نسبت به هم بدبین کند به نام خسرو پرویز سکه زد و در شهرها 
پخش کرد. بعد به هرمز وانمود کرد که خسرو پرویز می‌خواهد جای ترا 
بگیرد. هرمز در صدد دستگیری خسرو پرویز بر آمد. خسرو پرویز به سوی 
ارمنستان فرار کرد. 

شیرین که به سوی ایران حرکت کرده بود در میانه راه به باغی با استخر آب 
رسید. در آن خلوت برای رفع خستگی در آب خود را شست. در همین حال 
خسرو پرویز نیز به آن استخر رسید. چون شیرین را دید سخت فریفته او 
شد. شیرین که برهنه بود برای پوشاندن خود از گیسوی بلندش استفاده 
کرد. با چابکی لباس پوشید و بر اسب نشست و در یک چشم بر هم زدن از 
آن‌جا دور شد. 

شیریی ه متایه بارد فاگ را فان داداورابا له ام وی 
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گرفتند. در مداین از رفتن خسرو پرویز با خبر شد. از درباریان قصری 
جداگانه‌ای برای خود خواست.ز یبارویان دربار که به او حسادت می‌کردند به 
سازنده‌ای پول دادند تا در جایی بسیار بد آب و هوا و گرم برای او قصری 
بسازد. قصر شیرین ساخته شد. شیرین به آن‌جا که ناراحت و دلگیر بود 
نقل مکان کرد. در آن‌جا منتظر برگشتن خسرو پرویز نشست. 

خسرو پرویز به آرمنستان رسید و از شاپور شنید شیرین به مداین رفته. 
شاپور را برای آوردن شیرین به مداین فرستاد. در این هنگام خبر درگذشت 
هرمز به خسرو پرویز رسید. خسرو پرویز به آیرآن برگشت و بر تخت 
بهرام چوبینه رعیت را تحریک کرد و بر علیه او شورانید و با سپاه به سمت 
او یورش برد. خسرو پرویز ناچار از ایران فرار کرد و به آرمنستان رفت. شاپور 
شیرین را به ارمنستان برگردانید. خسرو و شیرین در شکارگاه همدیگر را 
دیدند. مدت‌ها به عیش و نوش گذشت اما هیچ اتفاق خاص و نزدیک 
بین‌شان رخ نداد. شیرین, خسرو را تشویق کرد تا ملک و تاج و تخت 
موروثی را به دست آورد. 

خسرو به روم شرقی رفت و از قیصر کمک خواست. قیصر دختر خود به نام 
مریم را به خسرو داد و سپاهی همراه آو کرد. خسرو توانست با کمک سپاه 
روم بهرام چوبینه را شکست دهد و بر تخت سلطنت بنشیند. 

در این زمان پادشاه ارمنستان» مهین بانو فوت می‌کند و شیرین به جای او 
به سلطنت می‌رسد اما چون عاشق شاه ایران شده سلطنت را به دیگری 
می‌سپارد و باگله گوسفندان و ثروت سرشار رآهی قصر شیرین می‌شود. 
شیرین عادت دارد هميشه شیر بنوشد آما آوردن روزانه شیر از محل 
گوسفندان مشکل است زیرا به علت گرمای قصر شیرین» چوپان گله را در 
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شمال و در هوای خنک نگه‌می‌دارد. شاپور گفت بهتر است جوی سنگی 
بریزند تا شیر به پایین دست جریان پیدا کند و به قصر برسد. شاپور 
مهندسی راکه با او آشنا بود و فرهاد نام داشت به شیرین معرفی می‌کند. 
شاپور و فرهاد هر دو در چین درس خوانده‌اند. شاپور نقاشی و فرهاد 
فرهاد به قصر شیرین می‌آید و کار را قبول می‌کند اما از همان نگاه اول 
عاشق شیرین می‌شود. برای شیرین جویی از سنگ می‌تراشد و شیر در آن 
مسیر به قصر می‌رسد و مشکل شیرین حل می‌شود. شیرین چند جواهر 
قیمتی به فرهاد می‌دهد. فرهاد جواهرات را عاشقانه می‌بوسد اما مزد 
نمی‌پذیرد و بر پای شیرین می‌ریزد. فرهاد راه صحرا در پیش می‌گیرد. او 
دیوانه‌وار عاشق شیرین شده است. 

داستان دلدادگی فرهاد به گوش خسرو پرویز می‌رسد. فرهاد را احضار و 
نمی پذیرد. شاه به فرهاد پیش‌نهاد می‌کند از میان سنگ‌های کوه رآاهی 
برای رفت و آمد ایجاد کند. فرهاد به شرط آن که خسرو از شیرین دست 
بردارد این کار راقبول می‌کند. خسرو پرویز قبول می‌کند که به شرط کندن 
کوه و باز شدن را شیرین را به فرهاد بدهد. فرهاد کار را شروع کرد و با 
نیروی عشق به کندن کوه بیستون مشغول شد. کوه کندن فرهاد در ادبیات 
قدیم و جدید فراوان آمده است: 

بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد 

پیش‌رفت کار فرهاد را به خسرو پرویز خبر دادند. ترسید. مشاوران به شاه 
گفتند برای این‌که فرهاد را در کار سست کنی باید به آو خبر مرگ شیرین را 
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بدهی. فرهاد تا خبر مرگ شیرین را شنید از کوه غلتید و فرو افتاد و مرد. 
دسته تيشه فرهاد که از چوب درخت نار بود در زمین فرو رفت و درخت 
اناری از آن روییدن گرفت تا به مرگ‌ناجوانمردانه فرهاد شهادت بدهد و در 
دنا باقی بماند. 

شیرین از مرگ فرهاد با خبر شد برايش عزا داری کرد. خسرو پرویز نامه 
طنزآلودی جهت تسلیت به شیرین نوشت. خسروپرویز سعی کرد 
همسرش مریم را به آوردن شیرین به داخل دربار راضی کند اما نتوانست. 
مریم فوت کرد. فوت مریم بسیار مشکوک می‌زند. به نظر می‌رسد با کمک 
یک نیروی بیرونی آو را فوت کرده‌اند. از مریم فرزندی به نام شیرویه ماند. 
شیرین در تلافی, نامه طنزآمیزی جهت تسلیت به خسرو می‌نویسد. 
خسرو پرویز بعد از مرگ مریم سعی می‌کند از شیرین برای خود یک 
معشوقه بسازد. آما شیرین بدون عقد و ازدواج تسلیم شاه نمی‌شود. خسرو 
برای تحریک حسادت شیرین سراغ زنی اصفهانی به نام «شکر» می‌رود 
که چندان پایبند اخلاق نیست. شکر را به عقد خود درمی‌آورد. این عمل 
تأثیری بر شیرین نمی‌گذارد. شیرین از پاکدامنی خود مراقبت می‌کند. در 
نههایت خسروپرویز رسما شیرین را به عقد خود در می‌آورد و ملکه ایران 
می‌کند. آن دو مدتی دراز با هم زندگی می‌کنند. 

یک شب خسرو کنار شیرین خوابیده. نیمه شب کسی از روزن وارد می‌شود 
و به پهلوی خسرو خنجر می‌زند و بیرون می‌رود. خسرو بیدار می‌شود و خود 
را غرق در خون می‌بیند خسرو در حالی که نیمه جان است از بیدار کردن 
شیرین خودداری می‌کند. شیرین از خواب بیدار می‌شود و زاری می‌کند. 
صبح مراسم دفن خسرو را تر تیب می‌دهد. 

شیرویه که شاه شده به شیرین پیش‌نهاد ازدواج می‌دهد. شیرین در ظاهر 





برای جوانان ۳۳ 


خود را مایل نشان می‌دهد و از شیرویه می‌خواهد اموال خسرو را به 
محتاجان بدهد و باربد را از دربار دور کند. شیرویه درخواست شیرین را 
انجام می‌دهد. قرار می‌شود مراسم ازدواج انجام شود. شیرین در حالی که 
لباس فاخر پوشیده با عده‌ای از کنیزان پای کوبان روان می‌شوند. شیرین 
به سوی مقبره خسرو پرویز (دخمه زرتشتیان) حرکت می‌کند و جهت ادای 
احترام. تنها وارد می‌شود و در راروی دیگران می‌بندد. شیرین خود راروی 
جنازه خسرو می‌اندازده دشنه‌ای را که زیر لباس پنهان کرده بیرون 
می‌کشد» تیغ را در قلب خود فرو می‌کند و پاک و وفادار از دنیا می‌رود. 
تاش تام قورمازای وراک اما گنه که قری‌ها نع شکشیر 
همین کار را می‌کند. 
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خسرو وشیرین 
عروسی را که پروردم به جانش مبارک روی گردان در جهانش 
عروس <کتاب خسرو و شیرین 
برای نوشتن این کتاب از جان مایه گذاشتم. خواهش می‌کنم این کتاب را 
موفق بگردان. 
خسرو و شیرین, شاهکار نظامی و بدون تردید بهترین کار اوست. این کار 
از همان بدو تولد با استقبال فراوان روبرو شد. این کتاب را: 
مفرح نامه‌ی دل‌هاش خوانند کلید بند مشکل‌هاش دانند 
خود نظامی. این منظومه عاشقانه را «هوسنامه» خوانده: 
ولیکن در جهان امروز کس نیست 
برخی دبا گفته‌اند «هوسنامه» معادل «رمان عشقی» معاصر است. 
فهرمان اصلی این رمان «شیرین» است و خود نظامی این را به خوبی 
می‌داند: 
که خود بر نام شیرین است فالش 

اما در هر حال روبروی شیرین, شاه دوران» خسرو پرویز است و نظامی با 
دربار شاهان سر و کار دارد و ناگزیر اسم شاه رامی‌آورد. در مناجات نظامی 
بیت مهمی هست که باید دقت کرد: 
چو دانستی که معبودی ترا هست 

بدار از جست‌وجوی چون و چه دست 
معبود < خدا 
چون و چه < چگونگی و چیستی 
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دقیقا به پیروی از همین تعالیم است که دینداران به جست‌وجوی «چون و 
چه» نمی‌روند. زیر برای این جست‌وجو باید «سوآل» کرد و برای 
«پرسش» باید در داده‌های دین شک داشت. 
نظامی از استدلال اصلی دینداران برای اثبات وجود خدا بهره می‌برد: 
بلی در طبع هر داننده‌ای هست که با گردنده گرداننده‌ای هست 
گردنده < چرخ گردون < جهان 
گرداننده - خدا 
این به زبان‌های مختلف بیان شده است: هر موجود. به وسیله یک «به 
وجود آورنده» پدید آمده است. همان گونه که «نظم» به «ناظم» نیاز داردو 
مانند 
نه هرک ایزد پرست. ایزد پرستد 

چو خود را قبله سازد. خود پرستد 
هر خدا پرستی, خدا را نمی‌پرستد, زیرا اگر تیشه به سوی خود باشد و خود 
ر مرکز جهان فرض کرده و خود را قبلهکندء در عمل خود را می‌پرسند. 
نظامی خطاب به خدا می‌گوید: 
تو با چندان عنایت‌ها که داری ضعیفان را کجا ضایع گذاری 
تو با توجهاتی که به همه کس و همه چیز داری» هیچ‌وقت محتاجان را 
بی‌پناه رها نمی‌کنی. 
این بیت مرا به باد سعدی انداخت: 
ای کریمی که از خزانه‌ی غیب بر و ترسا وظیفه‌خور داری 
دوستان را کجاکنی محروم توکه با دشمنان نظر داری 
کریم < خدا 
خزانه غیب <ثروت‌های الهی 





۳ خسرو و شیرین 


گبر <زرتشتی 
ترسا ع مسیحی 
وظیفه خور < گیرنده روزی 
نظامی بارها به هجونامه فردوسی آشاره می‌کند و این جوابی است برای 
آنان که هجونامه را اصیل نمی‌دانند: 
چو فردوسی ز مزدت بازگيريم 
پا 
فقاعی را توانی سر گشادن 
که هر دو در هجونامه فردوسی آمده است. 
در یکی از ستایش‌هایی که نظامی نثار بزرگان حکومتی کرده» کلید بزرگی 
شاهان را فاش گفته: 
خراسان‌گیر خواهد شد چو محمود 
اه مت فان هرق بر کیان[ ی انس وان 
بزرگ شامل کشورهای شرق و شمال خراسان کنونی بود. 
نظامی به چشم زخم و چشم بد و این قبیل خرافات باور دارد: 
دهد ما را سعادت» چشم بد دور 
نظامی به تنهایی‌های خود اشاره دارد: 
به تنهایی چو عنقا خو گرفتم 

عنقا < سیمرغ 
در مورد کوتاهی عمر و کم بودن وقت. به ویژه هنگامی که کار بزرگ و 
مهمی مثل خسرو و شیرین را دست گرفته می‌گوید: 
که بشتاب ای نظامی. زود دیر است 

فلک بد عهد و عالم زود سیر است 
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شاعران از ان مضمون استفاده کر ده‌اند: 
چقدر زود 


دیر می‌شود 
قیصر امین پور 
نظامی با موسیقی آشناست و برای خسرو و شیرین وجود موسیقی را لازم 


می‌داند: 
درین منزل به همت ساز بردار درین پرده به وقت آواز بردار 
در مورد سخن گفتن و نوشتن, آندیشیدن را ضرورت می‌داند: 
سخن کان از سر اندیشه ناید. نوشتن را و گفتن را نشاید 
سخنی که از اندیشیدن نیامده باشد. شایستگی گفتن و نوشتن ندارد. 
سخن بسیار داری, اندکی کن 

یکی را صد مکن؛ صد را یکی کن 
جلال ال احمد در موردنوشته‌های علی اصغر حاج سید جوادی گفته: سید 
یک قطره مرکور کرم (دوا گلی) را در یک سطل آب حل می‌کند و به خورد 
خواننده می‌دهد. نظامی می‌گوید چگالی سخن ر بالا ببر. 

سخن کم گوی تا بر کار گیرند 

وقتی چندین مطلب را با هم بگویی هیچ کدام را اجرانمی‌کنند ما اگر یکی 
دو تا بگویی به کار می‌برند. در این مورد هشدار مهمی داده: 
ترا بسیار گفتن گر سلیم است مکو بسیار دشنامی عظیم است 
مگو بسیار -زیادی حرف نزن 
اگرچه ممکن است که تو خیلی حرف‌ها برای گفتن داشته باشی, اما یادت 
باشد که ممکن است به تو بگویند «زیادی حرف نزن» که دشنام 
ناجوری‌ست. 
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سخن گوهر شد و گوینده غواص 
به سختی در کف آید گوهر خاص 
سخن‌های مهم مثل «خود را بشناس» جواهر قیمتی هستند و گویندگان 
این سخن‌ها مانند غواصان به اعماق آب‌های تیره اقیانوس تفکر شیرجه 
می‌روند تا این مرواریدها را صید کنند. 
به غفلت بر میاور یک نفس را 
گران‌بها ترین چیزی که ما داریم همین یک زندگانی‌ست که به آن عمر هم 
می‌گویيم. واقعا حیف است که هر یک لحظه آن را نچلانيم و عصاره آن را 
ننوشیم. در مورد غفلت نورزیدن سعدی شاهکار کرده: 
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری 
نظامی در مورد شیرینی (یا به بیان کلاسیک: حلاوت) داستان خسرو و 
شیرین به درستی گفته: 
حدیث خسرو و شیرین نهان نیست 
وزان سیرین‌ترالحق داستان نیست 
خسرو وشیرین قله سلسله جبال شاهکارهای نظامی است. 
حدیت باربد با ساز ده رود 
نظامی در خسرو و شیرین در مورد موسیقی‌دانان بزرگ دربار ساسانی» 
نکیسا و باربد مفصل می‌سراید. حتا آنان را وا می‌دارد تا از سوی خسرو 
وشیرین نغمه سرایی کنند. در این جا در مورد ساز ده سیم باربد می‌گوید. 
البته در آن روزگار سیم را با روده تابیده حیوانات درست می‌کردند و به آن 
«رود» يا «زه» هم می‌گفتند. یک بار هم با پسرم «هوشیار» که اهل 
موسیقی است این را تجربه کردیم و برای کمانچه» زه به کار بردیم که 
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ضنذای گره و گیراین تولید کرد برای این ستظو راز کاتگوت تاه یا 
نخ‌های زهی جراحی که از روده گوسفند تهیه می‌شود با ضخامت‌های 
مختلف استفاده کردیم. خسرو و شیرین را ضمنا می‌توان منظومه‌ای در 
ستایش عشق نامید. نظامی استاد عشق و عشقبازی‌ست: 
مرا کز عشق به ناید شماری مبادا تا زیم جز عشق کاری 
بهترین چیز دنیا عشق است و آرزو می‌کنم که تا زنده هستم جز عشق کار 
دیگری نداشته باشم. 
غلام عشق شو کانديشه این است 
همه صاحبدلان را پیشه این است 
کانديشه <که انديشه کار اصلی 
پیشه <کار < شغل 
یکی از دوستان به شوخی می‌گفت نظامی شغل شب را تعریف کرده! 
جهان عشق است و دیکر زرق سازی 
همه بازی‌ست الا عشسقبازی 
زرق < فریبکاری < حیله‌گری < حقه‌بازی ‏ تزویر < ریا 
اصل جهان بر پایه عشق است و جز عشق بقیه‌اش حقه‌بازی است» همه 
چیز بازی‌ست به جز عشقبازی که کاری جدی است. نظامی در ستايش 
عشق مفصل سروده؛ این جا فقط یکی دو تای دیگر: 
کسی کز عشق خالی شد. فسرده‌ست 
گرش صد جان بوّد بی عشق مرده‌ست 
فسرده <افسرده < یخ زده 
کس ایمن نیست جز در خانه‌ی عشق 
نظامی به جنبه‌های اجتماعی کار هم نگاه می‌اندازد: 
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ز عسق آفاق را پر دود کردم 

آفاتی افق‌ها < دنیا 
پر دود < پر سر و صدا < شلوغ <رسوایی 
بسیاری از شعرا در مورد عشق و برخی در مورد رسوایی آن گفته‌اند. میرزاده 
عشقی با بهره‌وری از همین داستان خسرو و شیرین سروده: 
عاشقی را شرط تنها ناله و فریاد نیست 

تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست 
تا نشد رسوای عالم کس نشد استاد عشق 
نظامی هنگام آوردن دلایل نوشتن این کتاب بارها (به حق) برای خودش 
دسته گل فر ستاده: 
که احسنت ای جهاندار معانی که در ملک سخن صاحبقرانی 
جهاندار معانی <بزرگ‌ترین اندیشمند < نظامی 
صاحبقران <فرمانروا < سلطان < نظامی 

نه استاد سخنگویان دهری؟ 

مگر نه این که تو استاد همه سخنگویان جهان هستی؟ پس باید این 
کتاب را تو بنویسی 
هیچ گوینده‌ای در سطح و کلاس تو نیست. بزرگی کن و این کار را خودت 
دست بگیر: 
همایی کن, برافکن سایه بر کار ولایت را به جغدی چند مسپار 
تو مثل مرغ بزرگ بلند پرواز هستی و باید کار را خودت به دست بگیری و 
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نگذاری گویندگان خرده پا وارد کار بشوند. نظامی محکم بر سر شاعران 
معاصر خود کوبیده. در برخورد با مدعی سروده: 
بدو گفتم ز خاموشی چه جویی زبانت کو که احسنتی بکویی؟ 
حس_دیث کودکی و خود بسرستی 

رهاکن کان خیالی بود و مستی 
چو عمر از سی گذشت و یا خود از بی بیست 

نمی‌شاید دگر چون غافلان زیست 
نشاط عمر باشد تا چجهل سال 

چپل ساله فرو ریزد پر و بال 
پس از پنجه نباشد تندرستی 

بصر کندی پذیرد بای سستی 
چو شصت آمد نشست آمد پدیدار 

چو هنفناد آمد افتاد آلت از کار 
به هشستاد و نود چون در رسیدی 

بساسختی که از گیتی کسیدی 
وز آنجا گر به صد منزل رسانی 

ود مسرگی به صورت زندگانی 
گر صد سال مانی ور یکی روز 

بسباید رفت از این کاخ دل اف‌روز 

پس آن بهتر که خود راشاد داری 

نظامی مانند بسیاری از فلاسفه به مفید واقع شدن سفارش می‌کند: 
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چو خندان گردی از فرخنده فالی بخندان تنکدستی را به مالی 
نینی آفتاب آسمان را کزان خندد که خنداند جمهان را 
فرخنده فالی < خوش شانسی 
کزان که از آن <به اين دلیل 
نمی‌بینی که خورشید به این دلیل می‌خندد که باعث شادی و نشاط تمام 
جهان است؟ 
پس از این مقدمات نظامی عملا وارد داستان خسرو وشیرین می‌شود. 
چنین گفت آن سخنگوی کهن زاد 

که بودش داستانهای ک‌پن یاد 
پس از مرگ انوشیروان» تاج و تخت پادشاهی به فرزندش هرمز رسید. 
هرمز مانند پدرش پادشاهی می‌کرد اما چون فرزندی نداشت: 

به قربان از خدا فرزند می‌خواست 
دعا می‌کرد و قربانی می‌داد تا صاحب فرزند شود. پس از نذر و نیاز فراوان 
بالاخره صاحب یک پسر شد: 
نرینه داد فرزندی» چه فرزند 
۳ 
پدرش آسم او را خسروپرویز گذاشت: 
نبهاده خسرو پرویز نامش 

پرویز مخفف پرآویز است. خود پرآویز یعنی زهوار و سجاف لباس. خسرو 
هميشه مورد توجه و محبت درباریان قرار داشت. او مثل پرآویز در آغوش 
دایگان و اهل دربار بود و به این دلیل به او پرویز گفتند. 
از آن شد نام آن شهزاده پرویز که بودی دایم از هرکس برآویز 
او را در پارچه ابریشمی ظریف و خوشبو می پیچیدند.کودک میل فراوان به 





برای جوانان ۳۲ 


خوردن شیر و شکر داشت و او را با شیر و شکر پرورش دادند. وقتی بنج 
سالش شد بسیار کنجکاو بود. در شش سالگی: 
رسوم شش جهت را باز می‌جست 
در مورد همه چیز پرس و جو می‌کرد. 
شش جهت 2 شمال, جنوب» شرق غرب بالاء پایین < همه جهان 
پدر ترتیب کرد آموزگارش که تا ضایع نگردد روزگارش 
هرمز برایش معلم گرفت تاوقتش تلف‌نشود. خسرو پرویز بسیاری چیزها 
آموخت. در کوتاه زمانی سخن سنج و فهیم و نکته دان و فصیح گردید و در 
همه هنرها وارد شد: 
که شد در هر هنر خسرو هنرمند 
در ثه ٩‏ سالگی درس و مشق را کنار گذاشت و به آموختن فنون نظامی و 
جنگاوری پرداخت: 
پس از نه سالکی مکتب رها کرد حساب جنگ یر و ازدها کرد 
آموزش تیر و کمان و شمشیر و نیزه سبب شد در ده سالگی» زورش از سی 
چو بر ده سالگی افکند بنیاد. سر سی سالکان میداد بر باد 
مرد دانایی به نام «بزرگ امید» در تربیت بعدی خسرو پرویز نقش داشت: 
بزرگ امید نامی بود دانا 
بزرگ آمید به بالا ترین درجات علم و معرفت رسیده بود: 
به دست آورده اسرار نهانی کلید گنح‌های آسمانی 
خسرو پرویز او را به خلوت خود خواند تا از اوبیاموزد: 
طلب کردش به خلوت شباهزاده 
از بزرگ امید که دریای معرفت بود سوآل می‌کرد تا خوب‌بیاموزد: 





۳۴۳ خسرو و شیرین 


جواهر جست از آن دریای فرهنگ 
بزرگ امید به تدریس و تعلیم شاهزاده خسرو پرویز پرداخت و شاهزاده 
وزو <و از او 
دانش خسرو پرویز تا پایه داش ضروری شاهان بالا رفت: 
دل از غفلت به آگاهی رسیدش قدم بر پایه شساهی رسیدش 
هرمز شاه» پسرش را از دنیا بیش تر دوست داشت. به بیان نظامی: 
جهان‌دار از جهانش دوست‌تر داشت 
جهان چنوّد؟ ز جانش دوست‌تر داشت 
جهان چیست؟ او را از جانش بیش تر دوست داشت. در این بیت می‌بینیم 
که هرمز خودش را از تمامی جهان بیش تر دوست می‌دارد. به گفته نظامی. 
هرمز برای سلامتی فرزندش دست از ظلم و جور کشید و ندا داد که بد به 
حال کسی که با دیگران بد رفتاری کند. 
که وای آن کس که او بر کس کند قهر 

قهر < زورگویی 
یا کسی که در کشتزار دیگران اسب بچراند. 

اکر اسبی چرد در کشتزاری 
پا کسی که بی اجازه از میوه باغ دیگران بخورد. 

اگر غصبی رود بر میوه‌زاری 
یا اگر کسی به نامحرم نگاه کند. 

اگر کس روی نامحرم ببیند 





برای جوانان ۴۳۵ 


هرمز قسم‌های فراوان یا کرد که خطاکاران را مجازات می‌کند. 
چو شه در عدل خود ننمود سستی 

بدید آید جهان را تندرستی 
وقتی شاه عادل باشد و در عدالت سستی نکند و به طور جدی بر عدل 
بکوشد, دنیا سالم و پاکیزه می‌شود. که البته: 

«اين چنین شاهی خدا خود نافرید» 
یک روز صبح بهاری خسرو پرویز خوش و خرم و شادان و خندان به صحرا 
دهی خرم ز دور آمد پدیدار 
دور تا دور ده سبزه‌های نو رسته بود. خسرو پرویز روی آن سبزه‌ها بساط 
خود را پهن کرد. 
بر آن سبزه بساط افکنده خسرو 
تا هنگام غروب با یاران روی سبزه سبز شراب سرخ می‌خورد. در شروع 
تاریکی به روستا رفت ووارد خانه‌ای شد. آن شب تا صبح با یاران بزم بر پا 
کردند و نوشیدند: 
سماع ارغنونی گوش می‌کرد شراب ارغوانی نوش می‌کرد 
ارغنون < ساز موسیقی < چنگ < بعدها نام ارگ را از آن گرفتند. 
غلامان خسرو به باغ روستایی تجاوز کردند و از میوه‌های آن خوردند. روز 
بعد» خبرچین‌هایی که جاسوس شاه اما در رکاب ولیعهد بودند خبرها ر 
برای شاه بردند: 
خبر بردند سوی شه نهانی 

گفتند خسرو پرویز چهار غلط داشت و نمره‌اش ۱۶ است. شاه پرسید چه 
کار کرده؟ گفتند: 





و خسرو و شیرین 


سمندش کشتزار سبز را خورد 
اسم اسب خسرو پرویز «سمند» است. این اسب در آن سبزه که کشت و کار 
زارع بود چرید. 
غلامش غوره دهقان تبه کرد 
انگور و میوه‌های کشاورزان را غلامان خسرو پرویز خوردند. 
شب از درویش بستد جای تنگش 
شب در خانه آن مستمند فقیر بیتوته کرد و درویش را به زحمت انداخت 
به نامحرم رسید آواز چنگش 
سرو صدای موسیقی و آواز بلندشان گوش‌های نامحرمان را آزرد. 
درباریان بدخواه گفتند اگر هر کس دیگر این کارها راکرده بود شاه او را به 
سختی مجازات می‌کرد اما در مورد پسر خودش کاری نمی‌کند. شاه به 
شدت عصبانی شد و دستور داد: 
تکاور مرکبش را پی بریدند 
یعنی پای سمند رآ بریدند. 
غلامش را به صاحب غوره دادند 
غللام یا برده ارزش اقتصادی داشت و خرید و فروش می‌شد. شاه دستور داد 
غالام را به کشاورز کارنده میوه دادند. 
شاه دستور داد تمام لباس‌ها و وسایل و اسباب و تخت ولیعهدی که در آن 
خانه مورد استفاده خسرو بود به درویش صاحب خانه بخشیدند. 
نوازندگان چنگ ناخن بلند داشتند که مانند مضراب از آن استفاده 
می‌کردند. شاه دستور داد ناخن‌های چنگ‌نواز را قطع کردند. 
ز روی چنکش ابریشم گسستند 





برای جوانان ۳۷ 


سیم‌های چنگ را که گوبا از جنس ابریشم بود پاره‌کردند. در ادبیات ما 
تارهای چنگ به گیس تشبیه شده: 
گیسوی چنگ ببرید به مرگ می‌ناب 
که از حافظ است. یا 
گیسوی چنک را که بریده است؟ 
که از نصرت رحمانی است. 
باری» شاه همان مجازاتی را که همیشه برای دیگران اجرا می‌کرد این بار 
هراجا کرد 
نه با بیگانه» با ذردانه خویش 

نظامی وارد بحث جالبی می‌شود: 
جهان زآتش پرستی شد چنان گرم 

که بادا زین مسلمانی ترا سرم 
کم بای ارس 

گر این گبری مسلمانی کدام است 
آتش پرست -زرتشتی 
گبر <زرتشتی 
تام مان رها کار دیما ما نها کف را در 
آورده‌ايم. 
خسرو پرویز که از طرف پدرش تحقیر شده بود به کارهای خودش فکر کرد 
و دید پدرش حق دارد. بسیار غمگین شد و بر سر خودش زد. از بزرگان و 
ریش سفیدان خواست شفاعت او را نزد شاه به جا اورند و او را نزد پدر 
ببرند» شاید شاه شفاعت آنان را قبول کند و خسرو را بیش از این بابت 
گناهی که مرتکب شده مجازات نکند. خسرو کفن پوشید و تیغ تیز 





۳۸ خسرو و شیرین 


برداشت و پشت سر پیران و بزرگان برای عذرخواهی از شاه به سمت دربار 
راه افتاد. وقتی جلو تخت شاهی رسید نالید غمناک: 
به رسم مجرمان غلتید بر خاک 
ای شاه! تو بزرگی, بزرگواری کن و به کوچکی من رحم داشته باش. 
یاد عبید زاکانی افتادم: 
تو بزرگی و من خطاکارم از تو امید مغفرت دارم 
مغفرت < بخشش 
آنان گفتند ای شاه بزرگ! بر او ببخشایید: 
که بس خرد است اگر جرمش بزرگ است 

خسرو پرویز گفت من هنوز دهنم بوی شیر می‌دهد: 

هنوزم بوی شیر آید ز دندان 
خسرو التماس کرد: 
عنایت کن که این سرگشته فرزند 

ندارد طاقت خشم خداوند 

عنایت < توجه 
خداوند < شاه 
اکنون این شما و این تیغ تیز. گردن مرا بزنیده تسلیم هستم. من طاقت 
تحمل همه چیز دارم جز طاقت تحمل ناخشنودی شاه. خسرو پس از این 
سخنان مجددا بر خاک افتاد و سحده کرد: 
چو دیدند آن گروه آن بردباری همه بگریستند الحق به زاری 
رفتار فروتنانه خسرو پرویز بر ناظران تأثیر گذاشت و آنان را به گریه 
انداخت. و به دنبال آنان: 

ز گریه های‌هایی بر شه افتاد 





برای جوانان ۴۹ 


پیرآن مفصل پوزش طلبیدند و گفتند خسرو: 
جز اقبال پدر با خود نخواهد 
دل شاه نرم شد و وقتی دید پسرش: 
بدان فرزانگی واهسته راییست 
او را بخشید و سرش را بوسید و: 
ولیعهد سپاه خویش کردش 
خواب عمیق فرو شد. پدر بزرگ خود انوشیروان را در خواب دید: 
نیای خویشتن را دید در خواب 
انوشیروان به خسرو گفت ناراحت نباش. به جای آن چهار چیزی که از تو 
گرفتند بهترش را به دست می‌آوری. 
اول این که چون به خاطر تنبیه پدرت و از دست دادن غلام ویژه» پرخاش 
نکردی و بااصبوری و متانت برخوردکردی: 
دلارامی تو را در بر نسیند. کزو شیرین‌تری دوران نبیند 
لفظ شیرین از سوی انوشیروان جاری شد. 
ما که جر انیت ری ها رک اش ی ایهم ند 
شبرنگ <در این جا به معنای اسب 
شبدیز < نام اسب تندرو <در نهایت متعلق به خسرو پرویز شد. 
سوم این که چون تخت و وسایل تو رابه آن روستایی دادنده تخت و وسایل 
شاهانه به دست می‌آوری: 





۵۰ خسرو و شیرین 


به دست آری چنان شاهانه تختی 
چهارم این که چون بابت شکسته شدن چنگ و پاره شدن زه آن تحمل و 
تامل کردی نوازنده‌ای به نام باربد نصیب تو خواهد شد که وقتی می‌نوازد 
حتی جام زهر برای انسان گوارامی‌شود: 
نواسازی دهندت باربد نام که بر یادش گوارد زهر در جام 
انوشیروان به خسرو نوید زر و گوهر داد. خسرو وقتی از خواب بیدار شد 
آداب معبد به جا آورد و از آن پس منتظر به وقوع پیوستن حرف‌های 
انوشیروان ماند. 
خسرو پرویز آجودان مخصوص خود را داشت. آن موقع واژه «ندیم» به کار 
می‌رفت. اسم او شاپور بود. نقاشی زبر دست و جهاندیده: 
ندیمی خاص بودش نام شاپور جهان گشته ز مغرب تا لهاور 
لهاور <لاهور پایتخت پنجاب در پاکستان 
در نقاشی حتی از مانی نقاش نیز چیره دست‌تربود. نظامی شا پور را مفصل 
معرفی می‌کند. شا پور نزد خسرو آمد و گفت: 
که گر فرمان دهد شاه جهانم بگویم صدیک از چیزی که دانم 
صدیک < یک درصد < خلاصه < مختصر 
خسرو گفت بگو. شاپور گفت در سرزمین آرمنستان: 

زنی فرمانده است از نسل شاهان 
بعد شرح مفصلی از ثروت و قلمرو بزرگ او داد و گفت: 

مهین بانوش خوانند از بزرگی 
مهین < بزرگ 
به خاطر بزرگی به او مهین بانو می‌گویند اما اسمش شمیرا است: 
شمیرا نام دارد آن جهان‌گیر 





برای جوانان ۵۱ 


بعد در موردکشور داری و یبلاق قشلاق مهین بانو مفصل می‌گوید. شاپور 
وارد اصل داستان می‌شود: 
درین زندانسرای پیج در پیج برادر زاده‌ای دارد دگّر هیچ 
در زندگی بزرگ ودشواری که این ملکه دارد. تنهادلخوشی او برادر زاده‌ای 
است به نام شیرین. 
شاپور شروع به وصف زیبایی‌های شیرین می‌کند و نظامی آن را با تفصیل 
در چهل و هشت بیت بازتاب می‌دهد. شاپور از تمام جزئیات شیرین به 
گونه‌ای سخن می‌گوید که احساس می‌کنی شیرین ملکه زیبایی تمام 
قرون و اعصار است. در طول تعریف‌هایی که از شیرین می‌کند اسم لیلی و 
مجنون نیز به مان می‌آید و معلوم می‌شود داستان لیلی و مجنون آن موفع 
که هنوز نظامی آن راننوشته» مشهور بوده است. 
به حیرت مانده مجنون در خیالش 
پا لیلی از جمال و زیبایی شیرین حسود و منکوب شده است. شاپور در مورد 
عشاق او و دست نیافتنی بودنش نیز داد سخن می‌دهد و ضمنا می‌گوید 
هفتاد ندیمه و مستخدمه که همگی دختران زیبا هستند شیرین را 
همراهی می‌کنند: 
ز مهتر زادگان ماه پیکر ود در خدمتش هفتاد دختر 
مهتر < بزرگ‌تر < از طبقه اشراف 
ایا اسان و ان ما هت فای اسایه ها 
اواخر کار اسمی از او نمی‌آورد سپس برای نخستین بار و ناگهان: 
ژزخش نسرین و بویش نیز نسرین 
شاپور ادامه می‌دهد که مهین بانو در آخور اسبی داردکه با سرعت برق و باد 





۵۲ خسرو و شیرین 


می‌دود و از دریا و کوه هراس ندارد و چنان در مورد اسب داد سخن می‌دهد 
که به نظر می‌رسد در مورد «فراری» سخن می‌گوید. آوردن اسم اسب: 
نهاده نام آن شبرنگ شبدیز 
شبرنگ < اسب 
شبدیز < اسم اسب معروف شیرین 
طبیعی و بدیهی است که خسرو مدهوش می‌شود. او شاپور را برای 
خواستگاری می‌فرستد. انگشترش رابه شا پور می‌دهد و می‌گوید اگر جواب 
دختر مثبت است او را بیاور و اگر منفی است بیهوده زحمت نکش و برگرد. 
شاپور به رسم آدب زمین بوسید و به خسرو در مورد مهارت‌های ویژه‌اش در 
نقاشی گفت به طوری که تعجب می‌کنيم نقاشی چه ربطی به خواستگاری 
دارد و می‌افزاید: 
نيایم تا نیارم دلبرت را 

اگر چه نظامی از بابت ضرورت شعری از قول خسرو پرویز می‌گوید برو 
خوزستان و شیرین را بیار: 

چو گفتی سوی خوزستان گذر کن 
شکر به حرف خوشمزه و سخن شیرین و نام شیرین آشاره می‌کند. نظامی 
برای اسم مکان به نام با سه سیلاب نیاز دارد اما «ارمنستان» چهار 
سیلاب دارد پس از «خوزستان» با سه سیلاب استفاده می‌کند. به این 
ترتیب در اینجا خوزستان به معنی ارمنستان است. 
شاپور به ارمنستان می‌رود: 

به کوهستان ارمن شد شتابان 

در این مقطع نظامی وصف زیبایی‌های طبیعت ارمنستان می‌کند. 
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شاپور وارد صومعه قدیمی شد. در دیر کهن‌سال کشیشان سالخورده به 
شاپور گفتند پایین این دیر غار است: 
درو سنگی سیه گویی سواری‌ست 
در غار سنگ سیاهی به شکل یک سوار کار هست. هر چندین سال یک‌بار 
مادیانی از دوردست تو بگو از دشت رم به این جا می‌اید و خود را به آن 
سنگ می‌مالد و آبستن می‌شود: 
که سبدیز آمده‌ست از نسل آن سنگ 
شبدیز که آن مادیان و از نسل آن سنگ است. اما الان بیش از چهارصد 
سال است که همه چیز خراب شده: 
چو اندر چارصد سال از کم و بیش 
رسد کوهی چنان را اینچنین پیش 
نها فتاه کوه ی غرا اند 
به ماتم داری آن کوه گلرنگ 
سیه جامه نشسته یک جهان سنک 
شب شاپور از بزرگان صومعه خواست جای شیرین را به او نشان دهند: 
که فردا جای آن خوبان کدام است 
پیران گفتند پایین اين کوه چمنزار وسیعی هست که دور آن را بیشه تنگ 
چمنگاهیست گردس بیشه‌ای تنگ 
و دوشیزگان زیبا سحرگاه شاد و خندان به آن‌جا می‌روند. شاپور در همان 
دیر خوابید و خستگی راه از تن بیرون کرد. صبح سحر خود را به آن بيشه 
رساند. روی کاغذ صورت خسرو را نقاشی و به طوری که دیده شود روی 
درختی نصب کرد و خود مخفی شد. پس از چندی: 





۵۳ خسرو و شیرین 
عروسانی زناشویی ندیده 
که شیرین و هفتاد ندیمه‌اش بودند. شاد و خرم و خندان وارد چمنزار شدند. 
چون غیر از خودشان کسی آن‌جا نبود پس از نوشیدن شراب شروع به 
رقص و آواز کردند: 
ز مستی رقص‌شان آورد در کار 
بین این دختران صورت شیرین از فرط زیبایی متشخص بود. در آن 
شادنوشی و آواز و پایکوبی ناگهان چشم شیرین به صورت خسرو افتاد: 
بران صورت فتادش چشم ناگاه 
به دخترها گفت آن صورت را بیاورید: 
به خوبان گفت کان صورت بیارید 
به هر دیداری از وی مست می‌سد 
به هر جامی که خورد از دست می‌شد 
اگر در یک لحظه دخترها صورت را بر می‌داشتند یا مخفی می‌کر دند. زود از 
دخترها می‌خواست که پس بدهند. بالا خره دخترها نگران شدند: 
کزان صورت شود شیرین گرفتار 
دیو و جن بوده و ادامه دادند بهتر است ما از این جابه جای دیگر برویم. 
فردا صبح شاپور به چمنزار جدید رفت و به همان ترتیب صورت خسرو را 
نقاشی کرد و بر درخت چسباند. دخترها آمدند: 
رسیدند آن بتان با دلنوازی بران سبزه چو گل کردند بازی 
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وقتی چشم شیرین به صورت خسرو آفتاد حالی به حالی شد: 
به پرواز اندر آمد مرغ جانش فرو بست از سخن گفتن زبانش 
به دخترها گفت تصویر را بیاورند. یکی از ندیمه‌ها تصویر را مخفی کرد: 
برفت آن ماه و آن صورت نهان کرد 
دختران به دشت دیگری رفتند و به شادنوشی پرداختند. شب در همان 
صحرا مست خوابیدند. 
ریاحین زير پا و باده در دست 

ریاحین <گیاهان خوشبو < < سبزه‌هاریحون 
فردا صبح به سوی یک دیر پرآوازه رفتند. در این صومعه جادو را باطل 
می‌کردند. نظامی شرح می‌دهد که هوا چقدر خوش و مناظر چه زیباست. 
شاپور نقاش قبلا آن جا رسید و همان نقاشی را کشید: 
بدان گلشن رسید آن نقش پرداز 

همان نقش نخستین کرد آغاز 
شیرین وقتی به آن‌جا رسید با دختران به شاد نوشی پرداخت که ناگهان: 
دگر ره دید چشم مهربانش در آن صورت که بود آرام جانش 
چشم شیرین به صورت زیبای مرد افتاد و آرام و قرار از دست داد: 

به پای خود شسد آن تمثال برداشت 

با پای خودش جلو رفت و نقاشی را برداشت. با دیدنش از خود بیخود و 
حالش به شدت دگرگون شد. نظامی فرماید که دیوها شیرین رادیوانه 
کردند. منتها ازوازگانی مثل دیوو پری ودیوانه بهره می‌برد: 





۵ خسرو و شیرین 
در آن چنسمه که دیوان خانه کردند 

پری را بین که چون دیوانه کردند 
ببین شیرین را چگونه دیوانه کردند. ندیمه‌ها که حال خراب شیرین را 
دیدند ترسیدند و از کار خود پشیمان شدند و قول دادند هر طور شده 
صاحب این تصویر را پیدا کنند. شیرین که دید یاران صادقانه سخن 
می‌گویند آرام گرفت و گفت بهتر است از دیگران بپرسیم تا راز این صورت 
را پیداکنیم: 
چو مستی عاشقی را تنگ‌تر کرد صبوری در زمان آهنگ در کرد 
عشق در مستی تندتر می‌شود و عاشق صبر و قرار از دست می‌دهد 
بنابراین شیرین از دخترها خواست که پرس و جو کنند و یکی از دخترها را 
دنبال حل مشکل بودند اما پاسخی پیدا نمی‌کردند و در نتیجه شیرین 
رنجور شد: 

تن شیرین گرفت از رنج سستی 
شیرین چنان عاشق شده بود و بی‌خبری چنان آزارش می‌داد که: 
دران اندوه می‌پیچید چون مار 
در همین احوال بود که: 
برآمد ناگه آن مرغ فسون‌ساز به آیین مغان بنمود پرواز 

ام نک سیخ افالها باه ماوق مایت بلاهاحات: 
چو شیرین دید در سیمای شاپور 

نسان آشسنایی دادش از دور 
بله. شاپور در لباس روحانی» سیمرغ گونه ظاهر شد و شیرین احساس 
آشنایی کرد. شیرین به دخترها گفت آن مرد روحانی را صدا کنید و از او در 
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مورد تصویر بپرسید» شاید او چیزی بداند. دخترها نزد شاپور رفتند و 
چندین بار بین آوو شیرین خبر بردند تا این که شیرین: 
بر شاپور شد بی صبر و سامان 
بی طاقت شد و نزدشاپور رفت. نظامی در چندین و چند بیت شرح ملاقات 
می‌دهد تا این که شیرین: 
بپرسیدش که چونی؟ وز کجایی؟ که بینم در تو رنگ آشنایی 
شاپور که در لباس روحانی» از طرف نظامی مفتخر به لقب «نیرنگساز» 
شده» گفت من مرد با تجربه و سفرکرده‌ای هستم و از همه چیز خبر دارم: 
خبر دارم ز هر معنی که خواهی 

شیرین بدون معطلی نقاشی را نشان داد و گفت در مورد این چه می‌گوبی؟ 
شاپور به شیرین فهماند که در شلوغی آن همه دختر نمی‌توان حرف زد. 
شیرین با اشاره همه دختران را دور کرد. شاپور وقتی دید با شیرین 
تنهاست شروع کرد به تعریف از خسرو پرویز و مفصل در مورد زیبایی و 
خوبی‌های او گفت: 
سخن می‌گفت و شیرین هوش داده 

بدان گفتار شسیرین گوش داده 
شیرین هر نکته را خوب متوجه نمی‌شد از شا پور می‌پرسید و او با حوصله و 
به تفصیل جواب می‌داد. شاپور همه چیز را در مورد خسرو پرویز و ایران 
گفت تا رسید به این‌جا که به شیرین گفت: 
چو می‌خواهی که یابی روی درمان 

مکن درد از طبیب خویش پنهان 

مخفی نکن. اگر می‌خواهی مشکلت حل بشه دردت را بگو تا من درمان 
کنم. شیرین اولش نمی‌خواست چیزی بگوید اما وقتی دید میدان خالی 
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است و جز شا پور کسی چیزی نمی‌شنود: 
به گستاخی بر شاپور بنشست 
بعد خودش رآ مرتب کرد و گفت: 
درین صورت بدان‌سان مهر بستم 
که گویی روز و شب صورت پرستم 
من عاشق صاحب این تصویر شده‌ام. شاپور پس از مقدمات مفصل 
اعتراف کرد: 
من آن صورتگرم کز نقش پرگار 
ز خسرو کردم این صورت نمودار 
من این نقاشی‌ها را کشیده‌ام. خسرو نیز: 
هوای عشسق تو دارد شب و روز 
خسرو تو را به خواب دیده و دلباخته تو شده و مرا به خواستگاری تو 
فرستاده. شیرین گفت: 
چه می‌دانی کنون تدبیر این کار؟ 
حالا باید چه کرد؟ شاپور گفت: 
چو مردان برنشین بر پشت شبدیز 
به نخجیر آی و از نخجیر بگریز 
مثل مردها سوار بر شبدیز بشو و به شکارگاه بیا و از آن‌جا به سوی ایران 
فرار کن. هیچ اسبی به گرد پای شبدیز هم نمی رسد. بعد: 
یکی انگشتری از دست خسرو بدو بسپرد کاین برگیر و می‌رو 
انگشتر خسرو را به شیرین داد و گفت با این برو. اگر در راه خسرو پرویز را 
دیدی این انگشتر را نشانش بده. شاپور می‌گوید شناختن شاه نو اسان 
است و مشخصات لباس‌ها و تاج خسرو پرویز را می‌دهد و: 
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سمندش را به زرین نعل یابی 
نظامی فراموش کرده که قبلا هرمز در مورد اسب خسرو یعنی سمنددستور 
داده: 
تکاور مرکبش را پی بریدند 
پس ما واژه سمند را به معنای عام اسب در نظر می‌گیر یم که با سمند قبلی 
که اسم خاص اسب خسرو پرویز بود تفاوت دارد. 
شاپور ادامه می‌دهد: در صورتی که خسرو را ندیدی تا مداین برو و سراغ 
1 
کنیزان را نکین شاه بنمای 
بعد شاپور از شیرین جدا شد و رفت. دختران دور شیرین حلقه زدند. شیرین 
گفت باید به قصر برگردیم. در قصر نزد عمه‌اش مهین بانو رفت: 
به بانو گفت شیرین کای جهانگیر 
برون خواهم شدن فردا به نخجیر 

فردا می‌خواهم به شکارگاه بروم. لطفا اجازه بده فردا سوار بر شبدیز شوم: 
یکی فردا بفرما ای خداوند که تا شبدیز را بگشایم از بن 
مهین بانو گفت نه. اگر صد ملک بخواهی می‌دهم اما شبدیز نه. چون این 
اسب خطرناک است. اما در نهایت رضایت داد که شیر ین سوار بر شبدیز به 
شکارگاه‌برود. شیرین خیلی خوش به حالش شد: 
رخ گلچهره چون گبرگ بشکفت 

زمین بوسید و خدمت کرد و خوش خفت 
صبح فردا شیرین سوار بر شبدیز همراه با دختران رو به صحرا نهادند. به 
گردشگاه‌های مختلف رفتند. سرانجام بنای تاخت گذاشتند. شبدیز به 


سرعت می‌رفت و دختران به او نمی‌رسیدند تا آن که از نظرها پنهان شد و 
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دختران هر چه گشتند شیرین را پیدا نکردند. دخترها به دربار مهین بانو 
برگشتند و شرح کار را گفتند. مهین بانو از تخت پایین آمد: 
فرود آمد ز تخت خویش غمناک 

به سر بر خاک و سر هم بر سر خاک 
مهین بانو در سوگ از دست دادن شیرین ابیات فراوان می‌سراید. 
لشکریان جمع شدند و گفتند اگر فرمان بدهید به دنبال شیرین می‌رویم و 
می‌گردیم تا او را پیدا کنیم. مهین بانو قبول نکرد و گفت ما همین جا 
منتظر می‌مانیم. از طرف دیگر: 

وزان سوی دگر شیرین به شبدیز 
شیرین سوار بر شبدیز به تاخت به طرف خسرو پرویز اسب می‌راند. نظامی 
از هنرنمایی‌های شبدیز و میانبر زدن‌ها و سرعت و قدرت او می‌گوید. 
شیرین در راه به یک زن جادوگر می‌رسد که اینه و شانه‌ای در دست دارد. 
جادوگر آینه را بر زمین می‌اندازد که در دم تبدیل به کوه بلند و خطرناک 
می‌شود و شانه را بر زمین می‌ندازدکه تبدیل به جنگل تو در توو ترسناک 
می‌شود اما شبدیز از تمام این موانع عبور می‌کند و شیرین به راه ادامه 
می‌دهد. 
شیرین تمام شب را تاخت. سپیده دم به سبزه‌زار خرمی رسید که در آن 
چشمه و برکه آب زلال بود. شیرین: 
ز رنج راه بود اندام خسته غبار از پای تا سر بر نشسته 


شیرین چرخی زد و چون کسی را ندیده اسب را به درختی بست و خود 
عریان شد و به آب رفت. نظامی فرصت خوبی پیدا می‌کند تا از دختر برهنه 
در آب عکانین کند: 

خسرو از وقتی شاپور را برای آوردن شیرین به ارمنستان فرستاد: 
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شب و روز انتظار یار می‌داشت امید وعده دیدار می‌داشت 
حسادت بدخواهان کار خود را کرد: 
درم را سکه زد بر نام پرویز 
دشمن به نام خسرو پرویز سکه ضرب کرد و به شهرهای مختلف فرستاد. 
شاه خیال کرد این کار خود خسرو پرویز است و نگران شد. به فکر افتاد که: 
بکیرد شاه نو را بند سازد 
ولیعهد را بگیرد و به زندان بیندازد: 
بزرگ امید ازین معنی خبر یافت 
بزرگ آمید خبردار شد و آمد نزد خسرو پرویز و به آوگفت: 
ملک را با تو قصد گوشمال است 
بزرگ آمید جریان را برای خسرو پرویز تعریف کرد و گفت بهترین کار این 
است که چند روزی از نظرها پنهان شوی تا خشم شاه بخوابد. خسرو به 
قصر خود رفت و به ساکنان گفت من چند روز برای گردش و شکار می‌روم 
شما خندان و خرمدل نسینید. طرب سازید و روی غم نبینید 
طرب <شادی - مجلس جشن همراه با موسیقی < پارتی گرفتن. 
خسرو ادامه داد و گفت در ضمن اگر زیبارویی آمد و با من کار داشت با 
احترام و را تحویل بگیرید و ترو خشک کنید و جای مناسب به او بدهیدو 
اگر خودش خواست جای دیگر باشد برایش هر جا که خواست قصر بسازید. 
خسرو پس از این سفارشات با تعدادی از نزدیکان به سوی ارمنستان 


تاخت: 





۶ خسرو و شیرین 
قضا را اسب‌شان در راه شسد سست 

در آن منزل که آن مه» موی می‌شست 
اسب خسرو در همان جایی که شیرین بود از حرکت باز ماند. خسرو به 
غلامان دستور تیمار و رسیدگی به اسب‌ها را داد و خود به تنهایی به سوی 
چشمه حرکت کرد. شبدیز راو آن سیمین بدن ماه پیکر را دید. در دلش 
آرزوی هر دو راکرد: 
گر این بت جان من بودی چه بودی؟ 

ور این اسب آن من بودی چه بودی؟ 
چه بودی < چی می‌شد؟ 
نظامی نقاشی کامل از زیبایی‌های صحنه و شیرین و شبدیز و خسرو ارائه 
می‌کند. در همین موقع, زیباروی افسانه‌ای عریان و خیس: 

به شاهنشه در آمد چشم شیرین 
چشم شیرین به شاه افتاد. هیچ چیزی برای پوشاندن خود نداشت: 
که گیسو را چو شب بر مه پراکند 

با موی بلند سیاه خود. ماه را پوشاند و از گیسوی بلند خود برای پوشش 
استفاده کرد. خسرو که در هر حال شاهزاده و با فرهنگ است و اهل 
زورگیری و ضعیف کشی نیست: 
زبون‌گیری نکرد آن شیر نخجیر که نود شیر صید افکن زبون‌گیر 
زبون < ضعیف 2 بی پناه < شیرین 
شیر یرو پرویر 
نخجیر < شکارگاه 
خسرو اگرچه خیلی خوشش آمده بود اماجوانمردانه به طرف دیگر نگاه کرد 
و شیرین در یک چشم به هم زدن لباس و وسایلش را برداشت و روی 





برای جوانان ۶۲ 


قبا پوشید و شد بر پشت شبدیز 

وبه سرعت برق و باددور شد. شیرین دلش برای آن مرد ناشناس رفته بود. 
به خودش می‌گفت: 
شگفت آید مرا گر یار من نیست 

دلم چون برد اگر دلدار من نیست 
خیلی تعجب می‌کنم. اگر این جوان همان دلدار من در نقاشی نیست پس 
چگونه دل من را برده و من خاطر خواه آو شده‌ام؟ علت تعجب شیرین این 
است که مشخصات لباس این جوان با آن چه شا پور در مورد لباس خسرو 
گفته بود فرق می‌کرد اما شیرین: 
نبود آگه که شاهان جامه‌ی راه دگرگونه کنند از بیم بدخواه 
نمی‌دانست که شاهان هنگام مسافرت از ترس دشمنان لباس مَبَدّل 
می‌پوشند. شیرین هوس داشت که برگردد و با این مرد جوان باشد اما به 
خود نهیب می‌زد که یک دل و دو دلبر نمی‌شود در نتیجه به سوی مداین 
تا دار طارف وی وی مش رید که اد وییای اند نیع 
نظامی شرح مفصلی از دلدادگی خسرو به آن دختر افسانه‌ای و جست‌وجو 
به دنبال او می‌دهد. نیافتن دختر سبب آه و ناله خسرو در فراقش می‌شود. 
پس از ابیات فراوان از گشتن به دنبال زیبا رو منصرف شد و به سوی 
ارمنستان حرکت کرد: 
به نومیدی دل از دلخواه برداشت 

به دارالملک ارمن راه برداشت 


وقتی شیرین از خسرو جدا شد» پرسان پرسان راه مداین در پیش گرفت: 
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به پرسش پرسش از درگاه پرویز 
به مشکوی مداین راند سبدیز 

مشکو < حرمسرا - حرمسرای شاهان <معمولا شاهان چندین زن رسمی 
و تعداد فراوانی کنیز و همخوابه داشتند که احتمالا خودشان نیز تعدادشان 
را نمی‌دانستند. شیرین با پای خودش و قبل از ازدواج وارد حرمسرای 
خسرو پرویز شد. زیبارویان حرمسرا که زیبای افسانه‌ای شیرین را دیدند: 
چو دیدند آن شگرفان» روی شیرین 

گزیدند از حسد لب‌های زیرین 
شگرفان - استعاره‌ای از زن‌های حرمسرا 
آنان شیرین را تحویل گرفتند و پرسیدند: 

که چونی؟ وز کجایی؟ و چه نامی؟ 
اما هر چه در مورد خودش و رابطه‌اش با خسرو پرس و جو کردند شیرین 
جوابی نداد و گفت وقتی خسرو آمد از خودش بپرسید: 
چو خسرو در شبستان آید از راه شما را خود کند زین قصه آگاه 
بعد شیرین درخواست کرد که اسبش را به جای مناسب ببرند. آنان اسب را 
به آخور شاه فر ستادند. 
یک ماه گذشت. شیرین: 
ز بیرون رفتن خسرو خبر یافت 
و دانست که از ترس پدرش به سوی آرمنستان رفته. فهمید که در سبزه‌زا 
با خسرو برخورد داشته و تأسف خورد. بعد در حالی که به شدت غمگین بود 
و نزدیک بود بیمار شود به بانوان حرمسر گفت: 
مرا قصری به خزّم مرغزاری بباید ساختن بر کوهساری 

مرغزار < سبزه زار با گل‌های خود رو 
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گفت من اهل کوهستانم و در مداين از گرما بیمار می‌شوم. زن‌ها گفتند 
سالار ما خودش به ما گفت که اگر تو جایی خواستی برایت در یک مکان 
خوش آب و هوا فراهم کنیم. آیامی‌خواهی برایت قصری بسازند؟ 
بگفت آری. بباید ساختن زود چنان قصری که شاهنشاه فرمود 
زن‌های حرمسرا که به او حسادت می‌کردند بلا بر سر او آوردند: 
کنیزانی کزو در رشک ماندند به خلوت مرد بنا را بخواندند 
مرد بنا <سازنده < معمار < آرشیتکت < بساز و بفروش 
در خلوت به سازنده گفتند یک جادوگر از کوهستان دور آمده: 
ز ما قصری طلب کرده‌ست جایی 
کزان سوزنده‌تر ثْنوّد هوایی 

ما هر قدر دستمزد بخواهی به تو می‌دهیم فقط عجله به خرج بده و: 

هوایی هر چه ناخوش تر طلب کن 
و آن جا قصر ناراحتی بساز. بعد یک عالمه پول و جواهر و اشیاء قیمتی به 
سازنده دادند. مرد سازنده خوش حال شد و شروع به گشتن کرد تا این که: 
به دست آورد جایی گرم و دلگیر کزو طفلی شدی در هفته‌ای پیر 
تفه فصو ما ای کی ی هر 
می‌رسد در مورد قصر شیرین کنونی که جایی گرمسیر است سخن 
می‌گوید. سازنده: 

به دوزخ در چنان قصری بپرداخت 
قصری ناراحت و دلگیر می‌سازد و شیرین با تنی چند به آنجا نقل مکان 
می‌کند: 
در آن زندان‌سرای تنگ می‌بود چو گوهر شهربند سنگ می‌بود 
جواهر معمولا در دل سنگ و اسیر سنگ است. شیرین نیز به این عاقبت 





وی خسرو و شیرین 


دچار شد. 
وقتی خسرو از آن چشمه آب دور شد: 
ز چشم آبریزش دور شد خواب 
اشک می‌ریخت و خواب از چشمانش دور شده بود. هر قدر از چشمه دور تر 
می‌شد به نا امیدی‌اش اضافه می‌گردید. کم کم به خودش امیدواری داد که 
ممکن است شیرین را ببیند. سر راه ارمنستان جاهای مختلف را دید. 
مهین بانو چو زین حالت خبر یافت 
به خدمت کردن شاهانه بستافت 

مهین بانو با سپاه و همراهان به استقبال خسرو آمد. با تشریفات رسمی 
شاه را به دربار برد. تخت شاهانه برای خسرو گذاشتند: 
به زیر تخت شه کرسی نهادند نشست اوی و دگر قوم ایستادند 
پایین تخت شاه صندلی گذاشتند. مهین بانو نشست و بقیه درباریان 
ایستادند. خسرو احوال مهین بانو را می‌پرسید. مهین بانو هر روز هدیه 
تازه‌ای برای خسرو می‌فرستاد و از خسرو درخواست کرد زمستان را نزد او 
بماند. خسرو پذیرفت. در آن نزدیکی باغ زیبایی بود. برای خسرو و 
همراهانش آن‌جا چادر زدند: 
شه آن‌جا روز و شب عشسرت همی کرد 

می تلخ و غم شیرین همی خورد 
خورد را باید به فتح اول و به شکل خزد خواند. 
نظامی یکی از بزم‌های شبانه خسرو را در باغ به تصویر می‌کشد. مفصل از 
خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و موسیقی می‌گوید. وسط بزم مصراعی دارد که 
آمروز ضرب‌المثل شده: 

چو بالای سیاهی نیست رنکی 





برای جوانان ۶۷ 
بالاتر از سیاهی رنگ نیست. در مورد موسیقی ابیات گوناگون سروده: 

ز چنک ابریشم دستان نوازان دریده پرده‌های عشقبازان 
فان توا زعاضطا خی در مشش رای که اخمالا ازرشان با 


مرسوم شده. 
پرده < اصطلاحی در موسیقی ایرانی و در ضمن به معنای پوشش اسرار. 
سرود پهلوی در ناله چنگ 
مات سر ایک 
کمانچه آه موسا وار می‌زد مغنی راه موسیقار می‌زد 


سا وا سا جایم برام کر 
مغنی < آوازخوان 
راه < اصطلاحی در موسیقی ایرانی 
یهام اراز رات که کوفاهی مرها بت ارو خواند: 
چه خوش باغی‌ست باغ زندگانی گر ايمن بودی از باد خزانی 
در این بزم حضور افکار خیام احساس می‌شود: 
بیا تا یک دهن پرخنده داریم 
به ترک خواب می‌باید شبی گفت که زیر خاک می‌باید بسی خفت 
شبی که خسرو شاد و سرمست بود و ساقی باده در دست داشت 
ملک سرمست و ساقی باده در دست 
زیبارویی وارد شد و گفت یک نفر به نام شاپور آمده و می‌خواهد وارد شود. 
چه فرمایی؟ درآید یا شود دور؟ 
چه دستور می‌دهید؟ بیاید یادورش کنیم؟ 
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خسرو چنان شادمان شد که می‌خواست از جا بجهد. 
ز شادی خواست جستن خسرو از جای 

اما خویشتن داری کرد. در این مقطع نظامی در مورد چشم انتظاری و 
چشم به راه بودن سخنان مهمی می‌گوید: 
هميشه چشم بر ره دل دو نیم است 

بلای چشم بر راهی عظیم است 
اگر چه هیچ غم بی دردسر نیست 

غمی از چشم بر راهی بتر نیست 
بتر < بدتر 
مبادا هیچ کس را دیده بر راه کزو رخ زرد گردد عمر کوتاه 
پاولف روانشناس مشهور روس (۱۸۳۹-۱۹۳۶) می‌گوید سه چیز بدترین 
است: انتظار تردید بی خوابی. 
شاپور با تعظیم و احترام وارد دربار خسرو شد: 
در آمد نقشبند مانوی دست 
با احترام ایستاد. خسرو با مهربانی او را نشاند و از احوال او و ماجراهایی که 
بر او گذشت پرسید. شاپور گفت: 
چو شه فرمود گفتن» چون نگویم؟ 

اکنون که شاه می‌فرماید بگو چگونه نگویم؟ و بعد تمام ماجراهایی راکه بر 
او رفته تعریف می‌کند. وقتی صحبت به شیرین می‌رسد آه از نهاد خسرو 
بیرون می‌آید. با خواهش به شاپور گفت آن زیبا رو کجاست و چگونه 
می‌شود دوباره او را به دست آورد؟ 





برای جواتان ۶۹ 
به خواهش گفت کان خورشید رخسار 

بگو تا چون به دست آید دگر بار 
شاپور که این بار نظامی به او لقب جالبی می‌دهد می‌گوید: 

مهندس گفت کردم هوشیاری 
نظامی فراموش کرده که شاپور نقاش و فرهاد مهندس است و شاپور را که 
در چین درس خوانده مهندس خطاب می‌کند. شاپور تمام ماجراهای 
شیرین را تعریف می‌کند و برای چندمین بار وصف زیبایی‌ها و اخلاق 
شیرین را می‌دهد و نهایتا می‌گوید شیرین و شبدیز را به مداین فرستاده و 
باید الان آن‌جا باشند. خسرو از خوشحالی در پوست نمی‌گنجید و شاپور را 
تشویق و از او قدردانی کرد: 
برو بسیار بسیار آفرین کرد 
بعد از صحبت‌های فراوان: 
قرار آن شد که دیکر باره شاپور چو پروانه شسود دنبال آن نور 
همان طور که پروانه به سوی نور شمع می‌رود قرار شد شاپور به سوی 
رین برود و: 
زمزد را سوی کان آورد باز 
زمرد ‏ جواهر بسیار قیمتی 
کان < معدن 
زمرد را به معدن آوردن یعنی شیرین را به ارمنستان که خانه اصلی اوست 
بازگرداندن. 
خسرو بر تخت نشسته بود و مطربان می‌نواختند و آو می‌نوشید. مهین بانو 
وارد لو کی او اند 
مهین بانو در آمد شاد و بنشست 





۷ خسرو و شیرین 


پس از پذیرایی و موقع غذا خوردن از موبد خواستند که رسم قدیمی «باج 
سم را به جا آورد یعنی هر خوراکی رکه می‌خواهند بخورند بگوید کدام 
خوب و کدام بد است: 
اج ازت باند از فرمان موبد 
که گویا این یک رسم قدیمی زرتشتی بوده است. پس از غذابه می 
چو از جام شراب تلخْ شد مست حکایت را به شیرین باز پیوست 
خسرو در عالم مستی شروع به صحبت درباره شیرین کرد. خسرو اول به 
که بانو را برادر زاده‌ای بود 
چوگل خندان چو سرو آزاده‌ای بود 
بعد ادامه داد که شنیدم او را اسب برداشت و از اين‌جا برد. امروز برای من 
می‌کنم. خسرو ادامه داد: 
فرستم قاصدی تا بازش آرد 
مهین بانوکه این سخنان را شنید فریاد کشید و به پای خسرو افتاد و گریه 
کرد و: 
پس آنگه بوسه زد بر مسند شاه 
و به شاه گفت اگر می‌خواهی قاصدی برای آوردن شیرین بفرستی به من 
بگو تا «گلگون» را به او بدهم: 
بدو بخشم ز همزادان شبدیز 
گلگون, همتا و همزاد شبدیز است و جز گلگون هیچ اسبی نمی‌تواند پا به 





برای جوانان ۷۱ 


پای شبدیز بدود. خسرو دستور دادگلگون را نزد شا پور ببرند. شاپور سوار بر 
گلگون شد و به سوی مداین تاخت. پس از سفری طولانی وارد حرمسرای 
خسرو پرویز شد. شیرین آن‌جا نبود. نشانی شیرن راگرفت و به سوی قصر 
شیرین تاخت. در قصر شیرین» شاپور از بدی و ناراحتی قصر شروع به 
حکایت و شکایت می‌کند. شاپور نقش خود را در بلایی که بر سر شیرین 
آمده می‌داند و ناراحت است. بعد شیرین شروع به درد دل و شکایت از اهل 
مداین می‌کند. شیرین در مورد زنان حرمسرای خسرو می‌گوید مشتی 
هرزه هستند و من چون عروس پارسا بودم از آنان دوری گزیدم. من از آنان 
منزلی درخواست کردم اما آنان به خاطر حسادت دل من را خون کردند و 
مرا در اين‌جا منزل دادند. شیرین مفصل از زجرهایی که در سفر و از 
نهاد از شرمندگی دست بر رخ 
پس آنگه گفت شاپورش که برخیز 
که فرمان اینچنین داده‌ست پرویز 

شیرین را برگلگون نشاند تا به سوی ارمنستان ببرد. در این فاصله روزی 
خسرو نیمی مست و نیم هشیار به انتظار نفسته که پیک از مداین رسید و 
خبر آوردکه شاه هرمز مرد و تو باید بیایی و شاه بشوی: 
چو سالار جهان چشم از جهان بست 

به سالاری ترا باید میان بست 
پیک نامه‌های مختلف از نزدیکان دربار آورده بود و خلاصه همه آن که: 
گرت سر در گل است آن‌جا مشویش 

وگر لب بر سخن. باکس مکویش 
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یعنی آب در دست داری ننوش و برای آمدن عجله کن. آن قديم‌ها که 
شامپو نبود با گل سرشور سر را می‌شستند. مورخین در مورد هرمز دآوری 
منفی می‌کنند و به شکست‌های او در جنگ‌های مختلف اشاره دارند. حتا 
می‌گویند هرمز را دستگیر کردند و به چشمش میل کشیدند و او رااکور 
کردند سپس کشتند. نظامی هم در موردکور کردن هرمز ابیات دارد: 
دو مرواریدس از مینا بریدند به جای رشته در سوزن کشیدند 
خسرو دانست که مرحله جدید زندگانی شروع شده. حرف‌های فلسفی 
جالبی به ذهنش خطور می‌کند اما از همه جالبتر: 
درخت آنگه برون آرد بهاری که بشکافد سر هر شاخساری 
حرف‌های این قسمت مرا به یاد مثال‌های فلسفی می‌اندازد. چند سطر 
بعد: 

تو آن گندم نمای جو فروشی 
که تبدیل به ضرب‌المثل شده است. پس از مرگ هرمز» خسرو به مداین 
بازگشت و بر تخت شاهی نشست. با این که دلش درهوای شیرین بود اما 
باید به امور مملکت می پرداخت. پس از آن که اوضاع را سر و سامان داد از 
دیگران در مورد شیرین پرسید. جواب دادند: 
نمی‌دانيم شاپورش کجا برد چو شاهنشه نفرمودش چرا برد؟ 
شاپور او رابه جایی که نمی‌دانیم برد. شاه غمگین و در انتظار وصل شیرین 
بود اما با شکار و شبدیز دل خود را خوش می‌کرد: 
ز شیرین بر طریق یادگاری تک شبدیز کردش غمکساری 
شاپور و شیرین از قصر شیرین به سوی ارمنستان تاختند. شیرین سوار بر 
گلگون راهوار بود. وارد اقامتگاه خسرو شدند. خسرو آن جا نبود. شاپور 
شیرین رآ به دربار مهین بانو برد: 





برای جوانان ۷۳۳ 


فرود آوردش از گلگون رهوار. به گلزار مهین بانو دگر بار 
درباریان و ندیمه‌ها از این که شیرین به خانه خود بازگشته سخت شادمان 
شدند. حال مهین بانو توصیف ناپذیر است: 
مهین بانو نشاید گفت چون بود 
مثل مرده‌ای که زنده شده باشد از شادی در پوست خود نمی‌گنجید: 
چو پیری کو جوانی بازیابد بمیرد زندگانی باز یابد 

مهین بانو با مهربانی شیرین را در آغوش کشید و با این که شیرین او را 
ترک کرده بوده شیرین را بخشید: 
چو می‌دانست کان نیرنگسازی دلیلی روشن است از عشقبازی 
زیر معلوم بود که شیرین به خاطر عشق او را ترک کرده بود. 
بهرام چوبینه از آمدن خسرو و بر تخت نشستن او مطلع شد. بهرام آرزوی 
پادشاهی داشت و نظامی معتقد است چون با قدرت و جدیت می‌خواست 
به دست‌آورد: 
سرش سودای تاج خسروی داشت 

به دست آورد چون رای قوی داشت 
همه جا شایعه انداخت که خود خسرو پرویز چشم پدرش راکور کرده: 

که خسرو چشم هرمز را تبه کرد 
بهرام به همه بزرگان نامه محرمانه نوشت و گفت پسری که چشم پدرش را 
کور کند و پدرش رآ از بین ببرد شایسته پادشاهی نیست. 
کزین کودک جهانداری نیاید پدر کش پادشاهی را نشاید 

بهرام گفت برای خسرو یک جرعه شراب از خون صد برادر گرامی‌تر است. 
او تمام کشور را به یک نغمه موسیقی می‌بخشد. او خام است و صلاح 
مملکت را نمی‌داند و: 





رف خسرو و شیرین 


هنوز از عشقبازی گرم و داغ است 
هنوزش شور شیرین در دماغ است 

دماغ < مغز < فکر <دذهن 
بهرام پیش‌نهاد کودتا می‌کند و می‌گوید باید خسرو را بگیریم و به زندان 
بیندازیم: 
شما گیرید راهش را به نسمشیر 

که اینک من رسیدم تند چون شیر 
خسرو پرویز دید رعیت از او برگشته و با طلا هم نمی تواند مردم را با خود 
همراه کند. تنها راهباقی مانده فرار بود: 
ز بی پشتی چو عاجز کشت پرویز 

ز روی تخت شد بر پشت شبدیز 
سوار بر شبدیز به سوی آذربایجان حرکت کرد: 

به آذربایگان آورد بنگاه 
خسرو به شکار پرداخت و از هر سو شکاری را صید می‌کرد. در همین موقع 
شیرین هم با همراهانش برای شکار به همان شکارگاه آمده بود: 
بر آمد گرد شیرین از دگر سو 
گرد و خاک سم اسب شیرین از طرف دیگر بلند شده بود. 
دو صید افکن به یک جا بازخوردند 
به صید یک‌دگر پرواز کردند 

خسرو و شیرین یکدیگر را دیدند و حیرت کردند. این دو به همدیگر 
نزدیک شدند. حتا اسب‌ها نیز به هم دلداده بودند: 
نه از شیرین جدا می‌گشت پرویز 

نه از گلگون گذر می‌کرد سبدیز 





برای جوانان ۷۵ 


پس از مقدمات اولیه از اسم و رسم همدیگر پرسیدند: 
چو نام هم شنیدند آن دو چالاک فتادند از سر زین بر سر خاک 
که یعنی بی‌نهایت شاد و خرسند شدند. پس از ساعت‌ها شیرین به خسرو 
کف ما در انم دنکن دای داريی که اک اشفام اقا بای 
به ما بدهد سعادت بزرگی خواهد بود. خسرو خیلی خوش به حالش شد و 
ملک گفتا: چو مهمان می‌پذیری به جان آیم اگر جان می‌بذیری 
شیرین فورا به مهین بانو پیغام داد که شاه آمده و می‌خواهم او را به کاخ 
بیاورم: 
دو اسبه پیش بانو کس فرستاد. ز مهمان بردن شاهش خبر داد 
مهین بانو با هدایای بسیار به استقبال شاه آمد و خسرو را جای شایسته داد 
و پذیرایی شایان کرد. 
مهین بانو که پاکی در گهر داست 
ز حال خسرو و شیرین خبر داشست 
پیش خود فکر کرد چگونه می‌توان پنبه و آتش را کنار هم نگه داشت: 
که چون سازد به هم خاشاک و آتش 

خاشاک < برگ خشک آتش گیرنده - پنبه ‏ شیرین 
آتش < آتش شهوت ‏ خسرو 
مهین بانو شیرین را صداکرد و نصیحت‌های متداول پیرزنان به دخترهای 
جوان را درگوش شیرین خواند. خلاصه‌اش این که خسرو از تو خوشش 
می‌آید اما مراقب باش فریب نخوری. اگر خودت را حفظ کنی او با تو ازدواج 
می‌کند و: 

زناشویی به است از عشقبازی 





۷۶ خسرو و شیرین 
شیرین به تمام مقدسات قسم خورد که تا قبل از ازدواج کاری نکند. مههین 
بانو شادمان شد و: 
رضا دادش که در میدان و در کاخ 

نشسیند با ملک گستاخ گستاخ 
اجازه دادکه با شاه همه جا نشست و برخاست کند اما: 
به شرط آن که تنهایی نجویند میان جمع گویند آن چه گویند 
روز بعد شیرین همراه با هفتاد ملازم خود با وسایل چوگان به میدان آمدند. 
خسرو و فرمانبران نیز حاضر شدند و چوگان بازی کردند. گاه خسرو می‌برد 
و گاه شیرین. شبدیز و مادیان زیباء گلگون نیز: 
به شبدیز و به گلگون گرد میدان 

چو روز و شب همی کردند جولان 
شبدیز سیاه و گلگون سفید است. خسرو هر کار کرد دمی با شیرین خلوت 
کند میسر نمی‌شد. فصل بهار آمد. خسرو که شیرین را پیدا کرده بود دوباره 
سرخوش شد. می‌نوشد و موسیقی گوش می‌کند و به شکار می پردازد. 
نظامی فرصت گیر آورده و بهاریه می‌سراید. وسط آن: 
چنین فصلی بدین عاشق نوازی خطا باشد خطا بی عشقبازی 
اما شیرین سفت و سخت بر سر سوگند خود پابرجاست. 
یک روز آن دو دلداده در صحرا کنار هم نشسته و غلامان و کنیزان به آن‌ها 
خدمت می‌کردند. ساقی جام می به دست آن‌ها می‌داد به طوری که خسرو 
مست شده بود. در این هنگام: 

برآمد تند شیری بیشه پرورد 
یک شیر قوی هیکل به سرعت حمله کرد: 
چو بد مستان به لشکرگه در افتاد 





تم و ۳۷ 
شیر مانند آدم‌های بد مست به اطرافیان حمله برد و همه پراکنده شدند. 
سپس شیر: 
به تندی کرد سوی خسرو آهنگ 
شیر به خسرو حمله کرد. 
شه از مستی شتاب آورد بر شیر به یکتا پیرهن بی درع و شمشیر 
دز -رره 
یکتا پیرهن در کتاب کوچه و تداول عامه «یته پیرن» گفته می‌شود. 
شاه که مست بود بلند شد و در حالی که نه زره داشت و نه شمشیر و فقط 
یک پیراهن بر تن داشت» به شیر حمله کرد. مشتش را تا گوش خودش 
عقب کشید و محکم بر شیر کوبید. شیر بی هوش شد. بعد دستور داد سر 
شیر رآ بریدند و پوستش را از گردنش درسته بیرون کشیدند. در این حالت 
پوست درسته و سالم بیرون می‌آید و می‌توان در آن کاه کرد. خسرو پرویز 
قوی هیکل بود اما حمله بردن به شیر در اثر مستی بود. بعد از آن رسم شد 
که شاهان حتا در بزم با مشیر باشند. شیرین که دید خسرو شیر را از بین 
برد دست خسرو را بوسید: 
به دستاویز شیر افکندن شاه مجال دستبوسی یافت آن ماه 
شامبوسه لب شیرین را شکر خوان وگفت: 
که سکر در دهان باید نه بر دست 

و بعد؟! 
لبش بوسید و گفت این انکبین است 

نشان دادش که جای بوسه این است 
انگبین < عسل < شیرینی فراوان 


جای بوسه روی لب است نه روی دست. 





۷۸ خسرو و شیرین 


بعد دیگر کار خسرو وشیرین در آمد: 
اگر چه کرد صد جام دگر نوش نشد جام نخستینش فراموش 
بله. همان است که ملاحظه می‌فر مایید. 
دو عاشق چون چنان شربت چشسیدند 

این دو عاشق که آن شیرینی را مزه کردند: 
چو یکدم جای خالی یافتندی چو نبیر و می به هم بشتافتندی 
تا یک لحظه خلوت و خالی و تنها می‌شدند به آغوش هم فرو می‌رفتند. هر 
بار با یک چشم مراقب بودند که کسی سر نرسد و با چشم دیگر به معاشقه و 
بوسه‌های خود می پرداختند. خود شیرین: 
در آن ساعت که از می مست گننتی 

به بوسه با ملک همدست گستی 
نظامی با جزئیات وارد بوسه‌های دو عاشق می‌شود. یک بار خسرو چنان 
شیرین را در آغوش کشیده و می‌بوسد که لب‌های شیرین کبود می‌شود. 
شیرین برای پوشاندن کبودی‌ها هميیشه سپیداب با خود داشت. 
اکر هشیار اگر سرمست بودی سییدابش چوگل در دست بودی 
در شبی زیبا وروشن: 
فروزنده ذسبی روشسن‌تر از روز 

جهان روشن به مهتاب شب افروز 
شاه وسوسه‌های عاشقانه بر دل شیرین می‌انداخت و شیرین هر لحظه 
ممکن بود تسلیم دیو شهوت بشود اما: 
دگر ره دیو را در بند می‌داشت 

فرشتش بر سر سوگند می‌داشت 

فرشته پاکدامنی سوگند او را به یادش می‌آورد و دیو شهوت را مهار می‌کرد. 





برای جوانان ۷۹ 


شیرین با ده زیبا نشسته بود. خسرو و شاپور این سو بودند: 
ملک فرمود تا هر دلستانی فرو گوید به نوبت داستانی 
فر نیس 
گنجی در زمین پنهان بود. فریدون از آن خبر داشت: 
زمین را باز کرد آن گنج برداشت 
سهیل 
یک تذرو (قرقاول) به بازی مشغول بود: 
فرود آمد یکی شاهین به شبگیر تذرو نازنین را کرد نخجیر 
شبگیر < صبح زود < سحرگاه 
نخجیر < شکار 
عجب‌نوش 
گل خوش‌بویی در گلزار رویید. 
بهشتی مرغی آمد سوی گلزار. ربود آن عنبرین گل را به منقار 
عنبر <گیاه خوش بو 
فلک‌ناز 
ما اول با یک چشم جهان را می‌دیديم. بعد چشم حقیقت بین مانیز 
گشوده شد. 
همیلا 


آب زلال در باغ روان بود. شیر آمد و از آب نوشید 
همایون 


م 


جواهری پنهان مانده بود. شاه ان را بر تاج خود نصب کرد 





۸۰ خسرو و شیرین 

پریزاد 
زیبارویی در شکارگاه مشغول بازی بود. آفتاب آمد و آن ماه را در آغوش 

ختن خاتون 
شمشاد تنها بود. سرو آمد کنار او نشسست. 
که خوش باشد به یک‌جا سرو و شمشاد 
گوهزملک 

زهره تنهابود. پس از چندی با مشتری مقارن شد. 

شاپور 
شاپور گفت شیرین» عسل بود و خسرو با او در آمیخت و در شیرینی تازه‌ای 
که درست شد من زعفران بودم. بعد به زبان پهلوی هر دو را دعا کرد وگفت 
هیچ وقت از هم جدا نشوید و هميشه با هم باشید 

شیرین 
شیرین به زمین نگاه می‌کرد و با شرم سخن می‌گفت: 

که دل بی عشق بود و یار بی جفت 

شاپور که در جست‌وجوی یار برای خسرو بود آمد و آن نقاشی را کشید و کار 
به این جا رسید. 

خسرو 
نویت سخن به خسرو رسید: 
من آن شیرم که شیرینم به نخجیر 

به گردن بر نهاد از زلف زنجیر 
من آن شیری هستم که شیرین در شکارگاه با موی خود مرا به زنجیر 





برای جوانان ۸۱ 


کشید. اگر شیرین با من نباشد از بین می‌روم اما اگر او را در کنار خود داشته 
باشم زورم به شیر ژیان هم می‌رسد. دل شیرین از این سخنان خسرو گرم 
شد. قدح را پرکرد و به خسرو داد و گفت: 
به خسرو داد کاین را نوش کن نوش 

از آن پس شادنوشی و شادمانی بود. خسرو می‌خواست به هر ترتیبی شده 
در دل شیرین جا باز کند. فردا شب به همان روال شادنوشی بود. خسرو 
شراب تلخ در جانش اثر کرد 

به شیرینی سوی شیرین نظر کرد 
خسرو با اشاره به شیرین سخنانی می‌گفت و شیرین برای آن که مانع 
گفتار او شود لب‌های او رامی‌بوسید و خسرو با لب بسته ناگزیر به سخن با 
اشاره بود: 

که بود از بوسه لب‌ها را زبان بند 
تمام شب هر دو با هم بودند. خسرو عرق کرده و در این فکر بود: 
که شیرین را چگونه مست یاببران تنگ شکر چون دست یابد؟ 
اما فرصت دست نمی‌داد. 
شبی از جمله شب‌های بهاری 

موقعیت دست داد تا خسرو حرف دلش را بگوید. البته نظامی مفصل 
مقدمه می‌چیند تا خسرو: 
لبش بوسید و گفت ای من غلامت 

بده دانه که مرغ آمد به دامت 
این جاکه غیر از من و تو کسی نیست. 

من و تو جز من و تو کیست این جا؟ 





۸۲ خسرو و شیرین 


و مفصل درخواست خود را بیان کرد و بالاخره به اين‌جا رساند که: 
مزن چندین گره بر زلف و خالت زک‌اتی ده فضاگردان مالت 
ومی‌گوید ما خریدار مال تو هستیم فقط بفروش. 
شیرین با مهربانی پاسخ داد و خاکساری کرد اما از عقیده خودکوتاه نیامد و 
فقط دلایل نپذیرفتن خواهش خسرو را بیان کرد: 
اگر بازی کنم مقصودم آن است 
که در گرمی شکر خوردن زیان است 
گرمی 2 در پزشکی قدیم حالتی است که از خوردن مواد انرژی‌زا مثل خرما 
و مانند آن به وجود می‌آید. 
شیرین می‌گوید در حالتی که ما هستیم و با شیوه‌ای که شما می‌گویید. 
شکر خوردن زیان آور است. شیرین با شرم و در حالی که به چشم خسرو 
نگاه نمی‌کرد با ظرافت هر چه تمام‌تر جواب منفی داد: 
چه خوش نازی‌ست ناز خوبرویان 
ز دیده رانده را دزدیده جویان 
در آن شب مستی ومخموری خسرو عنان سخن به دست گرفت و مفصل 
شروع به اظهار عشق و نیاز کرد. این بخش از داستان خسرو وشیرین مر 
به یاد بیت حافظ می‌اندازد: 
میان عاشق و معشوق فرق بسیار است 
چو بار ناز نماید سما نیاز کنید 
خسرو با ابیات فراوان نیاز می‌کند و چیزهایی مانند این می‌گوید: 
به نقد امشب چو با هم سازگاریم 
نظر بر نسیه فردا چه داریم؟ 
الان که با هم هستیم و همه وسایل مهیاست چرا منتظر اینده نامعلوم 





برای جوانان ۸۳ 


بمانیم؟ یا: 
به جان آمد دلم درمان من ساز 

سزد گر گیرمت چون جان در آغوش 
شیرین مفصل پاسخ داد و گفت درخواستی نکن که بابت آن آبروی من 
بریزد. بعد مجددا دلایل منفی دادنش را می‌گوید: 
جهان نیمی ز بهر شادکامی‌ست دگر نیمه ز بسهر نیکنامی‌ست 
بعد می‌گوید به من زور نگو: 
زن افکندن نباشد مردرایی خودافکن باش اگر مردی نمایی 
زورت به زن نرسدء اگر خیلی پهلوانی امیال خودت را سرکوب کن. در آخر 
می‌گوید وقت آن چیزی که تو می‌خواهی می‌رسد: 

که حلوا هم تو خواهی خورد مشتاب 
کرو ابیت کی بو واه تم ای اقتاخیه نمسای و تاه امن 
ابیات فراوان سرود: 
نگویم در وفا سوکند بشکن خمارم را به بوسی چند بشکن 
صبح شد. هوس در دل خسرو مست بیداد می‌کرد: 

گرفت آن نار پستان را چنان سخت 
اما با مقاومت شیرین روبرو شد. شیرین فراوان سخن گفت و خسرو را پند 
داد و گفت نگران نباش» همه چیز درست می‌شود و به خسرو گفت برو 
دنبال پادشاهی خودت. 
خسرو آتش گرفت: 
به شیرین گفت تو عاشق کشی. مرا عاشق خودت کردی اما به نیاز من 





رثن خسرو و شیرین 


پاسخ ندادی. من می‌روم: 
بر آن عزمم که ره در پیش گیرم شوم دنبال کار خویش گیرم 
سعدی فرماید: 

بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خویش گیرم 
بعد به شیرین می‌گوید: 


به گرد عالم آوارم تو کردی چنین بدروز و بیچارم تو کردی 
تو مرا آواره دنیا کردی و بابت تو سیاه روز و بیچاره شدم. 
خسرو تصمیم می‌گیرد به روم برود: 
به عزم روم رفتن تیز کرده 
خسرو نگران نگهبانان بهرام بود و با احتیاط خود را به پایتخت روم شرقی 
یعنی استانبول کنونی که آن موقع قسطنطنیه خوانده می‌شد رساند و به 
دربار قیصر رفت. قیصر دختر خودش مریم را طبق رسوم مسیحی به 
خسرو داد با این شرط که همسر دیگری اختیار نکند. 
این بخش از داستان مرا به یاد بیت مشهور وحشی بافقی می‌اندازد: 
روم به جای دگر دل دهم به یار دگر 
هوای دیار دگر دارم و دلدار دگر 
خسرو چند روزی در قصر قیصر ماند بعد از او درخواست کمک نظامی کرد: 
به یاری خواستن لشکر طلب کرد. 
قیصر لشکر بزرگی در اختیار او گذاشت تا با بهرام بجنگد. نظامی فرماید 
جزئیات جنگ خسرو وبهرام را نمی‌گویم زیرافردوسی آن را گفته: 
نگویم چون دگر گوینده‌ای گفت 
دگرگوبنده <فردوسی 
اما بازهم وارد جزئیات می‌شود و به تفصیل از جنگ می‌گوید. خلاصه این 





برای جوانان ۸۵ 


که خسرو پیروز شد. 
به خسرو ماند هم شمشیر و هم تخت 
خسرو پرویز به عنوان شاه بزرگ ساسانی مجددا بر تخت سلطنت ایران 
نشست. در آغاز نظامی اوضاع ستارگان را می‌گوید تا نشان دهد زمان 
مناسب یا سعد بود. 
بران تخت مبارک شد چو شیران 
مسبارکباد گفتندش دلیسران 
وقتی اوضاع مرتب شد و کار مملکت راروبه‌راه‌کرد یاد شیرین افتاد و دلش 
هوای شیرین کرد. از آن‌جا که دختر قیصر روم را داشت: 
به حکم آن که مریم را نگه داشت 
نمی توانست با شیرین ازدواج کند. 
گهی گفتی به دل کای دل چه خواهی 
ز عالم. عاشقی یبابادشاهی 
که عشق و مملکت ناید به هم راست 
ازین هر دو یکی می‌بایدت خواست 
عاشقی و مملکت داری با هم جور در نمی‌آید و باید یکی را انتخاب کنی. 
در دوران معاصر شاه انگلستان به خاطر ازدواج با معشوقه از سلطنت 
استعفا داد. خسرو خواند: 
بدین سان بی دل و بی یار گشتم. 
البته فراموش نشود که خسرو پرویز یکی از عباش‌ترین بازیگران تاریخ 
است. در حرمسرای او تعداد بی‌شماری زنان هستند که برخی به گفته خود 
نظامی هرزه‌اند. یک ملکه رسمی هم دارد تازه دلش معشوقه اختصاصی 
می‌خواهد. خسرو با فسوس می‌خواند: 





۸۶ خسرو و شیرین 


کجا شیرین و آن شیرین زبانی 

ببه سیرینی چو آب زندگانی 
کجا آن عیش و آن شب‌ها نخفتن 

همه شب تا سحر افسانه گفتن 
این مرا به یاد اخوان ثالث می‌اندازد: 


- ... چه شب‌های بسیار 
تا ساحل سیمکون سحرگاه رفتن 


خسرو کمی‌داند رانطناش با شیرین واقمی بودة با خواب با خیال 
سخن‌هایی که گفتم يا شنيدم خیالی بود يا خوابی که دیدم 
خسرو در ابیات فراوان از وضع خودش شکایت و از دوری شیرین آه و ناله 
مشکلات دیگر اشاره دارد و: 
نمی‌شد موش در سوراخ کژدم به یاری جارویی بر بست بر دم 
ضرب‌المثل معروف < موش تو سوراخ نمی‌رفت جارو به ذمبش بست. 
نظامی فراوان کلام خرد دارد: 

تو گندم کار تا هستی برآرد گیا خود در میان دستی برآرد 
گندم <بالا بردن معنوی <ارتقاء فرهنگی. 
گیا <کاه < پول و جاه و مقام. 
می‌گوید تو گندم بکار - کاه به تبع حاصل آید. 
مولوی فرماید: 
هر که کارد قصد گندم باشدش کاه خود اندر تبع می‌آیدش 
دیگران هم از این مضمون بهره بر ده‌اند. 





برای جوانان ۸۷ 


چنین در دفتر آورد آن سخن سنج 

که برد از اوستادی در سخن رنج 
نظامی در مورد خودش می‌گوید. یکی از بچه‌ها می‌گفت: «تواضع نظامی 
منو کشته» به او گفتم: «نظامی با چنین کار عظیمی حق دارد که گاه 
اشاره‌ای داشته باشد. خیلی از بزرگان چنین کرده‌اند». باری 
وقتی خسرو رفت شیرین: 

دلش در بند و جانش در هوس ماند 
مثل گوسفندی که سرش را بریده باشند: 
فرو افتاد و می‌زد دست بر پای 
شیرین سخت بی طاقت شده بود: 
گهی از پای می‌افتاد چون مست 
که از بیداد می‌زد دست بر دست 
نظامی در آبیات فراوان غم شیرین را می‌شکافد: 
شبیخون غم آمد بر ره دل 


گهی دل را به نفرین یاد کردی 
شیرین می‌دانست که خودش دست رد بر سینه خسرو زده و: 

پشیمانی ندارد سودت اکنون 
که «پشیمانی سودی ندارد» ضرب‌المثل شده. 
شیرین به دربار مهین بانو رفت: 

به درگاه مهین بانو گذر کرد ز کار شاه بانو را خبر کرد 
مهین بانو او را پند داد و گفت این غم هم تمام می‌شود: 
نماند هیچ کس جاوید در بند 





۷ یرو و رین 
بعد مهین بانو سخنی می‌گوید که بعدها و بارها در فلسفه شنیده‌ایم: 
نروید هیچ تخمی تا نگندد 
مهین بانو شیرین را به صبوری دعوت می‌کند: 
کنون وقت شکیبایی‌ست مشتاب 
شیرین با ندرزهای مهین بانوو با وعده‌های شاپور دلش آرام گرفت. یک 
روز مهین بانو شیرین را خواست و به او وصیت کرد: 
کلید گنج‌ها دادش که برگیر که پیشت مُرد خواهد مادر پیر 
پس از چند روز, نوبت مرگ مهین بانو می‌رسد. به بیان زیبای نظامی: 
تن از جان سیر شد جان از جهان سیر 
جهان از جان شسیرینش جدا کرد 
به شیرین هم جهان هم جان رها کرد 
یکی دیگر از عبارات نظامی که ضرب‌المثل شده «خواب خرگوشی» است: 
به روبه بازي این خواب خرگوش 
روبه < روباه 
روبه بازی < حیله گری 
از گفته‌های مهم دیگر: 
رها کن غم که دنیا غم نیرزد 
از نکات دیگری که نظامی بر آن تکیه دارد ناامیدی است: 
چو گیرد نا امیدی مرد را گوش کند راه رهایی را فراموش 
دانته آلیگیری» مشخصه اصلی دوزخ را نا امیدی می‌داند و در مقدمه دوزخ 
می‌نویسد «داخل می‌شوی» دست از هر آمیدی بشوی» 





برای جوانان ۸۹ 


که خود روزی رسان روزی رساند 
که جزو اعتقادات و ضرب‌المثل‌های مذهبیون است 
نظامی ابیات فراوان حاوی کلام خرد دارد که می‌توان در کتاب خودش 
خواند. 
پس از فوت مهین بانو برادرزاده‌اش شیرین به تخت سلطنت نشست. 
شیرین زندانیان را آزاد کرد: 
همه زندانیان آزاد گستند 

باج دروازه‌ها و مالیات دهقانان را لغو کرد: 
ز هر دروازه‌ای برداشت باجی نجست از هیچ دهقانی خراجی 
بر همه جا و همه کس عدل و داد را برقرار کرد. مردم زیر سایه‌اش با 
آسودگی زندگی می‌کردند. اما شیرین از خسرو بی‌خبر بود و اين به شدت 
آزارش می‌داد. وقتی فهمید خسرو به شاهی رسیده خیلی خوشحال شد اما 
وقتی دانست با مریم دختر قیصر روم با این شرط ازدواج کرده که مریم 
یگانه همسر او باشد غم دنیا دلش راگرفت: 
ولیک از کار مریم تنکدل بود که مریم در تعصب سنکدل بود 
قیصر جزو شروط ازدواج مریم با خسرو: 
ملک را داده بد در روم سوگند که با کس در نسازد مهر و پیوند 
البته خسرو پرویز عیاش که ما می‌شناسیم...؟! 
چو شیرین از چنین تلخی خبر یافت 

نفس را زین حکایت تلخ‌تر یافت 
هیچ انتظار نداریم که نظامی وارد بازی گیس و گی سكشي هوو و هوو بازی 
شود مق هایگ از اسف ات 
شیرین که از دوری خسرو بی قرار شده بوده سلطنت را به یکی از بزرگان 





۹ خسرو و شیرین 


سپرد و خود سوار گلگون شد و با عده‌ای از دختران و همراهان» ضمن 
برداشتن بار و بنه فراوان» از جمله گاو و گوسفند و اسب و شتر و جواهرات 
فراوان رو به سوی مداین نهاد. 
بسی برداشت از دیبا و دینار . ز جنس چارپایان نیز بسیار 

خسرو پرویز از آمدن شیرین اطلاع یافت و خوشحال شد اما: 
ز مریم بود در خاطر هراسش 

که مریم روز و شب می‌داشت پاسش 
مریم مرآقب حرکات خسرو بود و چون دختر قیصر مقتدر روم بود و خسرو 
سوگند یاد کرده بود از مریم می ترسید. 
به مهد آوردنش رخصت نمی‌یافت 

به رفتن نیز هم فرصت نمی‌یافت 
خسرو اجازه نداشت شیرین را به دربار بیاورد و از طرف دیگر خودش اجازه 
نداشت از دربار بیرون رفته و نزد شیرین برود. بنابراین به پیغام و پسغام 
پسغام < پس آوردن پیغام < پاسخ پیغام 
یک روز صبح: 
نشسته خسرو پرویز بر تخت 
آن روز از همه پذیرایی می‌کرد که به آن بار عام می‌گویند: 
به رسم خاص بار عام داده 
در همین موقع: 
ز در پیکی درآمد سخت شادان 

این پیک: 





برای جوانان ۹۱ 


زمین بوسید و گفتا شادمان باش 

همیشه در جهان شاه جهان باس 
پیک خبر خوش دارد. و آن چیست؟ 

که چوبین تخت شد بهرام چوبین 

بله. بهرام چوبینه مرد. 
در این مقطع نظامی فرصت پیدا می‌کند که ابیات خردمندانه بسراید. از 
جمله: 
مجو بالاتر از دوران خود جای 

مکش بیش از گلیم خویشتن پای 
پا از گلیمت درازتر نکن 
به قدر شغل خود باید زدن لاف که زر دوزی نداند بوریا باف 
حصیر باف نمی‌تواند زر دوزی کند. 
بهرام چوبینه به اندازه پادشاهی نبود. اما جالب این جاست که خسرو پرویز 
برای دشمن دیرینه اش مراسم عزاداری بر پا می‌کند: 

سه روز آندوه خورد از بهر بهرام 

در این سه روز نه بر تخت نشست و نه شراب نوشید. روز چهارم از شراب 
ساقی مست شد و غم شیرین به دلش چنگ زد بنابراین: 
طلب فرمود کردن باربد را وزو درمان طلب تسد درد خود را 
دردمند خسرو باشد: 
در آمد باربد چون بلبل مست گرفته بربطی چون آب در دست 
بربط < ساز موسیقی 
چون آب -به راحتی 





"۹ خسرو و شیرین 


ز صد دستان که او را بود در ساز گزیده کرد سی لحن خوش آواز 
و را تا دوک ماش با این قفا 
نام این آوازها را می‌آوریم: 
اول: گنج باد آورده /دوم: گنج گاو / سوم: گنج سوخته / چهارم: شاذروان 
مروارید / پنجم: تخت طاقدیسی / ششم: ناقوسی /هفتم: آورنگی / هشتم: 
حقّه کاوس / نهم: ماه بر کوهان/ دهم: مشک دانه/ یازدهم: آرایش 
خورشید /دوازدهم: نیمروز /سیزدهم: سبز در سبز / چهاردهم: قفل رومی / 
پانزدهم: سروستان / شانزدهم: سرو سپی / هفدهم: نوشین باده/ 
هیجدهم: رامش جان /نوزدهم: ناز نوروز - ساز نوروز / بیستم: مشکویه | 
بیست و یکم: مهرگانی / بیست ودوم: مُروای نیک / بیست و سوم: شبدیز / 
بیست و چهارم: شب فرخ /بیست و پنجم: فرخ روز | بیست و ششم: غنچه 
کیک دری / ببست و هفتم: نخجیرگان / بیست و هشتم: کین سیاوش / 
بیست و نهم: کین ایرج / سی‌ام: باغ شیرین. 
در هر نوبت که باربد آوازی را می‌نواخت و می‌خواند خسرو بدره‌ای زر به او 
می‌داد: 
که بر هر زه بدادی بدره‌ای زر 

خسرو در تمام مدت به آواز باربد گوش می‌سپرد و: 
به هر پرده که او بنواخت آن روز ملک گنجی دگر پرداخت آن روز 
نظامی این جوایز رامی‌گوید تابه اوضاع خودش برسد: 
درین دوران گرت زین به پسندند 

زهی پشمین به گردن وانبندند 
در دوران ما اگر از هنرنمایی و شعرهای من حتا بیش تر از موسیقی باربد 
خوش‌شان بیاید کم ترین جایزه‌ای نمی‌دهند: 





برای جوانان ۹۳ 


نه او داد و نه من درخواست کردم 
وقتی شب شد و بدر کامل ماه درخشیدن گرفت خسرو به شبستان و نزد 
مریم رفت در حالی که در دلش شور شیرین غوغاکرده‌بود. داستان شیرین 
را برای مریم تعریف کرد و از مریم خواست اجازه دهد شیرین را به قصر 
بیاورد و در اندرونی کنیزان جا دهد و گفت پس از آن من هرگز شیرین را 
نخواهم دید. مریم مطلقا اجازه نداد و بابت دلایل خود سخنرانی مفصلی 
کرد و در آخر گفت اگر شیرین رابیاوری: 
به گردن بر نهم مشکین رسن را برآویزم ز جورت خویشتن را 
مریم گفت: من خودم را می‌کشم. 
خسرو دانست که مریم هرگز اجازه آوردن شیرین را نمی‌دهد بنابراین 
شاپور را به کمک خواست. خسرو به شا پور گفت بیش از این طاقت دوری از 
شیرین را ندارد: 

بیار آن ماه را یک شب در اين برج 
شاپور به خسرو اطمینان داد و نزد شیرین رفت و پس از سخنان فراون 
گفت خسرو دلش می‌خواهد همه کار بکند اما مریم نمی‌گذارد در نتبجه 
خسرو نمی تواند زیر: 

که از پیمان قیصر شرم دارد 

بیا باهم به شبستان خسرو برویم. 
پاسخ شیرین به شاپور دادنامه زنان مظلوم و ستمدیده در مقابل مردان 
ظالم و ستمگر است. مردانی که بابت داشتن ثروت و قدرت» دست چپاول 
به سوی جان و مال و ناموس زنان دراز می‌کنند. نقل کامل این بیانیه 
اهمیت دارد اما به خاطر محدودیت‌ها فقط بخش کوچکی منتقل می‌شود. 
شیرین بر سر شاپور فریاد کشید: 
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به تندی بر زد آوازی به شاپور 
که از خود شرم دار ای از خدا دور 

بس کن! مغزم را خوردی! کافی‌ست هر چه گفتی! هر جواهری را که پیدا 
شود نمی‌توان سوراخ کرد و با رد کردن زنجیر به گردن آویخت! هر سخنی 
را هم که بر زبان ید نباید گفت: 
نه هر گوهر که پیش آید توان سفت 

نه هرچ آن بر زبان آید توان گفت 
هر آبی نوشیدنی نیست! هر چه از دست بر می‌آید که نباید انجام داد! 

نه هرج از دست برخیزد توان کرد 
من هرگز در تو انصاف ندیدم! 
ازین صنعت خدا دوری دهادت 
صنعت کار شاپور یعنی پیدا کردن زنان زیبا و آوردن برای شاه (یاد آور 
برخی وزرای دربار). 
دهادت < دهد (با حالت دعا) 
شیرین به فریب خوردنش اعتراض می‌کند اما آن تقصیر نادانی خود 
می‌داند: 
من از بی دانشی در غم فتادم 
شیرین با منصفانه ترین بیان بار صلیب خود را خود بر دوش می‌کشد. این 
فقط بابت تعالیم مسیحی او در ارمنستان نیست» صلیب همه چا هست: 
چو خود بد کردم از کس چون خروننسم 

شیرین به سادگی اعتراف می‌کند که بابت زن بودن و محدودیت‌های زنانه 
(که آن را در کلمه مقنعه خلاصه می‌کند) قادر به برابری و زور آزمایی با 


مردی چون شاه نیست: 





و ۹۵ 

به یک گز مقنعه تا چند کوشم؟ 
گز <واحد طول <کم‌تر از متر 
شیرین تصویر گذشته خود را به زیبایی بیان می‌کند: 

به گل چیدن بُدم در خار ماندم 
من به خسرو جان و جهان خود را نشان دادم: 

چیبان بستند کنون در فکر چان اسنت 

بستد < گرفت 
خسرو در رابطه با من فقط به فکر خودش بود: 
چه کرد آن رهزن خونخواره من جز آتش باره‌ای در باره من 
هستی مرا به آتش کشید. 

من اینک زنده او با یار دیکر 
هر چه تا حالا بوده گذشته. از حالا به بعد من دیگر فریب نمی خورم: 
سک از من به بُود گر تا توانم فریبش را چو سک از در نرانم 
از سگ کم ترم اگر باز فریب بخورم. من این دلی رکه بخواهد بازهم فریب 
بخورد پیش سک می‌اندازم تابخورد: 

شوم پیش سگ اندازم دلم را 
شیرین در نهایت غم آرزویی می‌کند که از زبان بسیاری شنیده شده: 

مرا خود کاشکی مادر نزادی 
نظامی مصراعی دارد که ضرب‌المثل شده و حتا به زبان انگلیسی هم 
رسوخ کرده: 

بیا تاکز نشینیم راست گوییم 
ضمن اهانتی به خسروء از رفتن آبروی خود اظهار تأسف می‌کند: 

چگونه راست آید رهزنی را که ریزد آبروی چون منی را 





۹ خسرو و شیرین 


شیرین خشم و خروش خود را بز تاب گفتار و حرکات خسرو می‌داند: 
زبانم خود چنین پر زخم از آن است 

که هرج او می‌دهد زخم زبان است 
شیرین پس از شرح مبسوط و مفصل می‌گوید: کسی که مادرش مرده 
خودش شیون کردن بلد است لازم نیست تو چیزی بگویی. بگذار 
گریه‌مان را بکنیم. هنر نظامی در اوج است. شیرین پس از سخنرانی 
مفصل می‌گوید: 
کبوتر با کبوتر باز باباز کند همجنس با همجنس پرواز 
که عینا ضرب‌المثل شده. 
شیرین دل پر دارد: 
نود سرمایه داران را سم بار 

تهیدست ایمن است از دزد و طرار 
شیرین به تفصیل در مورد مریم نیز سخن می‌گوید: 
نخواهم کردن اين تلخی فراموش 

که جان شیرین کُند مریم کند نوش 
شیرین باز ادامه می‌دهد و می‌دهد تا آن جاکه: 
به نادانی در افتادم بدین دام به دانایی برون آیم سر انجام 
این بیانیه شیرین را در صدر شخصیت‌های داستانی نظامی می‌نشاند به 
طوری که اسم کتاب می‌بایست «شیرین» می‌بود. در تاریخ ادبیات کم تر 
شخصیتی از نظر معنوی چنین والا مقام است. 
نظامی شاهکار دیگری زده. شیرین به شاپور در سیزده بیت می‌گوید 
چگونه با خسرو برخورد کند و چه بگوید. چند نمونه: 
که گر شه گوید او را دوست دارم بکو کاین عشوه ناید در نسمارم 
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اگر خسرو گفت مرا دوست دارد بگو این دلبری‌ها را دیگر نمی خرم. 
وگر گوید بدان صبحم نیاز است 

بکو بیدار منشین شب دراز است 
بر مبنای مصراع دوم این بیت ضرب‌المثل معروف «نشاشیده شب دراز 
است» درست شده است. 
وگر گوید به شیرین کی رسم باز بکو با روزه‌ی مریم همی ساز 
برای مرد متاهل هیچ چیز دردناک‌تر از این نیست که به زنی ابراز تمایل 
کند و آن زن حال همسرش را بپرسد. 
وگر گوید کم تنگش در آغوش بگو کاین آرزو بادت فراموش 
شیرین به آشنایی خود با شطرنج عشق اشاره می‌کند: 
وگر گوید نم رخ بر رخ ماه بکوبا رخ برابر چون شود شاه 
پس از مونولوگ بالا که به فرم دیالوگ تنظیم شده نظامی ادامه می‌دهد و 
می‌گوید شیرین سخنان بسیار گفت و: 

درو تهدیدهای مادگانه 
که نشان می‌دهد نظامی تجربه فراوان از تهدیدهای خانم‌ها دارد. نظامی 
در مصراع دیگری آورده: 
عقیقش نرخ می‌بُرید در جنگ 

که «وسط دعوا نرخ تعیین کردن است». 
دل شیرین پس از انفجار فریادهایی که به سوی روزگار پرتاب کرد آرام 
گرفت. رو به شا پور کرد و: 
به نرمی گفت کای مرد سخنکوی 

سخن در مغز تو چون آب در جوی 
به تشبیه زیبای روان بودن سخن شاپور با روان بودن آب در جوی توجه 





۹4 خسرو و شیرین 


داریم. شیرین ادامه داد اگر شاه را دیدی از طرف من پیامی به او برسان. به 
که سیرین گوید ای بد مهر بد عهد 
مرا ظن بود کز من برنگردی خریدار بتی دیگر نگردی 
فکر نمی‌کردم بروی و زن بگیری. شیرین به تفصیل گلایه‌های فراوان 


خود را بیان می‌کند: 

به آب دیده کشتی چند رانم 
مبالغه افسانه‌ای. شیرین آنقدر اشک می‌ریزد که رودخانه قابل کشتی‌رانی 
درست می‌شود. 


چوبی یار آمدی من بودمت یار 
هنگامی که تنهابودی من با تودوستی کردم. 
چو کارم را به رسوایی فکندی 
در رابطه با توکار من به رسوایی کشیده. 
مزن شسمشییر بر شیرین مظلوم 
ترا آن بس که راندی نیزه بر روم 
چو نقش کارگاه رومی‌ات هست 
ز رومی کار ارمن دور کن دست 
ز باغ روم گل داری به خرمن 
مکن تاراج تخت و تاج ارمن 
شیرین در مورد روم و مریم رومی و خودش یعنی شاه ارمنستان صحبت 
می‌کند تا برساند به یک تهدید پنهان: 
مکن کز گرمی, آتش زود خیزد وز آتش ترسم آنکه دود خیزد 
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شیرین پس از این تهدید ادامه می‌دهد: 
هزار از هر می خوردن بود یار یکی از بهر غم خوردن نکهدار 
برای بزم و شادمانی هزاران نفر می‌توانند یار و همراه تو یاشند اما موقع غم 
و ناراحتی فقط من خواهم بود. 
درین آتش که عشق افروخت بر من 
دریغا عشق خواهد سوخت خرمن 

و پس از ابیات فراوان مجددا با مبالغه‌ای عظیم‌روبرو می‌شویم: 
ز اشک و آه من در هر شماری ‏ . بود دریا نمی, دوزخ شراری 
نظامی مصراعی مهم به میان می‌آورد: 

مرا آبی‌ست آب از سر گذشته 
از قدیم گفته‌اند: آب که از سر گذشت چه یک وجب چه ده وجب 
نظامی در جهان عشق استادانه پرواز می‌کند: 

بنای عاشسقی بر بی‌قراری‌ست 
و پس از این دادنامه مهم و بیانیه‌ی دردناک ناگهان فرهادوارد می‌شود که 
هزار آفرین بر داستانسرایی نظامی. فرهاد به موقع وارد داستان می‌شود. 
شیرین در قصر شیرین سکونت دارد: 
در آن وادی که جایی بود دلگیر 

نخوردی هیچ خوردی خوش تر از سیر 

شیرین بیش از هر چیز به شیر علاقه دارد و شیر می‌نوشد. در بعضی 
| 
می‌کرد: 

همه خرزهره بُد چون زهره مار 
خرزهره تلخ و سمی است: 
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ز چوب زهر چون چوپان خبر داشت 
چراگاه گله جای دگر داشست 
چوپان که از سمی بودن خرزهره خبر داشت گوسفندان را جای دیگر نگه 
می‌داشت. از آن‌جا که گوسفندان بودند تا شیرین راه بسیار بود و: 
ازو تا چارپایان دورتر بود ز شیر آوردن او را دردسر بود 
آوردن شیر برای شیرین با دشواری انجام می‌شد. در افسانه‌ها آمده مکان 
شیرین گرمسیر است آما چوپانان گوسفندان را در منطقه پیلاقی که با قصر 
شیرین فاصله دارد نگهداری می‌کنند. در هر حال نتیجه یکی‌ست. آوردن 
شیر برای پرستاران شیرین مشکل بود. شیرین در فکر چاره بود که چه‌گونه 
می‌توان این مشکل را برطرف کرد. شبی که با شاپور تنها نشسته بود: 
نشسته پیش او شاپور تنها 
کاس یشان شمان ک شیر اتاوتارمتر ابیت فتازن کت 
که هست اینجا مهندس مردی استاد 
جوانی نام او فرزانه فرهاد 
این جا مهندسی به نام فرهاد هست که این مشکل به دست او حل 
می‌شود: 
به پیشه دست بوسندش همه روم 
یه نگ تفا ۱۱ کزهد موی 
او سرآمد همه مهندسان جهان است و سنگ خارا در دست او مثل موم 
می‌ماند. ما برای این کار به استاد فن احتیاج داریم: 
بود هر کار بی استاد دشوار. نخست استاد باید آنگهی کار 
ما هر دو در چین با هم بودیم و یک جا درس می‌خوانديم. او مهندس شد و 
من نقاش. اگر اجازه بدهی او را به خدمت بیاورم. وقتی شاپور داستان 
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فرهاد را تعریف کرد: 
غم شیر از دل شیرین بدر برد 
روز بعد شاپور فرهاد را پیدا کرد و به سرآپرده شیرین برد. 
درآمد کوهکن مانند کوهی 

فرهاد قد بلند و قوی هیکل بود. 
چو یک پیل از ستبری و بلندی به مقدار دو پیلش زورمندی 
فرهاد زور بازوی فراوان داشت. شاپور برای فرهاد یک صندلی گذاشت تا 
بنشیند. نظامی مقدمات عشقی عظیم را می‌چیند. درون پرده شیرین و 
فرهاد نشسته‌اند. همه: 
در اندیشه که لعبت باز گردون چه بازی آردش زان پرده بیرون 
1 
لعبت باز گردون -روزگار 
جهان ناگه شبیخون سازیی کرد پس آن پرده لعبت بازیی کرد 
ناگهان شیطنت روزگار شروع شد. شیرین که به شیرینی هر چه تمام تر 
می‌خندید با صدایی شیرین شروع به سخن کرد. 
شنیدم نام او سیرین از آن بود 

که در گفتن عجب شیرین زبان بود 
نظامی وصف کاملی از صورت و دهان و لب‌های شیرین می‌دهد و آب از 
لب و لوچه خواننده راه می‌اندازد. کسی که حرف‌های شیرین را می‌شنید: 

گر افلاتون بُدی از هوش رفتی 
فرهاد بیجاره که جای خود دارد زیرا: 
ز گرمی خون گرفتش در جکر جوش 

خون فرهاد به جوش آمد. نظامی فراموش می‌کند که فرهاد یک مهندس 
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وزین و باوقار است. تخصص‌های او مهندسی عمران» مهندسی 
هیدرولیک (آب) و مهندسی راه سازی است. نظامی از او چهره‌ای 
مجنون‌وار ارائه می‌کند که به چنان مهندسی نمی‌اید. نظامی در همان 
جلسه اول می‌فرماید: فرهاد آه سوزناک از جگر بر می‌کشد و: 

چو مصروعی ز پای افتاد بر خاک 
مصروع <کسی که بیماری صرع دارد <کسی که غش می‌کند 

به روی خاک می‌غلتید بسیار 

فرهاد مثل مار به خودش می‌پیجید. وقتی شیرین دید در آثر سخنانش 
آرام و قرار از فرهاد سلب شده: 

هم از راه سخن ند چاره سازشس 
شیرین گفت ای استاد داناه خواهش می‌کنم دل مرا شاد کن. ای هنر مند 
درخواست دارم: 

که بگشایی دل غمکینم از بند 
شیرین که با هزار لوندی و عشوه سخن می‌گوید تمام ماجرای قصر دلگیر 
و فاصله گوسفندان و نیاز به شیر را می‌گوید و مثل یک کارفرمای دانا 
فرمان می‌دهد: 
بباید کند جویی محکم از سنگ 

ما انتظار داریم سخن بالا را مهندس بگوید آما شیرین می‌گوید. و بعد: 
که چوپانانم آن‌جا شیر دوشند پرستارانم این‌جا شیر نوشند 
از بس شیرینِ شیرین گفتار سخنان شیرین گفت: 

شده هوش از سر فرهاد مسکین 
فرهاد سخنان شیرین را می‌شنید آما چنان مبهوت شیرین بود که درک 
نمی‌کرد: 
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زبانش کرد پاسخ را فرامشت نهاد از عاجزی بر دیده انگشت 
فرامشت < فراموش که به ضرورت شعری به این صورت در آمده. 
در قدیم اصطلاحی بود به این معنا که «شنیدم و اطاعت می‌کنم» که 
معمولا به عربی بیان می‌شد: تفا و طاعتا» و به دنبال آن شنونده که 
معمولا مقام پایین تری نسبت به گوینده داشت دستش را روی چشمش 
می‌گذاشت. فرهاد فقط دستش راروی چشمش گذاشت: 
از آن‌جا رفت بیرون تيشه در دست 
گرفت از مهربانی پیشه در دست 

فرهاد کار را قبول کرد و مشغول شد. 
نظامی جزئیات کوه‌ُری و سنگ‌تراشی و کار فرهاد را شرح می‌دهد. در 
نهایت از جایگاه گوسفندان تا قصر شیرین یک کانال سنگی شیب‌دار 
درست می‌شود که سنگ‌ها چنان به هم چسبیده‌اند که قطره‌ای شیر لای 
درزشان نفود نکند. در پایان کانال یک حوضچه درست شد که شیر در آن 
جمع شود. این یک شاهکار مهندسی است: 
چنان ترتیب کرد از سنگ جویی 

که در درزش نمی‌گنجید مویی 
چو کار آمد به آخر حوضه‌ای بست 

که حوض کوثرش بوسید مر دست 
حوض کوثر < حوض بهشت 
نظامی در پایان این بخش می‌گوید آدمیزاد می‌تواند جز مرگ هر کاری را 
چاره کند: 

چه چاره کان بنی آدم نداند بجز مردن کزان بیچاره ماند 

به شیرین خبر دادند که در مدت کوتاهی فرهاد یک نهر سنگی و یک 
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حوض درست کرده به طوری که: 
به حوض آید به پای خویشتن شیر 
شیرین برای بازدید آمد و از ظرافت و زیبایی کار فرهاد حیرت کرد: 
بسی بر دست فرهاد آفرین کرد 
بعد از پایان و تکمیل کار» شیرین فرهاد را به اندرونی خواند: 
ز نزدیکان خود برتر نشاندش 

گفت چگونه تشکر کنم؟ چطور مزد این کار را بپردازم؟ شیرین یک جفت 
ها ره داش که از خآ هرانق ک ۰ یاه نومروه یو دوه 
کرد وگوشواره‌هایش را بازکرد و به فرهاد داد و گفت لطفا این را بفروش و به 
عنوان مزد فعلا قبول کن. هنگامی که به چیزی بهتر از این دست پیدا 
کردم بازهم تقدیم می‌کنم. 
بران گنجینه فرهاد آفرین خواند 

ز دستش بستد و در پایش افشاند 
فرهاد با قدردانی فراوان جواهرات را گرفت بعد به پای شیرین انداخت. 
سیمن فرهاد آشکریزان راه ضحر را در پیش گرفت: فرهاد از همان نگاه 
اول عاشق و دلخسته و دیوانه شیرین شد. 
چو دل در مهر شیرین بست فرهاد 

برآورد از وجودش عشق فریاد 
فرهاد بیچاره شده بود. دیگر دست و دلش به هیچ کاری نمی‌رفت: 
فرو رفته دلش را بای در گل ز دست دل نهاده دست بر دل 
دیگر نه خواب دارد و نه خوراک: 

زتن نیرو ز دیده خواب رفته 

نظامی در ابیات فراوان شرح عاشقی و دلدادگی و بیچارگی فرهاد را 
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می‌دهد. نوعی از دلدادگی که به یک مهندس جهاندیده تحصیل کرده 
چین این جور عاشقی جنونآمیز مجنون‌وار نمی‌آید. گریه‌های جنون‌آمیز: 
تمایل به خودکشی: 
روانش بر هلاک خویش گستاخ 
نظامی در فراوان ابیات خود کار را به جایی رسانده که به جای فرهاد به 
وصف مجنون و حرکات جنون‌آمیز او پرداخته, حتا چند بیت هم بین 
منظومه شیرین و فرهاد با داستان لیلی و مجنون مشترک شده است: 
گرفته انس با وحش بیابان 

بیچارگی فرهاد داد سخن می‌دهد. فرهاد هفته‌ای یک بار به دیدن شیرین 
می‌رفت و از راه دور او را می‌دید. بعد به صحرا بر می‌گشت. شب‌ها هم بر 
سر حوض شیر می‌آمد و کمی شیر می‌نوشید. داستان عشق فرهاد چنان 
ادامه یافت که بر سر زبان‌ها افتاد: 
در آفاق این سخن شد داستانی فتاد اين داستان در هر زبانی 
یکی از نزدیکان خسرو داستان عشق فرهاد را با جزئیات برای شاه تعریف 
کرد. خسرو وقتی شنید اول خوشحال شد: 
دل خسرو به نوعی شادمان شد که با او بیدلی همداستان نسد 
زیرا اگر یک جنس دارای دو خریدار باشد قیمتش بیش‌تر می‌شود و این 
ارزش شیرین رآ بالاتر می‌برد: 
چو نقدی را دو کس باشد خریدار 

بسهای نقد بیش آید پدیدار 
این میان یک بیت جالب هست که بازکردنش مناسب حال جوانان نیست: 
دو هم‌میدان به هم بهتر گرایند دو بلبل بر گلی خوش‌تر سرایند 
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اما بعد غیرت خسرو گل کرد و به چاره جویی پرداخت. خسرو: 
ز نزدیکان خود با محرمی چند 

نشست و زد درین معنی دمی چند 
با دوستان نزدیک و محرم راز جلسه کرد و از آنان خواست تا چاره‌ای بر کار 
فرهاد پیش‌نهاد کنند. 

که با این مرد سودایی چه سازیم 
اگر هیچ کاری نکنم شیرین را از دست می‌دهم اما نمی‌توانم خونش را 
بریزم چون بی‌گناه است. 
خردمندان چنین دادند پاسخ 
فرهاد را صدا کن. به او طلا بده. به خاطر طلا نه تنها عشق را رها می‌کند 
بل‌که حتا دست از دین می‌شوید: 
بسا بینا که از زر کور گردد 
اکرباطلاگهان خریف اوقت با یداو را به کار نتنگه واذار نم تاروتی کف زونه 
البت شقهول کاه پنتگه باق 
همه کاری توان کردن به تدبیر مکر مرگست کان را نیست تدبیر 
فرهاد را خواستند. یکی از ملازمان درگاه شاه از او نامش را پرسید: 
بدوگفتا منم فرهاد رنجور 
و ابیات فراوان در مقدمه می‌آید: 
ندارم در جهان از نیک و بدکس کرا گویم که تو فریاد من رس 
این مرا به یاد یک مصراع مشهور مولانا می‌اندازد: 
پس من چکونه گویم اين درد را دوا کن 

در حضور شاه مناظره‌مشهوری بین خسرو پرویز و فرهاد در می‌گیرد. حیف 
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باشد چند بیتی از این مناظره را نیاورم. خسرو شروع می‌کند و فرهاد پاسخ 
می‌دهد: 
نخستین بار گفتش کز کجایی 

بگفت از دار ملک آسنایی 
بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند 

بگفت انده خرند و جان فروشند 
بگفتا جان فروشی در ادب نیست 

بکفت از عشقبازان این عجب نیست 
بکفت از دل شدی عاشق بدین سان 

بکفت از دل تو می‌گویی من از جان 
بکفتا عشق شیرین بر تو چون است 

بگفت از جان شیرینم فزون است 

بگفت آری چو خواب آید. کجا خواب؟ 
بکفتا دل ز مهرش کی کنی پاک 

بگفت آنگه که باشم خفته در خاک 
بکفتا گر خرامی در سرایش 

بکفت اندازم ان سر زیر پایش 
بکفتا گر کند چم ترا ریش 

بکفت این چشم دیکر دارمش بیش 
بکفتا گر کسیش آرد فرا چنگ 

بگفت آهن خورد ور خود بود سنگ 





۱۰۸ خسرو و شیرین 
بکفتا گر نیابی سوی او راه 

بکفت از دور شساید دید در ماه 

بگفت این از خدا خواهم به زاری 
بکغفتا دوستیش از طبع بکذار 

بگفت از دوستان ناید چنین کار 
یگفت آسوده شو کاین کار خام است 

بگفت آسودگی بر من حرام است 
رکه 4 از رده کارت نس زار است 

بگفت از عاشقی خوش‌تر چه کار است 

بگفت از محنت همجران او بس 
رکه ۰۰ از دل جدا کن عن ۰ ۲ ین 

بگفتا چون زیم بی جان شسیرین 
بگفت او آن من شد زو مکن یاه 

بگفت این کی کند بیچاره فرهاد 
خسرو عاجز شد. به پاران خود گفت: 

ندیدم کس بدین حاضر جوابی 

من با طلا حریف او نشدم. باید راه دیگر بروم. 
شاه رو کرد به فرهاد و به آرامی گفت در گذرگاه ما کوهی هست که رفت و 
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تست و کار هیچ کس نیست: 
به حق حرمت سیرین دلبند 
که بهتر از این سوگندی نمی‌شناسم تو را قسم می‌دهم که این کار را برای 
من آنجام دهی. در عوض من هم هر چه تو بخواهی انجام می‌دهم. 
فرهاد جواب داد من این کار را به این شرط انجام می‌دهم که شاه: 
به ترک شکر شیرین بگوید 

شیرین را رها کند. 
شاه چنان عصبانی شد که می‌خواست سر فرهاد را از بدن جدا کند اما بر 
خود مسلط شد زیرا می‌دانست که بریدن کوه ممکن نیست: 
به گرمی گفت کاری شرط کردم وگر زین شرط برگردم نه مردم 
شاه شرط فرهاد را پذیرفت و گفت نامردم آگر زیر قول خود بزنم. کمربندت 
را ببند و برو کار را به دست بگیر: 
چو بشنید این سخن فرهاد بیدل 

نشان کوه جست از شاه عادل 
فزهاه شید تام کووز باید رش اه بزذارد: 
به کوهی کرد خسرو رهنمونش 

که خوائد هر کس اکنون بیستونش 
شاه کوه بیستون را به فرهاد نشان داد. فرهاد خوشحال و خندان بیرون 
رفت و به کار کوه مشغول شد. اول: 
به تیشه صورت شیرین بران سنگ 

چنان برزد که مانی نقش ارژنگ 

به همان زیبایی که مانی پیغمبر کتاب دینی خود ارژنگ را نقاشی کرده بود 
مجسمه شیرین را ساخت. بعد مجسمه شاه و شبدیز را درست کرد. سپس 
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سراغ خود کوه رفت. 
شب و روز به کندن کوه مشغول بود. دائم سنگ‌ها را می‌شکست و جلو 
می‌رفت. اشک می‌بارید و به کوه می‌گفت: 
که ای کوه ار چه داری سنک خاره 
جوانمردی کن و شو پاره باره 
بگذار کار من آسان شود. من تا زنده هستم دست از تو بر نمی‌دارم. وقتی 
شب می‌شد به سوی مجسمه شیرین می‌رفت: 
شدی نزدیک آن صورت زمانی 
و پای مجسمه را غرق بوسه می‌کرد: 
زدی بر پای آن صورت بسی بوس 
فرهاد از غم عشق خود ناله‌ها سر می‌داد و اشک‌ها می‌ریخت و با شیرین 
راز و نیاز بسیار می‌کرد. فرهاد از خسرو هم یاد می‌کرد و به شیرین می‌گفت: 
تو را تا دل به خسرو شاد بائد غریبی چون مت کی یا باشد 
نظامی ابیات فراوان در زاری فرهاد سروده: 
فدا کرده چنین فرهاد مسکین ز بهر جان شبیرین جان شبیرین 
جان شیرین دوم < جان عزیز فرهاد 
ز عشقت سوزم و می‌سازم از دور 

مجنون‌وار ناله‌های غریب سر می‌دهد و کوه می‌کند و با شیرین حرف 
تن 
چو کس جز تو ندارم یار و غمخوار 

مرا بی یار و بی غمخوار مگذار 
من که از یک مهندس چنین شیدایی را باور ندارم اماگویا خیلی‌ها عشق 
مجنون‌وار فرهاد را باور می‌کنند. مهندس وسط گریه زاری یک تکه 
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ریاضیات هم پرتاب کرده: 
ز پرویز و ز شیرین و ز فرهاد. همه در حرف پنجیم ای پریزاد 
دقت نظامی غیر عادی و غریب است. اسامی هر سه پرسناژ پنج حرف 
دارد. فرهاد به خوبی از منظور کارفرمایش آگاه است: 
مرا آن کس که این پیکار فرمود طلبکار هلاک جان من بود 
فرهاد نژاد خود را نیز بیان می‌کند: 
جهان را نیست کُردی پس‌تر از من 
نبینی هیچ‌کس بی‌کس تر از من 
فرهاد کرد است. فرهاد در مورد تنهایی خود مفصل می‌سراید: 
اگر صد سال در چاهی نشینم کسی جز آه خود بالا نبینم 
اگر به چاه بیفتم و صد سال ناله کنم کسی متوجه غیبت من نمی‌شود و 
سراغ من را نمی‌گیرد و به کمک من نمی‌آید. تنهایی غریب فرهاد مرا به 
یاد تنهایی مهدی اخوان انداخت: 
تنهاتر از هر چه تنها 
همداستانی نبینم 

پس از چندی شهرت کوه کندن فرهاد عالمگیر شد. یک روز شیرین و 
ندیمه‌هایش نشسته بودند و از هر در صحبت می‌کردند. در مورد گذشته و 
آینده حرف می‌زدند که حرف بیستون به میان آمد: 

ستون بیستون آمد پدیدار 
شیرن با خنده و شادمان به یاران گفت آمروز می‌خواهم به بیستون بروم: 
به خنده گفت باران دل افروز علم بر بیستون خواهم زد امروز 
بروم ببینم بازوی فرهاد چگونه با پولاد سنگ را می‌برد. بعد دستور داد 
اسبش را آماده کنند. آن روز گلگون آماده نبود و اسب دیگری برای شیرین 
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آوردند. شیرین برروی زین جست: 
چنان چایک نشین بود آن دلارام 

که بر جستی به زین مقدار ده گام 
او به تاخت سوی بیستون و فرهاد رفت. نظامی زیبایی‌های طبیعت ره را 
وصف فرهاد وکوهکنی او رامی‌دهد. وقتی شیرین به نزدیکی فرهاد رسید: 
شکر لب داشت با خود ساغری ثمیر 

به دستش داد کاین بر باد من گیر 

شیرین ظرف شیر با خود آورده بود و به دست فرهاد داد. فرهاد ظرف را 
گرفت و شیر را مانند شربت شیرین نوشید. سپس: 
دلش طاقت نبرد از عش دلدار 

رمیده هوئش گشت و شد نگونسار 
از هوش رفت و بر زمین افتاد: 

جگر خسته همی غلتید بر خاک 

پس از چندی به هوش آمد: 
دگر ره دید آن مه را بدیدار نمی‌شد باورش کان هست دلدار 
فرهاد چشم‌هایش را باز کرد اما باورش نمی‌شد که این شیرین است. 
فر هاد: 
به خدمت صد ره اندر خاک غلتید 

دو صد باره سم اسبش ببوسید 
مبالغه‌ها را باشیم. فرهاد صد بار در خاک غلت می‌زند و دویست بار سم 
اسب شیرین رامی‌بوسد. من که باور نمی‌کنم! فرهاد قاعد تا به عنوان یک 
مهندس قوی هیکل زورمند عاشق محتاج باید آن کار دیگر را - چنان که 
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افتد و دانی - اچرا بکند! باری» به نظامی و قرن ششم برگردیم. شیرین که 
دید فرهاد خراب است لب به سخن گشود: 
که چون بودی تو ای فرهاد چونی 
چا درب ند کوه بسیستونی 
شیوین حال واخوال مي کته فرفاد سن از تسحتام ابا مرانه و عاشماندار 
خوشبختی خود می‌گوید: 
که چون تو دلبر آید بر سر من 
فرهاد از این که شیرین از او یادکرده سپاسگزار است و: 
من از روی تو دلبر سرمسارم.. که چیزی لابق خدمت ندارم 
من فقط یک جان دارم و اگر فرمان دهی همین الان تقدیم می‌کنم. 
شیرین تصمیم به رفتن می‌گیرد: 
ز مجلس عزم رفتن کرد ساقی 

اما فرهاد از او می خواهد تا کمی بیش تر بماند: 
بمان تا یک زمان رویت ببينم به کام دل دمی پیشت نشینم 
این جا بمان تا من روی تو را ببینم و لختی کنارت بنشینم. 
از آن ساعت که از جو شیر خوردی 

دگر نام من مسکین نبردی 
بقل از ماماش کانال شیر مزا باکت فرامش کردم هم ار ایباث دیگری از 
فرهاده شیرین جواب می‌دهد. به نظر می‌رسد شیرین وعده می‌دهد. گویا 
خودش هم در این فکر است که اگر خسرو نشد. فرهاد! 

اگر روزی در افتد در میانه ببینم تا چه پیش آرد زمانه 

شیرین سخنان دیگری هم می‌گوید. ناگهان: 
چو برداری تو این سنک از میانه نماند شاه را دیکر بپانه 
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بله. شیرین تصمیمش را گرفته که با فرهاد ادامه دهد اما مانعش شاه 
مقتدر ساسانی است. آن‌ها رو به سوی قلب کوه نهادند اما اسب شیرین از 
پا در آمد. نظامی برای دراماتیزه کردن صحنه چندین مصراع به آن 
اختصاص داده: 
فرو ماند اسبش از گوهر کشیدن 
سقط گشتی به زیر کوه سیمش 
سقط شد زیر آن گنج گهربار 
فرهاد جلو می‌دود آما به جای این که شیرین را در آغوش بکشد و از 
افتادنش جلوگیری کند کاری می‌کند که در سر تاسر ادبیات جهان بی‌سابقه 
است: 
به گردن اسب را با شهسوارزش ز جا برداشت واسان کرد کارش 
اسب و شیرین را با هم برداشت و روی شانه و گردنش گذاشت و دختر 
نازپرورده را به قصرش برد به طوری که کوچک‌ترین آسیبی به او نرسید. 
سپس به کوه برگشت و به کوهکنی ادامه داد. 
خسرو دائما در جریان اخبار شیرین قرار می‌گرفت. 
خبر دادند سالار جمهان را که چون فرهاد دید آن دلستان را 
به شاه از ملاقات شیرین و فرهاد خبر دادند و گفتند زور بازوی فرهاد بعد از 
این ملاقات بسیار بیش ‌تر شده و مثل بولاوزر به کندن کوه مشغول است: 
اگر ماند بدین قوّت یکی ماه ز پشت کوه بیرون آورد راه 
اگر یک ماه همین طور کار بکند. راه ساخته شده و کار تمام می‌شود. 
خسرو بسیار غمگین شد. احساس کرد شیرین را از دست خواهد داد. 





برای جوانان ۱۵ 


بزرگان و خردمندان را جمع کرد: 
به پرسش گفت با پیران هشیار چه باید ساختن تدبیر این کار 
خردمندان به جای این که بگویند آقا دست از سر شیرین بردار بگذار به 
زندگی طبیعی آش برسد: 
چنین گفتند پیران خردمند 

که گر خواهی که آسان گردد این بند 
یک قاصد نزد فرهاد بفرست تا: 

بدو گوید که شیرین مرد ناگاه 
البته خردمندان پیش بینی اوضاع بعدی را نکرده بودند بل‌که به سادگی 
فکر می‌کردند: 
مگر یکچندی افتد دستش از کار درنگی در حساب آید پدیدار 
فرهاد سرد می‌شود و دست و دلش به کار نمی‌رود و کار به توقف می‌کشد. 
بزرگان یک آدم بد و بدجنس را صدا کردند و به او یاد دادند چه سخنانی 
بگوید و او را 
فرستادند سوی بیستونش 
من خاطرم هست درکودکی که بزرگ‌ترها این قصه را برای ما می‌گفتند 
این قاصد یک پیرزن عجوزه جادوگر اخرالزمانی بود. در ابیات نظامی همه 
چیز همان طور است الا این که طرف مرد است. قاصد بد نهاد به طرف 
فرهاد رفت. فر هاد: 
چو پیل مست گشته کوه می‌کند 
جادوگر نگاه کرد و دید: 
دلش در کار نسیرین گرم گشسته 
به دستش سنگ و آهن نرم گشته 





۱1 خسرو و شیرین 


از وقتی با شیرین ملاقات کرد و شیرین به او نوید داد با حرارت غیر عادی 
رحال کوه کین است؟ 
از آن آتش که در جان و جگر داشت 
نه از خویش و نه از عالم خبر داشت 
فرهاد کوه می‌کند و شعر می‌خواند: 
به یاد روی نبیرین بیت می‌گفت 
در همین لحظه: 
سوی فرهاد رفت آن سنگدل مرد 
بله. نظامی صراحتا می‌گوید سنگدل مرد در نتیجه پیرزن جادوگر تبدیل به 
افسانه می‌شود. باری» این مرد بدجنس پس از مقدمه و مقدمات گفت: 
که شیرین مرد و آگه نیست فرهاد 
در همان افسانه دوران کودکی در اين مقطع فرهاد آهی از چگر بر می‌کشد 
و با تيشه به سر خود می‌کوبد. فرق سرش می‌شکافد و صحرا گلگون 
می‌شود. ابیات نظامی غیر از این است: 
چو افتاد این سخن در گوش فرهاد 
ز طاق کوه چون کوهی در افتاد 
فرهاد شروع به خواندن ابیات فراوان به یاد شیرین می‌کند و در نهایت: 
زمین بر یاد او بوسید و جان داد 
نظامی در این حال فرصت را مغتنم می‌شمارد و ابیات فراوان در چگونگی 
زندگی و مرگ می‌سراید. ما به داستان ادامه می‌دهیم. نظامی فرهاد را 
بباید عشق را فرهاد بودن پس آنگاهی به مردن شاد بودن 
بعد برای یادگار فرهاد فکر جالبی با الهام از شاهنامه و به تقلید از درخت 





برای جوانان ۱۷ 
سیاوش می‌کند: 
مهندس دسته پولاد تیشه ز چوب نار تر کردی هميشه 
مهندس فرهاد برای دسته تیشه خود از چوب ذرخت زنده انار استفاده 
می‌کرد. فرهاد وقتی خبر مرگ شیرین را شنید تیشه خود را از بالای کوه 
پر تاب کرد: 
فراز کوه کرد آن تیشه پرتاب 
در اثر پرتاب» دسته از تیشه جدا شدو در خاک نمناک فرو رفت. اکنون از آن 
تیشه درخت بزرگی پدید آمده که میوه‌ی آن مثل پرسیاووشان که خاصیت 
شفابخشی دارد: 
دوای درد هر بیمار یابی 

باس کم هکم ام ای اقمانه رون ری 
نظامی گر ندید آن نار بن را 

به دفتر در چنین خواند این شخن را 
احتمالا چنین دفتری وجود ندارد و همان کس که این قصه را برای من 
کقض یو این آشتانه یرای نطامی خوانوه! 
وقتی خبر مرگ فرهاد به شیرین رسید غم دنیا بر دلش ریخت: 
دل شیرین به درد آمد ز داغش که مرغی نازنین گم شد ز باغش 
شیرین برای فرهاد: 

بسی بکریست چون ابر بهاری 

با اه که قضا نا مون ط هو کار ساسا اند امه تطام قر ای 
ز خاکش گنبدی عالی برافراخت وزان گنبد زیارتخان‌ای ساخت 
از طرف دیگر وقتی مرگ فرهاد را به خسرو اطلاع دادند: 





۱۱۸ خسرو و شیرین 


پشیمان گشت شاه از کرده خویش 
وزان آزار گشت آزرده خسویش 
شاه فکر می‌کرد بابت این زشتکاری محازات خواهد شد. بعد دبیر يا منشی 
نویسنده را صدا کرد تا برای تسالای شیرین نامه‌ای بنویسد. پس از مقدمه 
گفت خبر هولناک درگذشت فرهاد را شنیدم و می‌دانم بسیار غمگین 
هستی: 
دو تا کرد از عمش سرو روان را 
دو تاکرد -کمرش را شکست 
سرو روان < شیرین 
پس از بیات فراوان. خسرو که از عشق شیرین و فرهاد مطلع است 
هی و : 
دل از بهر تو رنجور است ما را 
زیرا: 
چو دانم سخت رنجیدی ز مرگش 
بعد خسرو تند می‌شود و می‌گوید فرهاد را تو خودت کشتی. حالا که خودت 
مسبب مرگ او بودی تا کی می‌خواهی در اندوه او باشی؟ بعد: 
غمش می‌خور که خونش هم تو خوردی 
عزیزش کن که خوارش هم تو کردی 
اگر همه دنیا را بگردی: 
نیابی مثل او شیرین پرستی 
نظامی ابیات فراوان می‌سراید و سخنان نغز می‌گوید: 
ولیکن چون ندارد گریه سودی 
خسرو فراوان شیطنت می‌کند: 





برای جوانان ۱۹۹ 
اگر فرهاد شد شیرین بماناد 
وقتی در بماند الف اضامه می‌شود. بماناده حالت دعا به خود می‌گیرد. 
پس از اتمام نامه متلک آلوده خسرو نامه را به قاصد داد تا برای شیرین 
ببرد؛ 
چو شیرین دید کامد نامه شاه 
رخ از شادی فروزان کرد چون ماه 

خسرو را دید. خسرو آن کار زشت را در مورد فرهاد کرد و آن نامه ناشایست 
رابه شیرین نوشت. اما ببینیم بعد چه شد. مریم مرد: 
چنین گویند شسیرین تلخ زهری 

به خوردش داد ازان کو خورد بهری 
گفته‌اند شیرین با زهر مریم را کشت اما نظامی که دلش نمی خواهد 
شیرین مرتکب قتل مستقیم شود می‌گوید شیرین از راه دور اجّی‌مج ی کرد 
و مریم مرد» درست مثل هندی‌ها که باجادو از راه دور آدم می‌کشتند. 
باری» خسرو پرویز از مرگ مریم شاد شد اما به روی خودش نیاورد و برای 
حفظ ظاهر هم که شده برايش عزاداری کامل و طبق رسومات انحام داد: 

ولیک از بهر جاه و احترامش  .‏ ز ماتم داشت آیینی تمامش 
شیرین از مرگ مریم شاد شد زیرا دیگر لازم نبود حسودی مریم‌کند اما از 
طرف دیگر: 
به دیگر نوع غمکین گشت و دلسوز 
به خاطر خسرو یک ماه دست از شادمانی کشید. پس از یک ماه دلش 
هوس کرد: 
جواب نامه خسرو نوشتن 





۳1 خسرو و شیرین 
از آنجا که خسرو در نامه‌ای که برای تسلیت مرگ فرهاد به شیرین نوشته 
بوده نیشگون گرفته بوده شیرین هم هوس تلافی کرد. در نامه شیرین با 
تکه هایی مثل این بر می‌خوریم: 
که مرگ خر بوّد سگ را عروسی 

چون گوشت آن را به سگ می‌دهند. شیرین س" سخت می تازد: 
عروس شاه اگر در زیر خاک است 

عروسان دگر دارد چه باک است 
شیرین دست از شلاق ردان بر نمی‌دارد: 
ازو به گر چه شه را همدمی نیست 

۰ زود سیر آمد غمی تن ۰ 
اگر چه شاه از مریم بهتر همدم ندارد اما عیبی ندارد چون شاه بلهوس از 
همه زود سیر می‌شوده از مریم هم سیر شده بود. شیرین پس از متلک به 
سنگدلی‌های شاه: 

مرنج ای شاه نازکدل بدین رنج 
مخور غم کادمی غم بر نتابد 
باز هم: 
نسازد نازکان را غم چشیدن 

شیرین فراوان می‌گوید: 
مخور غم تا توانی باده خور شاد مبادا کز سرت مویی برد باد 
تسلیتی که شیرین گفته خواندنی است: 
اگر با مرغ باید مرغ را خفت 

تو سیمرغی, بود سیمرغ بی جفت 





برای جوانان ۱۳۱ 


مریم زن مظلوم و تیره بختی است. از امپراتوری روم شرقی به دربار عیاش 
هرزه‌ای مثل خسرو پرویز می‌آید و سختی‌ها می‌کشد. نظامی نیز در حق او 
کم لطفی می‌کند و به او به مریم» دختر امپراتور روم نمی پردازد. آخر سر 
هم در جوانی به دست شیرین کشته می‌شود. 
وقتی نامه شیرین به خسرو رسید در دلش به شیرین حق داد و فکر کرد: 
کلوخ انداز را پاداش سنگ است 

خسرو شروع به چرب زبانی برای شیرین کرد تا لو را فریب دهد آما شیرین 
که توقع داشت خسرو رسما از او خواستگاری کند به چیز دیگری جز ازدواج 
راضی نمی‌شد. 
روزهایی که خسرو پرویز بار عام می‌داد پنج گروه در مقابلش صف 
می‌بستند: اول» توانگران. دوم نیازمندان و درویشان. سوم بیماران دم 
مرگ. چهارم.دیوانه‌های زنجیری. پنجم» جنایت پیشگان و قاتلان. 
هر صف به صف پایین تر نگاه می‌کرد و عبرت می‌گرفت. 
بر سقف جایی که خسرو پرویز بر تخت می‌نشست تصاویر ستارگان 
اسمان نقاشی شده‌بود. شاه با بزرگان به نوشیدن و خوردن مشغول بود. شاه 
در هر مناسبتی به زیر دستان زر می‌بخشید: 

بزرگی بایدت دل در سخا بند 
سعدی فرماید: 

بزرگی بایدت بخشندگی کن 
نظامی فرماید به تنهایی نمی‌توان کشورداری کرد: 
جهانداری به تنها کرد نتوان به تنهایی جهان را خورد نتوان 
نظامی به تنها خوری اعتراض دارد و اببات سروده. نظامی مفصل وصف 





۳ خسرو و شیرین 
غذاهای خسرو پرویز می‌کند. فقط یک نمونه: 
یک اسب بور ازرق چشم نوزاد 
یک اسب نوزاد سیاه چم بور. نظامی حتا وصف زغالی که این کره اسب 
روی آن کباب شده می‌دهد. در منقل بزرگ نقره: 
درو ده پانزده من عود چون مشک 
شاه از سفره رنگین یکی دو لقمه می‌خورد و بقیه را به دیگران می‌بخشید. 
نظامی به یاد نصیحت پدرش می‌افتد: 
سرا در کوی صاحبدولتان گیر 

فقط با آدم‌های ثروتمند معاشرت کن. یک روز خسرو پرویز بر تخت 
نشسته بود و بزرگان تمام جهان: 

ز چین تا روم و از ری تا سپاهان 
بعد از این که ساقی چند دور جام گردانده شرم حضور از بین رفت. شاه: 

سخن لختی به گستاخی در افکند 
از خوبانی که درخور ازدواج هستند بگویید. خسرو که به کمبود مفرط زن 
دچار شده می‌خواهد زن بگیرد! یک نفر در مورد دختران روم گفت آن 
دیگری از زنان خُتن و یکی در باره دختران کشمیر گفت آن یکی از زنان 
ارمنستان. در این میان: 
یکی گفتا سزای بزم شاهان 
شکر نامی‌ست در شسهر سپاهان 

و بعد شروع به وصف شکر اصفهانی می‌کند. نظامی ملکه زیبایی جهان را 
به میان می‌آورد که فقط یک عیب کوچک دارد: 





برای جوانان ۱۳۳ 


جز این عیبی ندارد آن دلارام 
که گستاخی کند با خاص و با عام 
خانم مهربانی است که با همه رفته و می‌رود. نظامی در اوج ظرافت 
شاعرانه به لطیف ترین گونه‌ای از واژه «هرجایی» استفاده می‌کند: 
به هر جایی چو باد آرام گیرد چو لاله با همه کس جام گیرد 
نظامی چنان گل می‌زند که تور دروازه پاره می‌شود: 
کسی کو را شبی گیرد در آغوش 
نگردد آن شبش هرگز فراموش 

خسرو پرویز دلش رفت. اولا خلقیات خودش را در یک زن دید. ثانیا 
می‌خواست به شیرین ضربه بزند. ثالثا وصف شکر اصفهانی هرکسی را 
طالب شیرینی شکر می‌کرد. شاه پس از یک سال: 

سوی ملک سپاهان راند بنگاه 
پس از آقامت شاهانه» در جست‌وجوی شکر به پرس وجو پرداخت: 

شبی برخاست تنها با غلامی 
و به در خانه شکر رفت. خیلی آهسته در زد. غلام حلقه به گوشی بیرون 
آ لام شرا از علافت رو کلاه شاخ شاه را ارو بای آوردو با 
احترام به داخل برد. شاه در جایگاه مهمانان ننشست. شکر از در وارد شد. 
نظامی شروع به وصف زیبایی و لّندی شکر می‌کند. شکر کنیزان فراوان 
داشت: 

کنیزان داشستی رومی و چینی 
شکر و کنیزان خدمت می‌کردند و پیاپی جام‌های بزرگ می به دست شاه 
می‌دادند. وقتی شاه مست شد شکر بلند شد و بیرون رفت و: 





۱۳۴ خسرو و شیرین 


کنیزی را که همپالای او بود 
به حسن و چابکی همتای او بود 
لباس و طلا جواهر خود را به کنیز آویزان کرد و او را سراغ شاه فرستاد. شاه 
که دید دلبرش آمده: 
درو پیچید و آن شب کام دل راند 
درست است که خود شکر نبود اما برای شاه چه فرق می‌کرد. تازه: 
به مصروعی بر آفسونی غلط خواند 
ری کاس هک امن اک خاک ال از 
واه خی ی یی اه ی و در 
بیت بعد با کاربرد استعاری و ظریف آدرس می‌دهد: 
گمان افتاد او را کان شکر بود 
کنیز از کار خسرو مدهوش شد: 
فسانه بود خسرو در نکویی فسونکر بود وقت نغزگویی 
نغزگویی <-همخوابگی 
از تمام بزرگان و بالا نشینان: 
سری و گردنی بالاتری داشت 

یک سر و گردن بالاتربود. نظامی حتامی‌گوید شبی که کیف اعلیحضرت 
کوک بود و اسب شهوت و نشاطش سر پابود حداقل سی بار اجرای وصل 
می‌کرد: 

کم این بودی که سی فرسنگ رفتی 
ی 
اعلیحضرت در نوشیدن هم بیداد می‌کرد: 





برای جوانان ۱۳۵ 


چهل من ساغری در دم کبیدی 

مبالغه از این بزرگ ترنمی‌شود. 
چو صبح آمد کنیز از جای برخاست 

و از پیش خسرو بیرون رفت. همه چیز را با جزئیات برای شکر تعریف کرد 
تا شکر بداند و اگر شاه چیزی پرسید به درستی جواب بدهد. شکر نزد 
خسرو آمد. شاه پرسید من چطور بودم؟ شکر گفت تا حالا مهمانی به خوبی 
تو نداشته‌ام. اما یک عیبی داری که اگر بدت نیاید می‌گویم. خسرو گفت 
بگو. شکر گفت: دهن تو بو می‌دهد. 
البته طبیعی است. کبد شاه در اثر افراط در الکل و غذاهای چرب دچار 
مشکل شده و دهن شاه بو گرفته اما علاج آن از زیان شکر جالب است. 
شاه پرسید تدبیر چیست و من باید چه کنم؟ شکر گفت باید یک سال 
سوسن و سیر بحوری. 
ملک چون رخت ازآن بتخانه بربست 
شاه از خرابات شکر که بیرون آمد یک سال همان کار را کرد تا مزاجش 
سالم شد: 

مزاج شه ثسد از حالی به حالی 
شاه مجددا به خانه شکر برگشت: 

پدید آمد نشان بوس و بازی 
دوباره همان کنیز آمد و دوباره اجرای وصل سی باره. 
ملک ثقل دهان آلوده می‌خورد به امید شکر بالوده می‌خورد 
شاه نقل آن کنیز را که هر شب با یک نفر همبستر بود می‌خورد و خیال 
می‌کرد مال شکر رامی‌خورد. دوباره همان داستان پارسال پیش آمد و شاه 
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از شکر پرسید تا حالا کسی به این خوبی با توبوده؟ شکر به روی خودش 
نیاوردکه این مهمان را می‌شناسد و جواب داد پارسال یک نفر شبیه به تو 
اینجا آمد اما دهنش بو می‌داد در حالی که دهان تو خوشبو است. 
شاه گفت حالا که عیب همه رآ می‌بینی و می‌گویی یک بار هم عیب خودت 
را ببین. شکر گفت عیب من چیست؟ شاه گفت: 
چوگیتی با همه کس عشق بازی 
توبه من بگو: 
چرا هر لحظه بر شاخی نشینی؟ 

شکر گفت تو نفهمیدی. من دست نخورده هستم و تا حالا با کسی 
همبستر نشده‌ام. اینان که با تو بودند کنیزان من هستند. که صد البته باور 
نکردنی است اما نظامی حق دارد. نمی تواند بگوید شاه با فاحشه یا با خانم 
رییس ازدواج کرده وگرنه شاه متعصب دوران خودش گرفتاری درست 
می‌کرد. خسرو پرویز: 

بزرگان سپاهان را طلب کرد 
و از آن‌ها در مورد شکر پرسید. همه اهالی اصفهان گواهی کردند که شکر 
دست نخورده است و فقط: 

کنیزی چند را بر کار دارد 

شکر با همه دوستی و معاشرت می‌کند اما اتفاق خاصی نمی‌افتد. شاه 
خوشش آمد. چند تن از درباریان را به خانه شکر فرستاد: 

به آیین زناشویی نشاندش 
شاه با شکر ازدواج کرد. بلافاصله: 

نهفته دز دریاییش را شفت 
در دریایی <مروارید 
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شفت 2 سوراخ کرد 
شکر را برداشت و: 

سوی هر مداین شد دگربار 
و ی وا یه 
چو بکرفت از شکر خوردن دل شاه 

به نوش آباد آسیرین شد دگر راه 
شکر خوردن دلش را زد و فیلش یاد هندوستان و دلش هوای شیرین کرد. 
شه از سودای شیرین شور در سر 

نظامی بازی‌های مختلفی با «شکر» و «شیرین» می‌کند: 

شکر هرگز نگیرد جای شیرین 

شکر تلخ است چون شیرین نباشد 
شکر وقتی فاسد می‌شود تلخ است. شکر کار خسرو پرویز را راه 
نمی‌انداخت و عیش او کامل نمی شد: 
دلش می‌گفت شیرین بایدم زود 

وسط مانورهای شکر و شیرین» کلام خرد از نظامی: 

مشو بر نردبان جز پایه پایه 
نظامی ابیات فراوان و مشمئز کننده ضد زن دارد که نمی‌آورم. اما کلام خرد 
نیز فراوان دارد: 

منه بیگانه را در خانه خویش 
اگر می‌خواهی ایمن باشی بیگانه را به خانه خود راه نده. در کتاب کوچه 
داریم «غریبه راوارد لنگ و پاچه خودت نکن» 

مکو ناگفتنی در پیش اغیار نه با اغیار با محرم‌ترین یار 
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اغیار < جمع غیر 
این برای چندمین بار مرا به یاد بیت زیر می‌اندازد: 
راز خود با یار خود چندان که بتوانی مکو 
یار را یاری بود از یار یار انديشه کن 

نظامی صندوقخانه کلام خرد است: 

که باشد در پس دیوارها گوش 
دیوار موش دار موش گوش دارد. نظامی شاهکار می‌زند. اگر رازی داری 
که نمی‌خواهی کسی بفهمد به آن فکر نکن: 

میندیش آنچه نتوان گفتنش باز 
شاه می‌دانست که شاپور دوست محرم و غمخوار شیرین است. شاپور را 
صدا کرد. شاپور را در دربار نگه داشت و نگذاشت نزد شیرین برود تا شیرین 
از تنهایی به تنگ بیاید. نظامی یکی از شب‌های تنهایی و غم شیرین را 
شرح می‌دهد که دل خواننده به درد می‌آید: 
شبی ناخوش‌تر از سوگ عزیزان ز وحشت چون شب بیمار خیزان 
پس از ابیات فاوان در توصیف هولناک شب: 

دل شیرین در آن شب خیره مانده 

ز بیماری دل سیرین چنان تنگ 
شیرین در شب‌های دردناک به نیایشی پرشور در بیش از چهل بیت 
می‌پردازد و حاصل آن: 

نیایش در دل خسرو اثر کرد 

صبح فردا خسرو هوس شکار کرد: 

ملک را رغبت نخجیر برخاست 





برام هو تام ۱۳۹ 
اد ازشاهارها‌تظای اس روا رفس هر هروه شا 
و می‌رود» از طرف دیگر در اثر تاثیر نیایش‌های شیرین می‌خواهد برود 
سراغ شیرین. خسرو به عنوان شکارچی نزد شیرین می‌رود: 
شهنشه سوی صحرا رفت بیرون 
نظامی فرصت پیدا می‌کند تا توصیف مفصلی از شکار رفتن شاه بدهد که 
خالی از لطف هم نیست: 
خروش کوس و بانگ نای برخاست 
زمین چون آسمان از جای برخاست 

وقتی سپاه عظیمی راه می‌افتد گرد و غبار بزرگی از زیر سم اسبان بلند 
می‌شود. نظامی این را از فردوسی دارد. فردوسی می‌گوید: 
ز سم ستوران در آن پس‌هندشت 

زمین شد شش و آسمان گشت هشت 
ستوران < اسبان و چهارپایان 
به علت تعداد فراوان اسبان از هفت طبقه زمین یک طبقه بابت گرد و 
غبار بلند شد و به آسمان رفت و زمین شش طبقه شد. به آسمان هفت 
طبقه یک طبقه گرد و غبار زمین اضافه شد و آسمان هشت طبقه گردید. 

پیاده در رکابنس تاجداران 
وقتی خسرو پرویزه شاه قدر قدرت ساسانی شکار می‌رود» تاجداران بزرگی 
مثل فغفور چین و قیصر روم او را پیاده همراهی می‌کنند. شاعر می‌خواهد 
بگوید خسرو پرویز بی‌اعتنا به این‌هاست و در اصطلاح عامیانه امروزی 
«یک کتی» می‌رود. ببینیم این را چه زیبا سروده: 
کلاه کیقبادی کز نهاده 

از قدیم تا اواخر قاجاریه رسم بود وقتی شاه از جایی به جایی می‌رفت» 
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جارچیان جار می‌زدند: «دور شو کور شو» اکنون خسرو پرویز می‌خواهد 
برود؛ 

فلک را «دورباش» از دور می‌گفت 
حتا دور شو کور شو: 
نفیر چاوشان از «دور شسو دور» 

ز گیتی «چشم بد» را کرده مهجور 
هی اس ات 
صد و پنجاه سقّا در سپاهش ‏ به آب کل همی سستند راهش 
سَقّا کسی که آب با خود حمل می‌کند و به تشنگان می‌دهد. 
صد و پنجاه سقا بااگلاب راهی را که شاه می خواهد برود می‌شویند. 
هیچ کدام از لشکریان نمی‌دانند: 
که شاهنشه کجا می‌دارد آهنگ 

شاه به سپاه گفت: 

که خواهم کرد روزی چند نخجیر 
چند روز به شکار می‌رویم. بعد از آن که چند روز شکار زد ناگهان: 

رکاب افشاند سوی قصر ثبیرین 
در یک فرسنگی قصر از اسب پیاده شد و خیمه‌ها را بر پاکردند. زمستان و 
سرما بود. آتش روشن کردند و شاه گرم و نرم خوابید. صبح: 

نشاط آغاز کرد از بامدادان 

صبح اول صبح: 

نبیذی چند خورد از دست ساقی 
و البته که مست شد: 
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برون شسد مست و بر شبدیز بنشست 
سوار بر شبد یز مستانه سوی کاخ شیرین تاخت. چند تن از غلامان ویژه او 
را همراهی می‌کردند. به شیرین خبر دادند که خسرو دارد می‌آید. 
دل پاکش ز ننگ و نام ترسید وزان پرواز بی هنکام تسرسید 
شیرین به شدت ترسید. از یک طرف شاه دارد می‌آید و او باید پذیرا باشد. 
یم دنر این شاه فا ان صادهاست یل که هه هی گرم واه که 
باعث آبرو ریزی می‌شود. 
شیرین دستور داد درهای قلعه را محکم بستند و چندین نگهبان برای 
درها گذاشت. شیرین به بام قصر رفت و از آن‌جا نگاه کرد. نظامی از نگاه 
چو شیرین دید خسرو را چنان مست 

ز پای افتاد و شد یکباره از دست 
ز بی هوشی زمانی بی خبر ماند 

به هوش آمد به کار خویش درماند 
شیرین فک رکرد اگر او را راه ندهم طاقت دوری و ندیدنش رانمی‌آورم و اگر 
او را به خود راه بدهم: 

چو ویسه در جهان بد نام گردم 

فخرالدین اسعد گرگانی شاعر قرن پنجم هجری, داستان «ویس و رامین» 
را از پهلوی به فارسی ترجمه کرد. ویس با رامین که در ضمن برادر 
شوهرش بود معاشقه و نزدیکی کرد و بی‌ابرو شد. داستان تریستان و 
ایزولده در اپرای واگنر اقتباسی از ویس و رامین است. وقتی خسرو پرویز 
ام گنای بح خوییی ول افشانوی صاهحل رف تسایر آهفم 
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بسته قلعه روبرو شد که قفل سنگین بر آن زده بودند. شاه از یک طرف 
دلش نمی‌خواست دستور شکستن قغل را بدهد و از طرف دیگر 
نمی توانست دست خالی برگردد. شاه یکی از ندیمه‌های شیرین را صدا 
کرد و از او پرسید چرا شیرین مرا به داخل راه نمی‌دهد؟ 
چه تلخی دید شیرین در من آخر 

چرا در بست ازین سان بر من آخر 
به ندیمه گفت برو پیش شیرین و نگو شاه آمده. بگو غلامی آمده و پیام 
داده که من مهمان شما هستم. چه دستور می‌دهی؟ وارد بشود يا نشود؟ 
بعد نظامی از زبان خسرو و به شیوه شاهان شروع به خوش زبانی می‌کند 
بل‌که بتواند در را بگشاید و به مقصود برسد. شاه می‌گوید من با پای خودم 
برای عذر خواهی آمده‌ام و: 

ترا نادیده نتوان بازگشتن 
خسرو به زاری پیام بلندی به ندیمه داد در حالی که: 
شکرلب می‌شنید و آه می‌گفت 
شیرین حرف‌های شاه را می‌شنید و نفسش بند آمده بود و اه می‌کشید. 
شیرین ندیمه خاص را صدا کرد و گفت برو بیرون و خیمه شاهانه بزرگ 
برپا و درون آن را نظافت و معطر کن. بعد پیغام داد به شاه: 
که گر مهمان مایی ناز منمای به هر جا کت فرود آرم فرود آی 
شیرین در ادامه پیام گفت من خودم به خدمت شاه می‌آیم و گفت و گو 
می‌کنيم. ندیمه شیرین بیرون آمد و دستورات را اجرا کرد و در پایان: 
فرود آورد خسرو را و خود رفت 

بعد شیرین هفت قلم آرایش کرد و در لباسی به رنگ گل انار بازیور آلاتی 
که فقط نظامی می‌تواند توصیف کند بیرون آمد و به دیدن شاه رفت. 
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خسرو با دیدن شیرین چیزی نمانده بود که بیهوش شود: 
ز کرسی خواست افتادن سوی خاک 
بعد بلند شد و با شیوه‌ای که قرن‌ها بعد در اروپا مد شد دست شیرین ر 
بوسید. بعد شیرین را گرم تحویل گرفت و گفت: 
سرت سبز و زخت سرخ و دلت شاد 
خسرو از هدایای شیرین تشکر فراوان کرد بعد گفت: 
ولی در بستنت بر من چرا بود؟ 
مگر من مهمان تونبودم؟ 
نه مهمان تو ام؟ بر روی مهمان 
چرا در بایدت بستن بدین سان؟ 
پس چرآدر راروی من بستی؟ خسرو ادامه می‌دهد من مهمانی هستم که: 
جز تو نیستش جان و جهانی 
شایسته نبود در را ببندی. 
جوابش داد سرو لاله رخسار 
شیرین به خسرو جواب داد و گفت تو پادشاه هستی و من گرده غباری 
بیش نیستم. من از عشق تو به فریا و فغان افتاده‌ام. تومی‌گویی که آدم در 
را به روی مهمان نمی‌بندد اما تو مهمان نبستی: 
نه مهمانی» تویی باز شکاری طمع داری به کبک کوهساری 
اگر مهمان هستی. من به تو جاداده‌ام و خودم به خدمت ایستاده‌ام. مهمان 
نباید به شیوه پذیرایی ایراد بگیرد: 
نشاید کرد مهمان را فضولی 
من باید در را می‌بستم چون تو مست این‌جا آمده بودی. وقتی من در 
خلوت خودم تو را مست و مخمور پذیرا شوم آبرو و حینیتم نزد مردم بر با 
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می‌رود. شیرین در این مقطع حرف اصلی و نهایی خودش رامی‌گوید: 
ترا بایست پیری چند هشیار گزین کردن فرستادن بدین کار 
تو باید چند ریش سفید را انتخاب می‌کردی و برای این منظور به این جا 
می‌فرستادی. اما کدام منظور: ازدواج! 
اما تو قصد ازدواج نداری. تو می‌خواهی همین طوری به من دست پیدا 
کنی: 

چو گل بویی کنی اندازی از دست 
من از پرده دری و کنافتکاری تو در اصفهان خبر دارم و: 

ترا آن بس که کردی در سپاهان 
تواين کارها را با شکر می‌توانی بکنی اما با من نمی‌توانی بازی «دو برنامه 
در یک شب» راه بیندازی. همان طور که از دو لنگه در یکی بسته و دیگری 


باز است: 
دو دلبر داشتن از یکدلی نیست 
تو مر فراموش کن: 


رها کن نام شیرین از لب خویش 

توبه من و عشق من احتیاجی نداری و به دنبال هوسبازی هستی: 
تو از عشق من و من بی نیازی به من بازی کنی در عشقبازی 
زور بازو و اسلحه‌ات را به کار نگیر: 
مزن شمشیر بر شیرین مظلوم ترا آن بس که بردی نیزه در روم 
تو به دنبال ده‌ها زن بوده و هستی اما من فقط عاشق تو هستم: 

اگر زیبا رخی رفت از کنارت ازو زیباتر اینک ده هزارت 
گویا خسرو پرویز ده هزار کنیز زیبا در شبستان داشته. شیرین می‌گوید تو 
در حرمسرا غزال‌های زیبا داری» به من کار نداشته باش. من در این خانه 
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غمناک که مثل زندان است و من در چاه آن افتاده‌ام: 
نکه دارم چو گوهر پاکی خویش 
گل سرشوی را به خاطر پاکی بر سر می‌کشند وگرنه خودش خاک است. 
همه حیوانات و جانوران و مرغ و ماهی شب‌ها اسایش دارند: 
نیاسایم من از جانم چه خواهی؟ 
در فرهنگ عامه داریم: «از جونم چی میخوای؟» 
نه آن طفلم که با شبیرین زبانی به خرمایی کلوچه‌م را ستانی 
سپس شیرین بیانیه‌گلایه آمیزی در چهار بیت صادر می‌کند: 
کدامین ساعت از من یاد کردی؟ کدامین روزم از خود شاد کردی؟ 
کدامین جامه بر یادم دریدی؟ کدامین خواری از بهرم کشیدی؟ 
کدامین بیک را دادی پیامی؟ کدامین شب فرستادی سلامی؟ 
تو ساغر می‌زدی با دوستان شاد قلم شاپور می‌زد تیشه فرهاد 
داستان خسرو و شیرین از این‌جا تا چهل صفحه بعد به تک گویی‌های 
خسرو و شیرین در پاسخ یکدیگر اختصاص دارد که فقط فرازهایی را 


می‌آوريم. 
1 
دهان جز من از جام لبت دور سر جز من ز طوق غبغبت دور 
همه تندی مکن لختی بیارام 
من این خواری ز خود بینم نه از تو 
3 


نباشد عشق بی فریاد خواهی 





۱۳۶ خسرو و شیرین 


بکن چندان که خواهی ناز بر من 


اگر گوشم بگیری تا فروشی 
این یاد آور بازار برده فروشی است. 
اگر چنمم کنی سر پیش دارم پس این چشم دگر در پیش آرم 
خسرو این را از فرهاد یادگرفته. 
به تن با دیگری خرسند بودم ز دل تا جان ترا در بند بودم 
اگر من با دیگری عشقبازی می‌کردم ظاهری بود و در باطن فقط به فکر تو 
بودم» که این از شیطنت خسرو پرویز است. شیرین: 
تو از عشق من و من بی نیازی 
و 
نیاز آرد کسی کو عشقباز است 
که عشق از بی نیازان بی نیاز است 
که مرا به یاد حافظ می‌اندازد: 
چو یار ناز نماید سما نیاز کنید 
نسازد عاشقی با سرفرازی که بازی بر نتابد عشقبازی 
چو گل بودم ملک بانوی سقلاب 
سقلاب <اسلاو <روس <ارمنستان 
درین گور گلین و قصر سنکین . به امید تو کردم صبر چندین 
شیرین به شیطنت خسرو و بردن شاپور آشاره دارد: 
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نه غمخواری که با او دم توان زد 
همه وقتی ترا پنداستم یار همه جایی ترا خواندم وفادار 
و 
هنوزم غنچه گل نا شکفته است هنوزم در دریایی نسفته است 
شیرین به بکر بودن خود اشاره می‌کند. 
چراغ از نور من پروانه گرد مه نو بیندم دیوانه گرده 
نیز: 
جهانیناز دارم صد جهان شرم 


تو سنگین دل شدی من آهنین جان 
ور 
ملک بار دگر گفت ای دل افروز به گفتن گفتن از ما می‌رود روز 
خسرو گفت وقت را تلف نکن! 


رهاکن جنگ و راه صلح بکشای 
و 
نه بد گفتم نه بد گویی‌ست کارم 


اگر چه رسم خوبان تند خویی‌ست 
نکویی نیز هم رسم نکویی‌ست 
شیرین: 


ز گنجشکی عقابی کی سود سیر؟ 
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عقاب - شاه 
گنجشک - شیرین 
شاه باید زن‌های فراوان به نیش بکشد تازه بازهم سیر نمی‌شود. 
نشینم هم درین ویرانه وادی برانکیزم منادی بر منادی 
این جا می‌نشینم و به دنیا فریاد می‌کشم: 
که با شیرین چه بازی کرد پرویز 
شیرین نه تنها تهدید به افشاگری می‌کند بل‌که تهدید به ترک مجلس 
هم می‌کند: 
شبت خوش باد و روزت خوش که رفتم 

بعد: 
به شوخی پشت بر شه کرد حالی 

ز خورشید آسمان را کرد خالی 
خسرو: 

به شیرین گفت کای چشم و چراغم 
مرا دلبر تو و دلداری از تو 


ندارم جز تویی کانجا کشم رخت 
نکو گفت این سخن دهقان به نمرود 
که کستن دیر باید کاشتن زود 


نوازش کن که از حد رفت نازت 





برای جوانان ِِ 


به نومیدی دلم را بیش مشکن 
بساز ای دوست کارم را که وقت است 


رها کن غم که آمد وقت شادی 

به روز ابر غم خوردن صواب است 

تو شادی کن که امروز آفتاب است 
7 
درین بُستان مرا گو خیز و بستان ترنج غبغب و نارنج پستان 
خسرو با ابیات بی شرمانه می‌گوید اگر آن چه می‌خواهم ندهی از اين‌جا 
می‌روم و با دیگران اجرا می‌کنم! 
رین 

بس است این زهر شکرگون فشاندن 
سخن‌های جنون‌آمیز گفتن 


تو زین بازیچه‌ها بسیار دانی 
9 
تو آن رودی که پایانت ندانم چو دریا راز پنهانت ندانم 
شیرین در مورد خودش می‌گوید: 
هر آنجم در دل آید بر زبان است 





۳۳۶ خسرو و شیرین 


سخن با تو نگويم تا نسنجم نسنجیده مگو تا من نرنجم 
و 
میان نیک و بد باشد یکی موی 
و 
سخن باید که با معیار باشد که پر گفتن خران را بار باسد 


چه آن‌جا کن کزو آبی برآید 
و 
درختی کز جوانی کوز برخاست 
چو خشک و پیر گردد کی سود راست 
و 
به عالم وقت هر چیزی پدید است 
در هر گنج را وقتی کلید است 
رو 
چو کوری کو نبیند کوری خویش 
به صد گونه کشد عیب کسان پیش 


شب آمد برف می‌ریزد چو سیماب 
یک امشب بر در خویشم بده بار 


چنان کن کز تو دلخوش بازگردم 
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ترا در ابر می‌جستم چو مهتاب 

خسرو عصبانی می‌شود: 
توانم من کز این‌جا باز گردم به از تو با کسی دمساز گردم 

نهایت ردالتی که در حق یک زن عاشق می‌توان به کار برد. شیرین: 
مرا طعنه مزن در عشق فرهاد. به نیکی کن غریبی مرده را یاد 
مرا فرهاد با آن مهربانی ‏ برادر خوانده‌ای بود آنجهانی 
شیرین در مورد فرهاد ادامه می‌دهد: 

نه از شیرین جز آوازی شنیده 
و 
مرا سیلاب محنت دربه‌در کرد تو رخت خویشتن برگیر و برگرد 
و 

دل از شیرین شورانگیز بردار 
شیرین مجددا قسم می‌خورد: 
پس آنگه بر زبان آورد سوگند. به هوش زیرک و جان خردمند 
که اگر چه شاه هستی» بدون ازدواج به من دست نمی‌یابی: 
که بی کاوین اگر چه پادشاهی ز من بر نایدت کامی که خواهی 
و 

بدین تندی ز خسرو روی برتافت 

شب بیداد می‌کرد. خسرو که مثل شکار زخم خورده بود از قصر شیرین به 
طرف لشکر خودش به راه افتاد. 

ز هر سو قطره‌های برف و باران 
توصیف سرمای بی‌حد بیرونی و درونی نزد نظامی: 

ز برف ارزیز بر دل می‌گدازید 
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ارزیز < قلع 
سردی برف مانند قلع گداخته که در دل فرو ریزند تاب و توان رامی‌ربود: 
از شعرا فقط نزد شاملو واژه «ارزیز» را دیده‌ام: 
هم برقرار منقل ارزیز آفتاب 
از بس که برف می‌آمد شبدیز با پوشش سفید برفی نقره‌پوش شد. خسرو 
پرویز که ترفندهایش به شیرین کارگر نیفتاده بود می‌نالید و می‌گریست: 
چو آمد سوی شکرگاه نومید 
دلش می‌سوخت از گرمی چو خور سید 
شاه: 
به جای جامه دل را پاره می‌کرد 
در چادر خود نشسته و زانوی غم به بغل گرفته بود: 
سر از زانوی حسرت بر نمی‌داشت 
اخر شب: 
همه رفتند و خسرو ماند و شاپور 
خسرو که دید با شاپور تنهاست گفت دیدی چه بلایی سر من آورد؟ و بعد 
مفصل از شیرین شکایت کرد. خسرو گفت گناه شیرین کم محلی به من 
بود و 
یکایک عذرش از جرمش بتر بود 
شیرین عذر بدتر از گناه‌می‌آورد. شیرین خسیس بود: 
به زير پای پیلان در سدن پست 
به از پیش خسیسان داشتن دست 
این مرا به یاد بیت صائب تبریزی می‌اندازد 
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دست نیاز چو پیش کسان می‌کنی دراز 
پل بسته‌ای که بگذری از آبروی خویش 
بعضی شعرا به جای کسان, ناکسان هم آورده‌اند حتا مصراع اول را به این 
صورت هم آورده‌اند: دست نیاز که دراز می‌کنی به سوی ناکسان. 
در هر حال آبشخور همگان» همین بیت نظامی است. 
شاپور سعی می‌کرد دل خسرو را شاد کند. می‌گفت شیرین مهربان است و 
به خسرو نصیحت می‌کرد. از شیرین دلگیر نباش. وانگهی: 
به جور از نیکوان نتوان بریدن بباید ناز معشوقان کشیدن 
شاپور ادامه دادکه همه خوبان همین طور هستند. تو کدام گل را دیده‌ای که 
خار نداشته باشد؟ تو نباید خودت را ببازی و پا پس بکشی: 
گر از هر باد چون کاهی بلرزی اگر کوهی شوی کاهی نیرزی 
چه خیال کردی؟ خود شیرین دچار رنج و حرمان فراوان است: 
چه پنداری؟ که او زین غصه دور است؟ 
نه دور است او ولی دائم صبور است 
شاپور به صبوری تشویق می‌کند: 
یک امشب را صبوری کرد باید شب آبستن بود تا خود چه زاید 
مصراع دوم بیت بالا ضرب‌المثل معروف است و فراوان استفاده کرده‌انده 
مثلا حافظ: 
بدان مثل که شب آبستن است روز از تو 
ستاره می‌شمرم تا که شب چه زاید باز 
شاپور ادامه داد: 
امیدم هست کاین سختی سر آید 
مراد شه بدین زودی بر آید 





۱۳ خسرو و شیرین 


شاپور با این وعده‌ها دل شاه را شاد می‌کرد و به سوی دوستی و محبت 
سوق می‌داد. 
وقتی خسرو رفت شیرین به گریه افتاد: 

ز مزگان خون بی اندازه می‌ریخت 
مالتهای ای اضانهای تس 
هوا را تفته کرد از آه بریان زمین را آب داد از چشم گریان 
شیرین از بی طاقتی شوریده دل شد و از پاسخ‌های تندش به شاه خجالت 
کشید. اسب مجبوبش یعنی گلگون را برداشت و به سوی لشکرگاه خسرو 
تاخت. اشک می‌ریخت و به سوی خسرو می‌شتافت. وقتی به لشکر رسید 
دید همه مست و مدهوش غرق خوابند: 

ز پای افتاده مست خواب گشته 

ایور موفی شنه بود که شاه رآ با آرامقن بخواباند شا تور از خییه شاه دید 
که یک سوار نزدیک می‌شود. شاپور بدون آن که کسی را بیدار کند از خیمه 
بیرون آمد و به سوی سوار رفت. به او گفت کیستی و این‌جا چه می‌کنی؟ 
شیرین شاپور را شناخت و از گلگون پیاده شد. شاپور که شیرین را دید 
بسیار احترام کرد. شیرین دست شاپور را گرفت و به گوشه‌ای برد و تمام 
داستان ملاقاتش با خسرو را برای او تعریف کرد. از نادانی خودش و از 
پشیمان شدنش گفت. ابیات مفصل شیرین بماند تا آن‌جا که به شاپور 
گفت از تو دو خواهش دارم. اول این که وقتی شاه به جشن و سرور و 
شادمانی و عیش و عشرت مشغول شد بدون آن‌که به کسی بگویی» مرا در 
گوشه‌ای پنهان کنی تا با چشم خودم شادی او را ببینم و دلم آرام بگیرد. 
دوم این که شاه با من ازدواج کند: 

به کاوین سوی من بیند شبهنشاه 





تا وا ۱۳۵ 
شاپور قول داد که انجام دهد. گلگون را برد نزد شبدیز. خیمه شاهانه دو 
بخش داشت بیرونی و آندرونی: 
یکی ظاهر ز بهر باده خوردن . یکی پنهان ز بهر خواب کردن 
شاپور دست شیرین راگرفت و به خوابگاه آندرونی برد و پنهان کرد و در را 
بست. خودش بر بالین خسرو آمد و نشست. 
ز خواب خوش در آمد ناگهان شاه 
شاه بیدار شد. به ستایش شاپور پرداخت که من خوابیده‌ام و تو بیدار 
مانده‌ای. من خواب خوبی دیدم که بابت آن بسیار شادمان شدم. خواب 
دیدم در یک باغ بزرگ چراغی روشن در دست دارم. بعد از شاپور خواست تا 
خواب را تعبیر کند: 
بکن تعبیر تا چون باشد این خواب 
شاپور خواب خسرو را تعبیر کرد و گفت چشمت به دیدار شیرین روشن 
می‌شود: 
بدین مزده بیا تا باده نوشیم 

ما فردا یک جشن بزرگ بر پا خواهیم کرد. این سخنان در شاه اثر کرد: 
رخ شاه از طرب چون لاله بشکفت 

چو نرگس در نشاط این سخن خفت 
صبح: 

در آمد شهریار از خواب نوشین 

شاه دستور داد سراپرده شاهانه و خیمه‌های کو چک‌تر بر پا کنند. در ابیات 
نظامی کلام مشهور « گنج باد آورده» حضور دارد. شاه مجلسی شاهانه 
می‌آراید. همگان را بیرون می‌کند و فقط تعدادی از نزدیکان باقی 
می‌مانند. موسیقی‌دان معروف. باربد نیز حضور دارد: 





ول خسرو و شیرین 


نشسته باربد بربط گرفته 
باربد هنرها دارد: 
به زخمه زخم دل‌ها را شفا ساز 
نظامی چندین بیت به وصف باربد و موسیقی او اختصاص داده. انگاه: 
نکیسا نام مردی بود چنکی 
نکیسا موسیقی‌دان مشهور دربار ساسانی بود. نظامی به تفصیل مسایل 
فنی موسیقی نکیسا را بیان می‌کند. 
در مجلس شادمانی خسرو پرویز: نکیسا و باربد موسیقی ترکیبی می‌نوازند 
و می‌خوانند. شاه‌دستور داد همه بیرون بروند و فقط دو موسیقی‌دان و شاپور 
و شاه باقی ماندند. هر دو با سازهای خود می‌نواختند و می‌خواندند. شیرین 
از پس پرده شاپور را خواست و به آو گفت یکی از موسیقی‌دانان را بگو 


نزدیک من بیاید و آن چه را می‌گویم بخواند. شاپور نکیسا را نزدیک 
شیرین آورد. یک دوئل یا والس دو نفره آغاز می‌شود. این دو موسیقی‌دان 
ازین سو باربد چون بلبل مست 
ز دیکر سو نکیسا چنک در دست 

نکیسا از زبان شیرین می‌گفت و می‌خواند. باربد از سوی خسرو پرویز 
می‌نواخت و می‌خواند. 
نکیسا (شیرین): 
نکیسا بر طریقی کان صنم خواست 

فرو خواند این غزل در پرده راست 
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بساز ای بخت با من روزکی چند 
کلیدی خواه و بکشای از من این بند 


و 
نه زین افتاده‌تر یابی ضعبفی نه زین جان‌بازتر یابی حریفی 
و 


میندازم چو سایه بر سر خاک 
که من خود اوفتادم زار و غمناک 
و 
به امیدی جهان بر باد داده به پنداری بدین روز اوفتاده 

باربد (خسرو): 
نکیسا چون زد این افسانه بر چنک 

ستای بارید برداشت آهنگ 
ستا < دارای دو معنا < ساز قدیمی شبیه سه تار - یکی از الحان موسیقی 
قدیم ایران. 
مکر باد بپهشت این‌جا گذر کرد که چندین خرمی در ما اثر کرد 
و 

منم جو کشته و گندم دروده . ترا جو داده و گندم نموده 

من جو کاشته‌ام اما گندم درو کرده‌ام. من شایستگی ندارم اما جنس اعلا 
آمده. ز تکسیا: 
چو بر زد باربد زین سان نوایی کیسا کرد ازان خوش‌تر ادایی 
3 
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زهی چشمم به دیدار تو روشن 
سر کویت مرا خوش تر ز گلشن 
و 
بس است این یار خود را زار کشتن 
جوان‌مردی نباشد یار کشتن 
و 
خوشا وقتی که آیی در برم تنگ 
می‌نابم دهی بر ناله چنک 
و 
به پیشت کشته و افکنده باشم ازان بهتر که بی تو زنده بانسم 
باربد: 
پریرویی درین دل خانه کرده. دلم را چون پری دیوانه کرده 
و 
به چشمش کز عتابم کرد رنجور 
به چشمک کردنش کز در مشو دور 
نکیسا: 
چو رود باربد این پرده پرداخت نکیسا زود چنگ خویش بنواخت 
و 
دلم خاک تو گشت ای سرو چالاک 
برافکن سایه‌ای چون سرو بر خاک 
و 
اگر گردنکشی کردم چو میران رسن در گردن آیم چون اسیران 
میران - امیران < شاهان 
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رسن < طناب 
من آن باغم که میوش کس نچیدست 
درش پیدا ک‌لیدش ناپدید است 

باربد: 
نکیسا چون زد این افسانه بر ساز 

ستای باربد بمرداشت آواز 
و 
نوا وا بسرده عشساق آراست 

درافکند این غزل را در ره راست 
, 

جدا گشتم ز تو رنجور و تنها چو ماهی کو جدا ماند ز دریا 

و 
چنان دان گر لبم بر خنده داری 

که بی شک مرده‌ای را زنده داری 
نکیسا: 

تمنای من از عمر و جوانی وصال تست وانکه زندگانی 

و 
منم در پای عشقت رفته از دست 


به خلوت خورده می تنها شده مست 
گهی بوسه گهی دردت ستانم 


گهی گریم ز عشقت گاه خندم 
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و 
در آغوش آنچنان گیرم تنت را که نبود آگهی پیراهنت را 
چو خسرو گوش کرد این بیت چالاک 

ز حالت کرد حالی جامه را چاک 
3 
به صد فریاد گفت ای باربد هان قوی کن جان من در کالبد همان 
و 
نکیسا چون ز شاه آتش برانگیخت 

ستای باربد آبی برو ریخت 
9 

تو بر من تا توانی ناز می‌ساز که تا جانم برآید می‌کشم ناز 
شیرین به شدت تحت تأثیر موسیقی باربد قرارگرفت: 
دل شیرین بدان گرمی برافروخت 
در نتیحه: 
چنان فریاد کرد آن سرو آزاد کزان فریاد شاه آمد به فریاد 
3 
خسرو آواز شیرین رامی‌شنود و بدون آن که بداند کیست با هم مشترکا آواز 
می خوانند: 
دران پرده که شبیرین ساختی ساز 
هماهنگیش کردی شه به آواز 

نکیسا از زبان شیرین هم خاکساری هم عشوه می‌کند. باربد از زبان خسرو 
هم نیاز هم شاهی می‌کند 
یه سای اه تاو را اک و خی کته 
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شاپور ماجرای شیرین را گفت و: 
پری پیکر برون آمد ز خرگاه چنان کز زیر ابر آید برون ماه 
شیرین در مقابل شاه سجده کرد و شاه شادمانه به شیرین جایگاه بالا داد. 
پس از مهر و احترام متقابل که به پابوسی می‌نمود: 
چوکار از پای بوسی برتر آمد تقاضای دهن بوسی برآمد 

شیرین ترشرو شد و خودش راگرفت. شاه گیج شد که آن چه کار بود که 
شیرین آمد اینجا و عاشقی کرد اما اکنون شاه را به خود راه نمی‌دهد. شاه 
آهسته به شاپور گفت جریان چیست؟ من اگر باعث ناراحتی شیرین شدم 
عذر می‌خواهم اما نمی‌فهمم موضوع چیست. شاپور گفت شیرین 
می ترسد شاه کاری کند که باعث شرمساری و خحالت شیرین شود. در این 
مقطع دوزاری خسرو پرویز افتاد: 
چو شه دانست کان تخم برومند 

بدو سر در نیارد جز به پیوند 
بسی سوگند خورد و عهدها بست 

که بی کاوین نیارد سوی او دست 
بزرگان جهان را جمع سازد 

به کاوین کردنش گردن فرازد 
وقتی شاه مطمئن شد که شیرین بدون ازدواج تن به خواسته او نمی‌دهد 
قسم خورد که قبل از ازدواج به او دست نزند و در آولین فرصت بساط جشن 
عروسی را با شرکت همه بزرگان جهان راه بیندازد. خسرو ادامه داد: 

یک امشب شادمان با هم نشینیم 
اما باید آمشب را با هم بنشينيم و شادی و نشاط کنیم. 
چو عهد شاه را بشنید شبیرین 





۱2۲ خسرو و شیرین 


شیرین وقتی قسم‌های شاه و قول ازدواج را شنید گل از لش شکفت. با 
شاه تشنست: 
نظامی این وسط یک چیزهایی می‌گوید که عقل بنده قاصر است. در شبی 
هنوز اين لابه و آن ناز می‌کرد 
دلشن دریند آن یناک یره دلنسند 
به شاهدبازی آن شب گت خرسند 
بدین سان هفته‌ای دمساز بودند 
در هفتمین شب: 
تسب هفتم که کار از دست می نید 
غرض دیوانه. سهوت مست می‌سد 
شاه با تشر یفات افسانه‌ای سلطنت شیرین را به مداین برد: 
شه از بهر عروس آرایشی ساخت 
جزئیاتی که نظامی به تفصیل می‌دهد شکوهمند است: 
ز حد بیستون تا طاق گزا 
طاق گرا تقریبا در ۱۸۸ کیلومتری بیستون قرار دارد و کسانی که با 
جغرافیای کر مانشاه اه شین می‌دانند فاصله ب بیستون تا طاق گرا 


شرح می‌دهد آذین بستند و عروس را واردکردند: 
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بیاوردند شیرین را به صد ناز 
شاه مجلس عروسی شاهانه تر تیب داد 9 موبدان ر خواست 9 سخنرانی 
مفصلی در مورد خوبی‌های شیرین کرد و در نهایت: 
بر خود خواند موبد را که بنشین 
سخن را نقش بر آیین او بست 
به رسم موبدان کاوین او بست 

خسرو و شیرین رسما ازدواج کردند. 
نظامی شب زفاف خسرو و شیرین را در متحاوز از ۰ بیت بیان کرده. از 
آن‌جا که نظامی هميشه» حتی در این زفاف به چالش فردوسی بزرگ 
ز شبنم شد آن غنچه تازه بر ویاحقه لعل سد پر ز در 
به کام صدف قطره اندر چکید میانش یکی گوهر آمد پدید 
خسرو پرویز از مریم یک پسر به نام شیرویه داشت. دهان این پسر بوی 
گند می‌داد. شیروبه عقل درست و حسابی نداشت و ناخلف بود. نظامی در 
شروع» شیرویه را فرزند قتال می‌نامد و هم به ناخلف بودن او اشاره می‌کند 
هم پایان داستان را لو می‌دهد. این هم از شگردهای فردوسی است 
چنانکه در سرآغاز بزرگ‌ترین تراژدی انسانی یعنی رستم و سهراب 
انتهای داستان را لو می‌دهد. شیرویه نه سال داشت که هوس ویژه‌ای کر د: 
شنیدم من که آن فرزند قتال 

در آن طفلی که بودش قرب ثه سال 
چو شبیرین را عروسی بود می‌گفت 

که شبیرین کاشکی بودی مرا جفت 
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یله. شیرویه از بچگی شیرین را می‌خواست. شیرویه هميشه در دربار 
گرفتاری درست می‌کرد و امان از همه بریده بود. هیچ کس از او راضی نبود. 
شاه رفت نزد بزرگ آمید: 
بزرگ امید را گفت ای خردمند دلم بکرفت ازین وارونه فرزند 
و صلاح مشورت کرد. آو به هیچ کس رحم نمی‌کند حتا مادرش از دست او 
ایمن نیست: 
چو گرگ ایمن نشد بر مادر خویش 
خسرو پرویز دل پری از پسر خود دارد و مفصل می‌گوید: 
نه بر شیرین نه بر من مهربان است 
نه با همشیرگان شیرین زبان است 
آلبته خسرو پرویز وآقع بین است: 
ز من بگذر که من خود گرزه مارم 
بلی مارم که چون او مسهره دارم 
گرزه مار <نوعی مار سمی و خطرناک 
من مار هستم که فرزندی مثل او دارم. 
بزرگ آمید پس از دلداری فراوان گفت: 
بود تزه به تخم خویش مانند 
ضرب المثل عامیانه: تره به تخمش میره ابولی به باباش 
سال‌ها گذشت. خسرو پرویز احساس بازنشستگی می‌کرد. دست از 
سلطنت کشید و به عبادتگاه يا اتشخانه زرتشتیان رفت. شیرویه جوان که 
دید پدرش تخت را رها کرده: 
چو شیر مست سد بیرویه بر تخت 
شیرویه دستور داد خسرو پرویز را به زنجیر و قفل بستند و درگوشه‌ای 
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زندانی ممنوع الملاقات کرد و فقط شیرین را در کنار او گذاشت: 
دل خسرو به شیرین آنچنان شاد 
شیرین به خسرو می‌رسید و او را تیمار داری می‌کرد: 
شکرلب نیز ازو فارغ نبودی دلش دادی و خدمت می‌نمودی 
دو کس را روزگار آزرم داده‌ست یکی کو مُرد و دیگر کو نزاده‌ست 
دو نفر از گزند روزگار ايمن هستند: آن کس که مُرده و آن کس که به دنیا 
یک ان 
نظامی با نیم نگاهی به خیام: 
گر بودی جهان را بایداری 

به هرکس چون رسیدی شسهریاری؟ 
خیام: 
در دور فلک اگر وفایی بودی نوبت به تو خو نیامدی از دگران 
در بعضی نسخه‌ها به جای «دور فلک» از «طبع جهان» استفاده کر ده‌اند. 
یک شب بدون مهتاب و تاریک خسرو که پاهای به زنجیر بسته‌اش را: 

نهاده بر دو سیمین ساق شبیرین 

روی پای شیرین گذاشته بود. شیرین پاهای خسرو را می‌مالید و 
می‌بوسید. شیرین حکایت‌های دلنواز تعریف می‌کرد تا خسرو به راحتی 
بخوابد: 
چو خسرو خفت و کمتر شد جوابشس 

به شیرین در سرایت کرد خوابشس 
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قاتلی پنهان در سیاهی‌های شب و لباس و دلء آهسته از پنجراه وارد شد: 
به بالین شه آمد تیغ در مشت 

جکرگاهش درید و شمع را کشت 
فاتل از همان راهی که آمده بود بیرون رفت. اجرای این قتل به دست یک 
آدمکش بوده اما بدون تردید دستور قتل را شیرویه داده است و به همین 
جهت بعضی از شیرویه به عنوان قاتل یاد می‌کنند. فرق اصلی نظامی با 
فردوسی این جاست. در شاهنامه فردوسی پدر پسر را می‌کشد» نزد نظامی 
پسر پدر را به قتل می‌رساند. باری» خسرو از خواب پرید و دید زخم کاری 
خورده و پهلوی او را دریده‌اند. خون خوابگاه راگرفت. بسیار تشنه بود. اول 
فکر کرد شیرین را بیدا کند و آب بخواهد بعد به خود گفت این نازنین 
شب‌ها بر بالین من نخوابیده و بهتر است بخوابد. اگر بیدار شود: 

نخسبد دیکر از فریاد و زاری 

بعد از زبان خود خسرو پرویز داریم: 
همان به کاین سخن ناگفته باشد 

شوم من مرده و او خفته باشد 
و پایان کار شاه قدرقدرت ساسانی: 
به تلخی جان چنان داد آن وفادار 

که شبیرین را نکرد از خواب بیدار 
از بس خون از تن مقتول بیرون جهیده شیرین از خواب بیدار شد: 

که خون گرم شاهش کرد بیدار 
اول فکر کرد خواب می‌بیند: 
که بود آن سهم را در خواب دیده 

شیرین گریه فراوان کرد بعد برخاست و بدن شاه را باگلاب و مواد معطر 
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شنشتا و خود نیز آرایشن کرد 
شیرویه پنهانی به شیرین پیغام دادکه یک هفته عزاداری کن: 
یکی هفته درین غم بارکش باش 
بعد من به خواستگاری تو می‌فرستم و با توازدواج می‌کنم و تور به مراتب 
بیش از خسرو عزیز می‌دارم. 
چو شیرین این سخن‌ها را نیوسید 
چو سرکه تند شد چون می‌بجوشید 
شیرین بسیار عصبانی شد اما به روی خودش نیاورد و به ظاهر موافقت کرد 
تاشیرویه را فریب دهد و زمان بخرد. 
صبح شیرین دستور داد تابوت مجللی از چوب گرانقیمت آوردند و به رسم 
پادشاهان خسرو پرویز را در آن نهادند و بزرگان تابوت را بردوش کشیدند و 
شاه را به سوی دخمه يا گورستان بردند. باربد انگشت خود را برید و دیگر 
ساز نزد. بزرگ امید زاری‌ها کرد. شیرین با آرایشی زیبا و رقصان به دنبال 
تابوت می‌رفت به طوری که همه فکر می‌کردند از مرگ خسرو شادمان 
است: 
گمان افتاد هر کس را که ثبیرین 
ز بهر مرگ خسرو نیست غمکین 
شیرویه نیز فکر می‌کرد شیرین از عشق او این گونه رفتار می‌کند: 
همان شیرویه را نیز این گمان بود 
که شبیرین را برو دل مهربان بود 
شیرین در تمام راه پای کوبان و رقصان بود. تابوت شاه را در مقبره 
اختضای کاس ی هت این کردفد کق یا یره اس 
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در گنبد به روی خلق در بست 
سوی مهد ملک شد دشنه در دست 

شیرین پارچه روی خسرو را کنار زد و زخم دهان گشاده پهلوی شاه را 
جکرگاه ملک را هر برداشت 

ببوسید آن دهن کو بر جگر داشت 
و بعد درست در همان جاکه خسرو زخم برداشته بود: 

همان‌جا دشنه‌ای زد بر تن خویش 

خون از تن شیرین فواره زد: 
پس آورد آنگهی شه را در آغوش 

لبش بر لب نهاد و دوش بر دوش 
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۳ لیلی و مجنون 


جکید ه 


لیلی و مجنون داستان قدیمی عربی است. داستان عاشقانه‌ی کشداری که 
اعراب به آن علاقه داشتند. نظامی نمی خواست آن را به نظم در آورد اما به 
اجبار و بااکراه و به خواسته‌ی شاه دوران یعنی «شروانشاه 
اختسان‌بن منوچهر» اين کار را انجام می‌دهد. آن موقع در خطه‌ی قفقاز, 
هی قرو انشا هار سس می کرد 

پسر نظامی به پدرش می‌گوید دستور شاه را اطاعت کنء در هر حال شام و 
تاهاز مارا شاه ده 

مجنون پسر خوش تیپ و با حالی از یک خانوده‌ی ثروتمندبود. لو را به 
مدرسه مختلط دخترانه پسرانه گذاشتند. در مدرسه دختر خوشگلی به اسم 
یل ود آناش تکه مضه هل اه الوا ط ستیگ قفظم 
اما هرگز هیچ رابطه یا حتا تماس جسمی بین‌شان برقرار نشد. مجنون 
کمکم درس و مشق را رها کرد و فکر و دکرش شد لیلی. 

مجنون همه کس و همه چیز را جز لیلی فراموش کرد. غذا خوردن و 
نوشیدن را نیز ترک کرد. کار مجنون گریه و زاری بود و از عشق لیلی خاک 
بر سر خودش می‌ریخت. 

پدر مجنون به خواستگاری لیلی رفت اما دختر را به مجنون ندادند. 
مجنون سر به کوه و بیابان گذاشت و با حیوانات وحشی دوست شد. مردم از 
این وحوش می‌ترسیدند اما مجنون با آن‌ها رفیق بود. 

از آن طرف بابای لیلی که فهمیده بود دخترش مجنون رامی‌خواهد» لیلی 
را حبس خانگی کرد و با زنجیر و قفل در خانه را بست. بعد از مدتی لیلی را 
به یک نفر دیگر شوهر داد. چندین ماجرای دیگر هم رخ داد و در نهایت 
لیلی دق کرد و مرد. مجنون هم که بر خاک مزار لیلی غلت می‌زد همانجا 
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درگذشت. 
لیلی و مجنون داستان عشق ناکام. غم‌انگیز و بی‌مزه‌ای است که نظامی با 
نبوغی شاعرانه به شاهکاری ادبی تبدیل کرده است. 


لیلی و مجنون 
نظامی با دکر خدا شروع می‌کند: 
ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو نامه کی کنم باز 


در حال رسید قاصد از راه آورد مثال حضرت ساه 
مثال < حکم و فرمان که از سوی مقامی بزرگ صادر می‌شود. زیر دستان» 
مثال شاه را امتثال می‌کنند بعنی فرمان شاه را اطاعت و اجرا می‌کنند. 
این شاه خودش شاعر بود و یک کمی هم متواضع تشریف داشت و گفت: 
کابیات که ابیات <که بیت‌ها < که شعرها 
شاه می‌دانست که انواع روایت لیلی و مجنون و جود دارد اما خوش داشت 
نابغه‌ای مثل نظامی این قصه را نو کند» پس دستور داد: 
خواهم که به یاد عشق مجنون رانی سخنی چو دز مکنون 
چون ليلي بکر اگر توانی بکری دو سه در سخن نشانی 
در -مروارید 
مکنون < پوشیده < پنهان <در صدف 
بکر < باکره < دست نخورده - تازه و جدید و کار نشده 





۴۲ لیلی و مجنون 


نظامی» ایرانی ترک زبان» حال و حوصله‌ی قصه‌ی اعراب را ندارد اما 
جرأت سرپیچی از فرمان شاه را هم ندارد به ویژه که خرج زندگی‌اش را شاه 
می‌دهد: 
چون حلقه‌ی شاه یافت گوشم از دل به دماغ رفت هویم 
نه زهره که سر ز خط بتایم نه دیده که ره به گنج بایم 
این از مصیبت‌های گویندگان و هنرمندان قدیمی بوده که چون خرج خود 
را از دربار می‌گرفتند ناگزیر بودند به ساز شاه برقصند. 
در این مقطع. پسر نظامی جلو می‌آید و استدلال می‌کند تا باباش را قانع 
کند که لیلی و مجنون رآ بنویسد. 

فرزند محمد نظامی آن بر دل من چو جان گرامی 
و جزو دلایل آورد: 
خاصه ملکی چو شاه سروان شروان چه که شهریار ایران 
نعمت ده و پایگاه ساز است زر بذل کن و سخن نواز است 
پسر نظامی می‌گوید شاه بزرگی که به تو مقام و طلا می‌دهد از تو خواسته 
قصه‌ی لیلی و مجنون رابنویسی. نظامی بالا خره می پذیرد. 
نظامی قبل از ورود به اصل داستان لیلی و مجنون, مقداری مقدمه 
۱۳ 

افکندن صید کار شیر است روبه ز شکار ثبیر سیر است 
شیر حیوان بزرگی را شکار می‌کند. پس از این که خود و خانواده‌اش 
خوردند بقیه‌ی لاشه را رها می‌کنند» کفتار و روباه از آن تغذیه می‌کننده 
باقی‌مانده نیز خوراک لاشخورهاست. وسط نظامی خوانی بیت زیر حافظه 
مرا سوراخ کرد اما شاعرش را به یاد نیاوردم. اگر می‌توانید کمک کنید: 
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چون باز باش که صیدی کنی و طعمه دهی 

طفیل‌خواره مشو چون کلاغ بی بر و بال 
نظامی نصیحت جانانه‌ای به پسر خود می‌کند و می‌فرماید ای پسر چهارده 
ساله‌ی من که دانش‌های روزگار را یادگرفته‌ای, الان دیگر مثل آن موقعی 
که هفت ساله بودی و شادمانه بازی می‌کردی نیست: 
غافل منشین نه وقت بازی‌ست وقت هنر است و سرفرازی‌ست 
دانش طلب و بزرگی آموز تابه نگرند روزت از روز 
به نگرند < بهتر نگاه کنند < قدر تو را ببش‌تر بدانند 
الان دیگر وقت تولید مثبت هنری است تا سربلند باشی. در طلب دانش و 
اسرار بزرگ بودن باش تا هر روز از روز پیش در تو بهتر نگاه کنند. 
نظامی ادامه می‌دهد: 

جائی که بزرگ بایدت بود فرزندی من نداردت سود 
بتضی آقازاده‌ها به خاظر آین که پدرهان آذم مهم است غیال مر کنند 
خودشان هم مهم هستند اما نظامی نظر دیگری دارد. این مرا یاد بیت 
معروف و ضرب‌المثل زیر می‌آندازد: 
گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل؟ 
فاضل < صاحب فضل و برتری < دانش‌مند 
توراچه حاصل <به تو چه ربطی دارد؟ 
نظامی ادامه می‌دهد: 
چون شیر به خود سپه شکن باش 
فرزند خصال خویشتن باش 
خصال < خصلت‌ها <اخلاق مثبت ویژه 
با خلق خدا ادب نکهدار 





۶۴ لیلی و مجنون 
و ادامه می‌دهد: 
گر دل دهی ای پسر بدین پند. از پسند بسدر نسوی برومند 
در مورد این که پسرش چه علمی بیاموزد» شاعری را پیش‌نهاد نمی‌کند: 
در شعر مپیچ و در فن او 
مپیچ - نپرداز 
زین فن مَطلب بلند نامی . کان ختم شده است بر نظامی 
به دنبال این نباش که در شعر به مقام بالایی برسی چون نظامی که من 
باشم خاتم‌الشعرا هستم. 
هميشه افراد علاقه داشته‌اند خود را «خاتم شغل خود» بنامند در حالی که 
دیدیم بعد از نظامی شاعران بزرگی چون مولوی و سعدی و حافظ و حتا 
نیما ظهور کر ده‌اند. 
نظم ار چه به مرتبت بلند است آن علم طلب که سودمند است 
به این ترتیب نظامی برای پسرش مقام شعر و شاعری نمی‌خواهد. نظامی 
پیش‌نهاد متقابل دارد که این بدون تردید یونانی است: 
می‌کوش به خویشتن شناسی 
در اسلام گفته‌اند دو علم از همه مهم‌تر است» علم دین و علم پزشکی: 
علم الادیان و علم الابدان 

ابدان < بدن‌ها 
علم الابدان < پزشکی 

می‌باش طبیب عیسوی هش امانه طبیب آدمی کش 
حضرت عیسی مرده زنده می‌کرد. مانند عیسی بیماران را شفا ببخش 

می‌باش فقیه طاعت اندوز اما نه فقیه حیلت آموز 

بعضی فقها به طاعات و عبادات مشغولند و برخی فقها به حیله و ترفند و 
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دروغ و دغل می پردازند. تو منل گروه اول باش. 
می‌کوش به هر ورق که خوانی تام‌عنی آن تسمام دانی 
سعی کن هر چه را که می‌خوانی عمیقا درک کنی. 

گفتن ز من از تو کار بستن بی کار نمی‌توان نشستن 


نظامی در مقدمه لیلی و مجنون, در آداب سخن گفتن نکته‌ها دارد: 

با این که سخن به لطف آب است 

لطف < لطافت 

اگر آب خیلی زلال و پاکیزه و شفاف هم باشد وقتی زیاد بنوشی مشکل 
کم گوی و گزیده گوی چون ذر تا از سخنت جهان شود بر 
یکی از درس‌های مهم نظامی. کم سخن بکو و به آن چیزی که می‌گوبی 

خوب فکر کن و بهترین سخنت را بیان کن تا مورد قبول همه واقع شود. 
لاف از سخن چو در توان زد آن خشت یود که پر توان زد 

معمولا مربح به ابعاد ۰ سانتی‌متر به ارتفاع ۷-۸ سانتی‌متر 
سپس آن را منل آجر برای ساختمان سازی مصرف می‌کردند. چون مواد 

لازم آن. خاک و آب. فراوان و در دسترس بود می‌شد در روز تعداد زیادی 
خشت درست کرد. 

ذر <مروارید - جواهر قیمتی اعماق دریا < جواهری که در دل صدف به 

وجود می‌آید و کم یاب است 
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سخن تو باید مثل جواهر کمیاب و با ارزش باشد اما مثل گل فراوان و 
بی‌ارزش نباشد. 
نظامی دو مصراع دارد که بوی خیام می‌دهد: 
یا هفت هزار سال ماندی 
آن هفت هزار سال بگذشت 

خیام سروده: 
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم 

وین یکدم عمر را غنیمت شمریم 
فردا که ازین دیر فنا درگذریم 

با هفت هزار سالکان سربه‌سریم 


نظامی در ترک افسردگی و یخ زدگی بیت جالبی سروده: 
تا چند چو یخ فسرده بودن در آب چو موش مرده بودن 


چون پنبه‌ی خشک از آتش تیز 
زان آتش اگر چه پُر ز نور است 

ایمن یود آن کسی که دور است 
پروانه که نور د سمعش افروخت 

چون بزم نشین شمع شد سوخت 
سعدی باب اول گلستان را به طور کامل به اخلاق شاهان اختصاص داده و 
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فرموده: «عمل پادشاه دو طرف دارد امید نان و بیم جان». 
شکسپیر در هملت می‌گوید شاه اجازه می‌دهد مانند اسفنج در آب» ۳ 
می‌توانی جذب کنی» اما هنگام مناسب تو را از آب می‌گیرد و می‌فشارد و 
در مورد معایب زیاده خواهی سروده: 
برگردد بخت از آن سبک رای کافزون ز گلیم خود کشد پای 
نظامی می‌گوید اگر یک نفر پایش را از گلیم خودش درازتر کند بیچاره 
می‌شود. 
زاهد که کند سلاح پوشی سیلی خورد از زیاده کوشی 

اگر یک روحانی لباس نظامی بر تن کند و اسلحه به دست بگیرد» بابت 
زیاده خواهی ضربه خواهد خورد. 
ضرب‌المثل معروف منتسب به پوریای ولی را می‌آورم: 
افتادگی آموز اگر طالب فیضی 

هرگز نخورد آب زمینی که بلند است 


خلاصه‌ی قطره چکانی داستان لیلی و مجنون را قبلا گفتیم. اين‌جا فقط 
برخی ابیات مهم آن را می‌آوریم. دیوان کامل نظامی هم که همه جا 
نظامی در شروع می‌سراید: 

گوینده‌ی داستان چنین گفت 
و بعد داستان را شروع می‌کند. 





۱۶۸ لیلی و مجنون 


زنده‌ست کسی که در دیارش ‏ ماند خلفی به بادگارش 
کسی که پس از مرگش از او فرزند خوش اخلاقی باقی به‌اند.نمرده که 
زنده است. 
صحبت از مشروعیت و حقانیت تاریخ است. این نکته در زبان‌ها و 
فرهنگ‌های دیگر نیز هست. یکی از مشهورترین آن‌ها: «الحَیرٌ فی 
ماوقع» 
پدر مجنون دلش فرزند می‌خواست و دائم دست به دعا بر می‌داشت تا 
این‌که: 
ايزد به تضرعی که شاید دادش پسری چنان که باید 
ایزد < خدا 
تضرع < التماس 
که شاید که شایسته‌ی خداوندی اوست 
اسم این پسر را «قیس» گذاشتند. 
این پسر خوش آب و رنگ و خوش‌رو و خوش اخلاق بود. هر کس او را 
افسانه‌ی خلق شد جمالش 
جمال و زیبایی او زبانزد مردم شد. 
در این موقع پدرش: 
از خانه به مکتبش فرستاد 
از عجایب این که در آن زمان در سرزمین‌های عرب. مدارس دخترانه 
پسرأنه بودند: 
با آن پسران خرد پیوند هم‌لوح نشسته دختری چند 
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لوح < صفحه‌ای که روی آن می‌نوشتند 

هملوح <همکلاسی 

در جمع پسران کم سن و سال» چندین دختر نیز بودند و درس می‌خواندند. 
در جمع دختران, ماهروتی از قبیله‌ی دیگر بودکه نظامی در وصف خوبی و 


زیبایی او بسیار سروده: 

در هر دلی از هواش میلی گیسونس چو لیل و نام لیلی 
لیل < شب < سیاه 
در دل همه به هوای او میلی پیدا می‌شد. موهایش به رنگ شب و نامش 
لیلی بود. 


لیلی و قیس از همان اول عاشق و شیدای یکدیگر شدند و نظامی این 
یاران ورقی ز علم خوان‌دند ایشان نفسی به عشق راندند 
بچه‌ها به درس و مشق‌شان می‌رسیدند اما این دو دلداده به عشق 
نجیبانه‌ی خود می پرداختند. 

دلدادگان هر روز خود را می‌آراستند و به مکتب می‌آمدند و به راز و نیاز 
می‌پرداختند. ام اگربوی عطر گل را می‌توان پنهان کرد, عشق را نیز 
می‌توآن مخفی نگهداشت. 

زان دل که به یکدگر نهادند در معرض گفتگو فتادند 
اين پرده دریده شد ز هر سوی وآن راز شنیده شد به هر کوی 
بالاخره پرده از رازها برافتاد و همگان از عشق این دو با خبر شدند. 
خانواده‌ها این دو را از هم جدا کردند. نظامی شرح مفصلی از عشق و 
دلداگی و رنج جدایی آن‌ها می‌دهد. قیس چنان به هم می‌ریزد و حرکات 
دیوانه‌وار می‌کند که مردم: 





۱۷۰ لیلی و مجنون 
مجنون لقبش نهاده بودند 
خانواده لیلی او را پنهان کردند تا مجنون او را نبیند: 
لیلی چو بریده شد ز مجنون . می‌ریخت ز دیده دز مکنون 
مجنون چو ندید روی لیلی از هر مزه‌ای گشاد سیلی 
لیلی پنهانی و مجنون آشکارا از دوری یکدیگر مثل ابر بهار گریه 
می‌کر دند. 
نظامی به ماجراهای مجنون بیش تر می پردازد. 
او در غم یار و یار ازو دور دل پر غم و غمکسار ازو دور 


نظامی شرح مفصلی از عشق و جنون مجنون می‌دهد: 
زنجیری کوی عشقبازی 
مجنون فقط حاضر بود که در مورد لیلی بشنود و بگوید. جز لیلی هیچ در 
دلش نبود: 
هر کس که جز این سخن گشادی 
نشنودی و باسخی ندادی 
سال‌ها بعد از نظامی, دیالوگی برای مجنون ساختند که گویای احوال و 


اسرار است: 
پرسنده: هی مجنون! عْمَر می‌خوای یا علی؟ 
مجنون: لیلی. 
آن کوه که نجد بود نامش لیلی به قبیله هم مقامش 
کوه نحد در عربستان سعودی از 


مجنون دائم به کوه نجد می‌رفت و به زمین و زمان و باد و آسمان التماس 
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می‌کرد و لیلی را می‌خواست. حتا یک بار بر سر زنان در حالی که لباس 
خودش را پاره می‌کرد به سرکوی لیلی رفت و او را یک نظر از دور دید که 
ای اه ات موی هر 
این عشق باعث شد که مجنون به شاعری روی بیاورد: 

مجنون ز مشقت جدایی کردی همه شب غزل‌سرایی 
نظامی بارها از شاعری مجنون یاد می‌کند و از این که مردم شعرهای 
مجنون را دوست داشتند و از برمی‌خواندند. نظامی اغلب می‌گوید مجنون 
غزل می‌سراید. بعضی وقت‌ها هم اسم قصیده را پیش می‌کشد. مهم 
آن‌جاست که که غزلیات مجنون را از زبان خود مجنون می‌آورد. در هر حال 
تمام آن‌ها از نظر فرم مثنوی است. 
پدر مجنون نمی‌دانست چکار کند. به پسرش پند می‌داد که دست از این 
عشق بکشد اما: 
بند ار چه هزار سودمند است 

چون عشق آمد. چه جای پند است 

مجنون عاشق بود و هیچ پندی را نمی‌شنید. 
بزرگان قبیله‌ی مجنون مشورت کردند و تصمیم گرفتند به خواستگاری 
لیلی بروند تا مجنون معالجه شود: 

یک رویه شد آن گروه را رای کاهنگ سفر کنند از آن‌جای 

از راه نکاح اگر توانند آن نیفته را به مه رسانند 
یک رویه < هم آهنگ 
رای < نظر < عقیده 





۱۷۲ لیلی و مجنون 


مه < لیلی 
پدر مجنون با گروهی از بزرگان قبیله, هدایای فراوان برداشتند و به سوی 
قبیله‌ی لیلی رفتند. وقتی اهل قبیله‌ی لیلی از آمدن بزرگان قبیله‌ی 
عامری برای خواستگاری لیلی آگاه شدند؛: 
رفتند برون به میزبانی از راه وفا و مهربانی 

بعد از گفتگو با اهالی قبیله‌ی نجد پدر مجنون با پدر لیلی سخن گفت: 

خواهم به طریق مهر و پیوند فرزند ترا ز بهر فرزند 
و گفت در این راه هر چه باید بدهم» بیشترش رأمی‌دهم: 

چندانکه بها کنی پدیدار هستم به زیادتی خریدار 

پدر لیلی سخنان گرم و مهربان گفت اما نپذیرفت: 

فرزند تو گر چه هست پدرام فرخ نبود چو هست خودکام 

دیوانگی‌ای همی نماید دیوانه حریف ما نشاید 
پدرام <نیکو < شاد و خوش و خرم و سرسبز 
پسرت خوب است اما چون دیوانه‌بازی در می‌آورد من نمی‌توانم دخترم را 
به یک دیوانه بدهم. برو دعا کن پسرت شفا پیدا کند بعد بیا خواستگاری. 
می‌دانی که اگر من دخترم را به یک دیوانه بدهم مردم عیبجوی عرب چه 
می‌گویند؟ 
دانی که عرب چه عیب جویند این کار کنم مرا چه گویند 
وقتی عامریان جواب منفی قاطعانه‌ی نحدیان را شنیدند ناگزیر از بازگشت 
شدند. آنان به مجنون گفتند در قبیله‌ی خودمان دختران ماهرو فراوان 
است و بعد زیبایی دختران را وصف کردند و از مجنون خواستند از قبیله‌ی 
خود زن بگیرد اما نصیحت آنان هیچ اثر نداشت و به قول سعدی «نرود 
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میخ آهنین در سنگ» 
مجنون که جواب رد را شنید به گریه و زاری پرداخت و پیرآهن خود را چاک 
کرد 
زد دست و درید بیرهن را کاین مرده چه می‌کند کفن را 
سر به کوه و بیابان گذاشت و گریه کنان شعرهای سوزناک خواند. شعرهای 
مفصل مجنون مرا به یاد بیت میرزاده عشقی می‌اندازد 
یاران عبث نصیحت بی‌حاصلم کنید 
دیوانه‌ام عقل ندارم ولم کنید 

عبث <-بیهوده 
در این قسمت نظامی مصراعی دارد که ضرب‌المثل شده: 

بی کار نمی‌توان نشستن 
اگر چه به نظر میرسد مجنون به دنبال کام نیست اما ابیات افشا کننده‌ی 
نظامی در این بخش چیز دیگری می‌گوید: 

یک شب ز هزار شب مرا باس 

مجنون می‌گوید این ثواب دارد اما اگر گناه است من آن رات کردن 
می‌گیرم. این تکه از نیازهای جسمانی مجنون مرا به یاد حافظ می‌اندازد: 
چون من سکسته‌ای را از پیش خود چه رانی 

کم غایت توقع بوسی است باکناری 
بوس 2 معاشقه 
کنار <نزدیکی 


مجنون خطاب به لیلی در دل خود می‌گوید: 
عسي لور دل دی تجسب: »,وین زاره کی کدی تفت 





0 لیلی و مجنون 


نمی‌توانم عشق تو را از دلم بیرون کنم و نمی‌توانم با کسی درد دل کنم و 
راز عشق خودم رابگویم. 
با شیر به تن فرو شد این راز با جان به در آید از تنم باز 
عشق تو در درونم و مسهر تو در دلم 

با شیر اندرون شد و با جان به در سود 


پدر مجنون برای معالجه پسرش دست او را می‌گیرد و به مکه و طواف 
خانه‌ی کعبه می‌برد. به مجنون می‌گوید این جا از خدا بخواه که تو را نحات 
دهد. به خدا بگو: 

رحمت کن و در پناهم آور زین شیفتگی به راهم آور 

دریاب که مبتلای عنسقم وآزاد کن از بلای عسقم 
وقتی مجنون حرف‌های پدرش را شنید اولش گریه کرد بعدش شروع کرد 
به خنده. حالا نخند و کی بخند: 
مجنون چو حدیث عشق بشننید. اول بکریست پس بخندید 
بنابراین از خدا می خواهد که او ر عاشق تر نکنک: 

یا رب به خداتی خدائیت وانگه به کمال پادشاهیت 
خدا را سوگند می‌دهد که: 
گر چه ز شراب عشق مستم عاشق‌تر از این کنم که هستم 
من عاشقم. مرا عاشق‌تر کن. بعد اضافه می‌کند خدایا کاری بکن که میل 
من به لیلی دائما اضافه‌تر بشود. و در نهایت: 
از عمر من آن‌چه هست بر جای بستان و به عمر لیلی افزای 
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هر قدر از عمر من مانده کم کن و بر عمر لیلی بیفزای. مجنون در خانه‌ی 


پدر مجنون که احوال پسرش را دید: 
دانست که دل اسیر دارد دردی نه دواپذیر دارد 


چون گشت به عالم این سخن فاش 

افتاد ورق ببه دست اوب‌اش 
دیگر هر بی سر و پایی از راز مجنون با خبر شده و دائما در مورد او حرف 
می‌زدند. لیلی که دید سر زبان مردم افتاده: 

در خانه‌ی غم نشست مویان 

مویان <مویه کنان <ناله و زاری و گریه کنان 
مردم به شکایت رفتند پیش رپیس قبیله و گفتند مجنون باعث بدنامی 
قبیله شده و دائم شعر می‌خواند و می‌رقصد و زمین قبیله رامی‌بوسد. 
هر دم غزلی دگرک‌ند ساز 

هم خوش غزل‌ست و هم خوش آواز 
او شعر می‌گوید و مردم یاد می‌گیرند و می‌خوانند و باعث آبروریزی شده. تو 
باید او را تنبیه کنی: 

بنمای به قهر گوشمالش 

رییس قبیله شمشیر کشید و گفت با این شمشیر سزای اعمالش را 
می‌دهم. یکی از عامربان این سخن رآ شنید و نزد پدر مجنون رفت و گفت 
مرآقب پسرت باش که می‌خواهند او را از پا در آورند. پدر مجنون همه‌ی 
اقوام و دوستان را به دنبال مجنون فرستاد اما هر چه بیش ‌تر گشتند کم‌تر 
یافتند. مجنون آبی شده و به زمین فرو رفته بود. هیچ کس از او خبر نداشت 





۱۷۶ لیلی و مجنون 
تا این که: 
شخصی ز قبیله‌ی بنی سعد بگذشت بر او چو طالع سعد 
طالع سعد < بخت فرخنده 
فهمید که این جوان» بی‌چاره و بی‌کس و کار و بی‌پناه است: 
جز ناله کسی نداشست همدم جز سایه کسی نیافت محرم 
چه کسی برای سایه‌اش می‌نوشت و فقط سایه‌ی خود را 
محرم خود می‌دانست؟ این جمله از کیست؟ 
«اگر حالا تصمیم گرفتم که بنویسم فقط برای اینست کد 
خودم را به سایه‌ام معرفی بکنم» سایه‌ای که روی دیوار 
خمیده و مثل این است که هر چه می‌نویسم با اشتهای 
هرچه تمام تر می‌بلعد». 
بله. صادق هدایت. 


آن مرد هر چه کوشید نتوانست مجنون را به حرف بیاورد. از مجنون دور 
شد. در راه به قبیله‌ی مجنون رسید و داستان را گفت. پدر مجنون به دنبال 
پسر روان شد. وقتی پدر و پسر به هم رسیدند. دیدار غریبی داشتند که 
شرح آن فقط از نبوغ نظامی بر می‌اید: 

مجنون چو صلابت پدر دید در پای پدر چو سایه غلتید 
مجنون شرمنده بود و عذر خواه: 
از آ*م‌دن تورو سیاهم عذرت به کدام روی خواهم 
دانی که حساب کار چون‌ست سررشته ز دست ما برون‌ست 
وقتی پدر مجنون احوال پسرش را دید: 

آهی بزد و عمامه بفکند 

از غم و عصبانیت دستار از سر برگرفت و به زمین کوبید. 
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نالید چو مرغ صبحکاهی 
قرش اد کل | نارس ادا 
مرغ سحر ناله سر کن 
پدر مجنون مفصل با او صحبت می‌کند و دلداری می‌دهد و در میانه‌ی راه 
در نومیدی بسی امید است پایان شب سیه سپید است 


پدر مجنون از این دست فراوان می‌سراید. مجنون در پاسخ و خطاب به 


پدر می‌گوید: 
شاه دمن و رییس آطلال 
دمن <دامنه‌ی کوه 
اطلال <-واژه‌ی عربی» جمع طل < خانه‌ها < آثار به جا مانده از خانه‌ها و 
بناهای خراب شده 


این مرا به یاد قصیده‌ی معروف آمیر معژی نیشابوری (۴۳۹-۵۲۱ هق.] 
شاعر پیش از نظامی می‌اندازد: 
ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من 
تا یک زمان زاری کنم بر زبع و آطلال و ذمن 
ربع از دلم پر خون کنم خاک دمن گلکون کنم 
اطلال را جیحون کنم از آب چشم خویشتن 
ربع < جای موقت اقامت 
مجنون به پدر ادامه می‌دهد: 
خواهم که همیشه زنده مانی ‏ خود بی تو مباد زندگانی 
بعد مجنون تکه‌ای جبری به میان می‌آورد: 
چون کار به اختیار ما نیست به کردن کار کار ما نیست 
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به کردن < بهتر کردن 
است با مختار». عده‌ای بر این باور بودند که مشیّت الهی سرنوشت هر 
کس و هر چیز را از پیش تعیین کرده و آنسان مختار نیست بل‌که مجبور 
است. به آنان حکمای جبری می‌گفتند. در سرزمین ماعمر خیام 
خوش‌دل نزیّم من بلاکش وان کیست که دارد او دل خوش 
نزیم <نه زی ام < زندگی نمی‌کنم 
سهراب سپهری سطر معروفی دارد: 
دل خوش سیری چند؟ 
نظامی داستانی به میان می‌آورد و در آن: 
حالا بشنویم از احوالات لیلی. نظامی پس از آن که مفصل از زیبایی و 
می‌رفت نهفته بر سر بام نظاره کنان ز صبح تا شام 
تا مجنون را چگونه بیند بااو نفسی کجا نشسیند 
او را به کدام دیده جوید با او غم دل چگونه گوید 
پدر لیلی او را حبس خانگی کرده بود اما او دل در گرو مجنون داشت و 
هميشه چشم انتظار بود و غصه می خورد. 
می‌سوخت در آتش جدایی نه دود در او نه روشنایی 
لیلی طبع شعر عالی داشت و نامه‌های شاعرانه عاشقانه می‌نوشت و از بام 
به پایین پرت می‌کرد و پسرک رهگذر نامه را به مجنون می‌رساند و در 
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جواب غزلی از مجنون می‌آورد. لیلی دریا دریا مروارید اشک شعر خود را 
بالا می‌کشید و کشتی کشتی بیرون می‌ریخت: 
درا درباگهر برآهیخت کنشتی کنستی ز دیده می‌ربخت 
برآهیختن -بالا آوردن -بیرون کشیدن 
شاملو سروده: 

دریا دریا 

چهت اوفتاد که گریستی؟ 
چی شده؟ چه مشکلی پیش آمده که اینجوری به اندازه‌ی دریا دریا گریه 
۳ 
شاملو این مبالغه‌ی زیبای شاعرانه را از نظامی دارد. 
این مکاتبه ادامه یافت و از آنجا که هم لیلی هم مجنون خیلی نغز 

از نغمه‌ی آن دو هم‌ترانه مطرب شده کودکان خانه 

اما بعضی حسادت می‌ورزیدند و نمی خواستند این دو دلداه به هم برسند 
یک روز بهاری لیلی با چند نفر به بوستان رفت. نظامی به تفصیل وصف 
طبیعت می‌کند. در این روز مردوالا منشی به نام ابن سللام لیلی را می‌بیند 
و به خواستگاری او می‌فرستد. پدر و مادر لیلی می پذیرند اما می‌گویند باید 
کمی صبر کرد تا حال دخترشان بهتر شود. 
مجنون در خرابه و بیابان از عشق لیلی خاک بر سر خود می‌ریخت و لباس 
هایش را پاره می‌کرد و شعر عاشقانه می‌گفت و ناله و گریه و زاری می‌کرد. 
روزی پهلوان جوانمرد و ثروتمندی به نام «نوفل» برای شکار آمده بود. 
لشکر شکنی به زخم شسمشیر در مهر غزال و در غضب شیر 
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مجنون را دید و از اطرافیان ماجرای او را پرسید. وقتی فهمید نه‌می‌خورد و 
نه می‌نوشد و جز در باره‌ی لیلی» هیچ سخن نمی‌گوید» جلو رفت و با 
مجنون دوستی کرد و از لیلی سخن گفت. مجنون که دید یک یار همدل 
پیدا شده با نوفل بر سر سفره نشسست: 

خوشدل و آمید بااو هم خورد و هم آشمید با او 
ازمید < ارام گرفت < قرار گرفت < سر سفره نشست 
آشمید < آشامید < نوشید 
صحبت نوفل با مجنون گل انداخت و کم‌کم مجنون گرم و نرم شده و خنده 
به لبانش آمد. نوفل به محنون گفت: 

او را به زر و به زور بازو 

برایت می‌گیرم و «ای پار مبارک بادا» می‌خونیم و شما عروسی می‌کنید. 
نوفل ادامه می‌دهد اگر لیلی مرغ آسمان یا اگر جرقه‌ی آتش در دل سنگ 
شود. من او را برایت می‌آورم: 

تا همسر تو نگردد آن ماه از وی نکنم کمند کوتاه 
تا همسر تو نشود من دست بر نمی‌دارم. مجنون از شوق و از امید 
نمی‌دانست چه جوری تشکر کند: 

مجنون ز سر امیدواری می‌کرد به سجده حق‌گزاری 
بعد مجنون دچار دودلی شد و با تردید گفت می‌ترسم رفیق نیمه راه باشی 
و مرا از وسط کار رها کنی. اگر آن چشمه‌ی زلال که به من نشان می‌دهی 

تا پیشه‌ی خویش پیش گیرم خیزم پی کار خویش گیرم 

تا من به کار خودم ادامه بدم و به کار خودم» همان خاک بر سر کردن, ادامه 
بدهم. 
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این بیت نظامی مرا به یاد ترجیع بند مشهور سعدی می‌اندازد: 
بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله‌ی کار خویش گیرم 
باری» نوفل که این حرف‌ها را شنید: 
میثاق نمود و خورد سوگند اول به خدانی خداوند 
میثاق < عهد < پیمان 
کز راه وفا به گنج و نسمشیر 
کوشم نه چو گرگ بلکه چون شیر 
نوفل به خدا و پیغمبر قسم خورد که با پول و طلا یا با زور و شمشیر لیلی را 
برایت می‌گیرم. 
نه صبر بود نه خورد و خوابم تا آنچه طلب کنم بیابم 
اما من از تو توقع دارم که دست از خرابه و خاک و خل برداری و آرام و قرار 
بگیری تا من کارها را سر و سامان بدهم. 
نظامی از قول نوفل می‌گوید: 
روزی دو سه دل به دست گیری 
این حرف برای مجنون که مدعی چنان عشق پر شور و شر است. زیادی 
می‌نماید و به نظر نمیرسد بتواند حرف نوفل باشد. احتمالا داوری خود 
نظامی است که معتقد شده مشکل مجنون «ار تباط از نوع دیگر» است. 
لیکن به تو آم توقعی هست کز شیفتگی رها کنی دست 
بنشینی و ساکنی بذیر روزی دو سه دل به دست گیری 
از تسودل آتسین نهادن وز من در آهنین گنسادن 
مجنون که چنین دید شادمانه پذیرفت. به خانه‌ی نوفل رفت حمام کرد. 
لباس نو تمیز پوشید» عمامه به سر گذاشت و خورد و نوشید. 
با او به قرارگاه او تاخت در سایه‌ی او قرارگه ساخت 





۱۸۲ لیلی و مجنون 


گرمابه زد و لباس پوشید آرام گرفت و باده نوشید 

بر رسم عرب عمامه بر بست با او به شراب ذرد بنشست 
مجنون به شادمانی و غزل‌سرایی پرداخت. به تدریج با خوردن و نوشیدن 
اوضاع و احوالش روبراه شد: 

شد چهره‌ی زردش ارغوانی ‏ بالای خضمیده خیزرانی 
صورتش گل انداخت و سرخ شد. قامت قوز کرده‌ی مجنون صاف و مرتب 
شد. نوفل از مجنون پذیرایی شایسته می‌کرد و با هم شادی و نشاط 
میک دنله 

ماهی دو سه در نشاط‌کاری کردند به هم شراب‌خواری 


بعد از مدتی, مجنون سرگالایه را باز کرد و به نوفل گفت تو برای آوردن 
لیلی کاری نکردی: 
شرط است به تشنه آب دادن 
من لیلی را می‌خواهم: 
گر لیلی را به من رسانی ور نه» نه من و نه زندگانی 
وقتی نوفل که‌گلایه‌های طولانی اما محبت‌آمیز مجنون را شنید: 
نوفل ز چنین عتاب دلکش شد نرم چنان‌که موم از آتش 
بلند شدء زره پوشید, شمشیر برداشت» صد نفر از جنگجویان زبده را با خود 
همراه کرد به سوی قبیله لیلی رفت. بعد قاصدی به قبیله فرستاد که من با 
لشکری تند و سرکش مانند آتش» این‌جا آمده‌ايم: 
لیلی به من آورید حالی ور نه من و تیغ لاابالی 
لاابالی <بی باک <بی پروا 
نوفل توضیح می‌دهد که لیلی را برای مجنون می‌خواهد. قاصد رفت و پیام 





برای جوانان ۱۸۳ 
نوفل را به قبیله برد. بزرگان قبیله پیام منفی و خشمناکی دادند. قاصد به 
نزد نوفل بازگشت و پیام منفی را آورد. نوفل به کلی عصبانی شد و دوباره 
قاصد را با پیام خواستاری لیلی به قبیله فرستاد. قاصد با جواب ناسزاگونه 
با لتشکر خود کشیده شمشیر افتاد در آن قبیله چون سیر 

بین سپاه نوفل و جنگجویان قبیله جنگ عظیمی درگرفت که نظامی به 
خوبی تشریح می‌کند. از هر طرف کشته‌ها بر زمین می‌ریختند. 
این وسط مجنون در دلش طرفدار قبیله‌ی لیلی بود. از یک طرف برای 
صلح دعا می‌کرد: 

او جمله دعای صلح می‌خواند 
ازتطرف راکش مکی واشظ؛ 

بر لشکر خویشتن زدی تیغ 
اگر از خنده و تمسخر دشمنانش نمی‌ترسید. خودش سر دوستان خودش را 
می‌برینه 

گر خنده‌ی دشمنان ندیدی اول سر دوستان بریدی 

وقتی سر یک نفر از لشکر خودی بریده می‌شد: 

بر دست برنده بوس دادی 
یکی از نوفلیان به آو گفت ما به خاطر تو می‌جنگیم و کشته می‌شویم. تو 
چرا طرفدار آن‌ها هستی؟ مجنون جواب داد: 

گفتا که چو خصم یار باشد با تیغ مرا چه کار باشد 
استدلال عاشقانه ادامه می‌یابد تا: 
میل دل مهربانم آن‌جاست آن‌جا که دل‌ست جانم آن‌جاست 
باز: 

و باز 





۱۸۴ لیلی و مجنون 


شرط است به پیش یار مردن زو جان ستَدّن ز من سپردن 
ستدن < خواستن 

مجنون به نوفلیان می‌گوید» وقتی من با جان خودم این گونه رفتار می‌کنم: 

بر جان شما چه رحمت آرم 
جنگ ادامه داشت. نوفل جانانه می‌جنگید. شب شد. دو لشکر جدا شدند. 
صبح نوفل دید افراد قبیله‌ی لیلی لشکر انبوه و تازه نفس آورده‌اند. 
پیش‌نهاد صلح داد. بزرگان قبیله پذ یرفتند. 
صلح آمد دور باش در جنک تااز دو گروه دور شد جنگ 


مجنون که دید صلح برقرار شده شاکی شد و رفت پیش نوفل وگلایه کرد: 
این بود بلندی کلاهت؟ شمشیر کشسیدن سپاهت؟ 
کی وان سا کی هر مک کی وهای ایا 
نوفل گفت من داشتم شکست می‌خوردم و سپاه برایم باقی نمانده بود و 
کز بی‌مددی و بی‌سپاهی ‏ کردم به فریب صلح خواهی 
اما الان که به خانه برگشتیم. سپاه بزرگی فراهم می‌آورم و دوباره به جنگ 

می‌رویم: 
وانگه ز مدینه تا به بغداد در جمع سیاه کس فرستاد 
برای جمع آوری سپاه» به همه جا از مدینه تا بغداد قاصد فرستاد. 
آورد به‌هم سپاهی انبوه. پس پرده کشید کوه تا کوه 


نوفل با سپاه بزرگ خود به راه افتاد. هر کس این سپاه بزرگ را می‌دید 
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حیرت می‌کرد. رییس قبیله‌ی لیلی باگروهی از سپاهیان از روی یک 
بلندی این لشکر عظیم رادید. تا چشم کار می‌کرد تا افق‌های دور همه با 
شمشیر و نیزه در حال پیشرفت بودند. 
صحرا همه نیزه دید و خنجر وآفاق گرفته موج لشکر 
فهمید که نمی‌توانند با نوفلیان بجنگند اما نمی‌توانستند کار دیگری هم 
بکنند. بالاخره جنگ درگرفت. هر دو سپاه شروع به جنگ و خونریزی 
کردند. نیروی سپاه نوفل بیش تر بود و از قبیله‌ی لیلی بسیار کشتند. در این 
هنگام بزرگان قبیله برای عذر خواهی نزد نوفل آمدند و تسلیم شدند و 
گفتند ما را پیش از این نکش نوفل پذیرفت و دستور توقف جنگ داد آما 
گفت باید فورا لیلی را برای من بیاورید. 
گفتا که عروس بایدم زود تا گردم آزین قبیله خشنود 
در این لحظه پدر لیلی نزد نوفل آمد و بر خاک افتاد. گفت من بیچاره و 
بی‌آبرو شده‌ام چون همه‌ی این بلاها به خاطر من بوده مستوجب سرزنش 
شده‌ام. من دیگر نمی‌توانم حتا خودم را عرب بخوانم و به خود عجم 
گفته‌ام. 
در سرزنش عرب فتاده خود را عجمی لقب نهاده 
عجم < غیر عرب <ایرانی 
اگر دختر من را برای خودت می‌خواهی با کمال میل به تو تقدیم می‌کنم. 
اگراو را آتش بزنی من هیچ حرفی ندارم و بنده‌ی تو خواهم بود. اما دخترم 
را به آن دیوانه نمی‌دهم. اگر دختر مرا به او بدهی نام من تا ابد ننگین 
خواهد بود. 
گر در کف او نهی زمامم با ننگ بود همیشه نامم 
زمام < اختیار 





۱۸۶ لیلی و مجنون 


حرف مرا بپذیر و دست از جنگ بکش و از بردن دختر من برای آن دیوانه 
منصرف شوه در غیر این صورت من همین الان می‌روم و سر دخترم را 
می‌برم و پیش سگ می‌ندازم. 

بُرّم سر آن عروس چون ماه در پیش سک افکنم درین راه 
اگر فرزند مرا سک بخورد بهتر است تا گیر دیو بیفتد. 

نوفل به پدر لیلی گفت بلند شو. من دختر را با شادی و رضایت تو 
می‌خواهم اما اگر راضی نیستی من می‌روم. در همین موقع چند نفر آمدند 
و به نوفل گفتند مجنون واقعا دیوانه است.دیروز که تو با ما می‌جنگیدی او 
طرفدار لشکر ما بود و ما را تشویق می‌کرد. بالاخره پس از ابیات بسیار 
نوفل با تشکریان و دست خالی باز گشت. 

مجنون نزد نوفل آمد و پس از شکوه و شکایت فراوان, به نوفل پشت کرد و 
با سرعت برق و باده رو به صحرا نهاد 

این گفت و عنان ازو بگرداند یک اسبه شد و دو اسبه می‌راند 
عنان <دهنه اسب 

مجنون گریه می‌کرد و به سوی بیابان می‌تاخت. ناگاه چند آهو را دید که به 
دام یک صیاد گرفتار شده‌اند. جلو رفت و به صیاد گفت این آهوان را نکش 
آزادشان کن تابروند. صیاد گفت من فقیر و بی چیزم. مجنون اسب خود را 
در برابر آهوان به صیاد داد و آهوها را آزاد کرد و فراری داد. خودش به 
سوراخی خزید و تا صبح گربه کرد و خاک بر سر خود ریخت. 


صبح مجنون در صحراگوزنی را دید که به دام صیادی افتاده. جلو رفت و به 
ضیاد گفت این را نکش و آزادشن کن. 
گفتا نکنم هلاک جانش اما ندهم به رایگانش 





برای جوانان ۱۸۳۷ 


مجنون لباس و اسلحه و هرچه داشت به صیاد داد و گوزن را آزاد کرد. بر 
زخم‌های گوزن دارو مالید و او را نوازش کرد و از غم و رنج خود برای گوزن 
روز بعد مجنون نالان و گریان در صحرا می‌رفت. همین طور با خودش 
حرف می‌زد و کسی نبود که جوابی بدهد. چشمش به درخت دور افتاد. 
نزدیک رفت و دید بالای درخت یک زاغ نشسته: 
بر شاخ نشسته دید زاغی چشمی و چه چشم چون چراغی 
مجنون که تنهایی پرنده را دید شروع به صحبت با زاغ کرد: 
گفت ای سیه سپید نامه از دست که‌ای سیاه جامه 

آن روزگار لباس عزا سیاه بود. مجنون روی سیاهی لباس زاغ مانور می‌دهد 
و با آوگفت‌وگو می‌کند 

شاید که خطیب خطبه خوانی پوشیده سیه لباس از آنی 
مجنون به سوراخی می‌خزد و تا صبح گریه می‌کند. 
صبح مجنون رو به صحرآ نهاد. گریه می‌کرد و از لبلی می‌گفت. پیرزنی را 
دید که درویشی را در بند کرده با خود می‌کشاند. اما درویش خرسند به نظر 
می‌رسید. مجنون جلو رفت و پیرزن را فسم داد تا این راز رابگوید. پیرزن 
شمایل راه می‌رویم و مردم به ما چیزی می‌دهند و ما ان را فسمت 
می‌کنيم. مجنون گفت پیرمرد را رها کن و زنجیر را بر پای من بینداز. 

این سلسله و طناب و زنجیر بر من نه. ازین رفیق برگیر 
هر چه مردم دادند همه را برای خودت بردار. من هیچ نمی‌خواهم. پیرزن 
دید معامله‌ی خوبی‌ست. مجنون را زنجیر کرد و به این ترتیب نظامی, 





۱۸۸ لیلی و مجنون 


دیوانه‌ی زنجیری را درست می‌کند و راه می‌اندازد. پیرزن مجنون را همه 
جا حتا به نزدیکی منزل لیلی می‌برد. 

گرد در لیلی‌اش برآورد 
مجنون به جای هر کار بدرد خورء با گریه و زاری ناله‌های عاشقانه و 
جان‌سوز سر می‌دهد. نظامی فرصت می‌یابد که ابیات فراوان بسراید. 
پس از صلح نوفل با پدر لیلی» پدر نزد دختر آمد و شرح قصه را گفت و آه از 
نهاد دختر در آمد. 
ابن سلام با هدایای بسیار, دوباره خواستگاری کرد. پدر و مادر رضایت 
دادند و لیلی را به عقد ابن سالام در آوردند 
ابن سللام لیلی را به خانه‌ی خود برد. وقتی می‌خواست به لیلی نزدیک شود 


لیلی‌ش تبانچه‌ای چنان زد کافتاد چو مرده مرد بی‌خود 
تپانچه < سیلی 


مردبی‌خود < آبن سلام که از زور خواستن لیلی از خود بی خود شده 
لیلی به ابن سلام گفت اجازه نداری به من دست بزنی وگرنه خون و 
خونریزی می‌شود. آبن سلام قبول کرد و فسم خورد که کاری به لیلی 


نداشته باشد. 

اما از آن طرف: 
کان شیفته‌ی رسن بریده دیوانه‌ی ماه نو ندیده 
مجنون جگر کباب گشسته دهقان ده خراب گشته 


رسن < طناب < این جا به معنی زنجیر و بند 
مجنون به کار جنون عشق خود مشغول و در خرابه و خاک و خل می‌لولد و 
می‌نالد و گریه و زاری می‌کند. در این هنگام یک مرد سیاه پوش شتر سوار 
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که از آن‌جا می‌گذرد جلو می‌آید و می‌گوید: 
ای بی خبر از حساب هستی مشغول به کار بت پرستی 
به گر ز بتان عنان بتابی کز هیچ بتی وفا نیابی 

ای کسی که از گردش روزگار و حساب کتاب زندگی خبر نداری و فقط به 
پرستش بت خودت. لیلی مشغول هستی, بهتر است که دست از این کار 
برداری و بت را رها کنی چون بت‌ها وفادار نیستند. 
مرد سیاه پوش ادامه داد: 
آن دوست که دل بدو سپردی بر دسمنی‌اش گمان نبردی 
یعنی لیلی» که تو عاشقش هستی و هرگز فکر نمی‌کردی که بی وفایی و 
دشمنی بکند: 

شد دشمن تو ز بی وفایی 
وقتی به تو بی وفایی می‌کند. دارد دشمنی می‌کند. می‌دانی چگونه؟ 

دادند به شوهری جوانش 
او را شوهر دادند و خودش هیچ مخالفتی نکرد. او به شوهرش خدمت 
می‌کند و: 
باشد همه روزه گوش در گوش . با شوهر خویشتن هم آغوش 
آخر این چه کاری است که تو می‌کنی؟ 
کارش همه بوسه و کنار است 

تو در غم کارش این چه کار است؟ 
حافظ تعبیر بهس و کنار را از نظامی گرفته: 
کم غایت توقع بوسی است يا کناری 

مرد سیاه پوش به مجنون می‌گوید حالا که او تو را رهاکرده تو نیز بی خیال 
شو و برو دنبال زندگی خودت. 





۱۹۰ لیلی و مجنون 
در اين‌جا نظامی فرصت گیر می‌آورد و ۱۳ بیت تند می‌سراید و عقاید ضد 
زن خود را بروز می‌دهد. با آن که این قسمت از نظر شعری جالب و مهم 
است اما به خاطر بد آموزی نمی‌آورم. 
مجنون که گزافه گویی مرد سیاه پوش را در مورد ازدواج لیلی شنید: 
چندان سر خود بکوفت بر سنک کز خون همه کوه گشت گلرنک 
آن قدر سر خودش را به سنگ کوبید که خون همه جا راگرفت. 

افتاد میان سنگ خاره جان پاره و جامه پاره پاره 
مرد سیاه پو ش که این صحنه را دید ناراحت شد. با عذر خواهی فراوان جلو 
آمد و گفت من از حکایت خودم شرمنده هستم. 

من خجل از حکایت خویش 
من دروغ گفتم و نمی‌دانستم این جوری می‌شود 
گفتم سخنی دروغ و بد رفت 

من با تو شوخی کردم و برای عذر خواهی حاضرم جان خودم را بدهم: 

گر با تو یکی مزاح کردم بر عذر تو جان مباح کردم 
مزاح <شوخی 
لیلی از دوری تو دل‌شکسته است و حتا یک شب با شوهرش نخوابیده: 
شویش که ورا حریف و جفت است 

سر با سر او شبی نخفته است 
اگر چه دیگران به زور او راشوهر دادند ام به عهد تووفادار مانده» غیر از ت 
در این دنیا کسی ندارد و: 
جز نام تو بر زبان نیارد 

یک لحظه نیست که او صد بار به یاد تو نباشد. 
مجنون به دو روئی ودروغگوی مرد سیاه پوش پی برد و کمی کم‌تر غصه 





برای جوانان ۱۹۱ 


خورد: 

اندک‌تر از آن چه بود غم خورد 
مرغ پر شکسته از ضربه‌ای که خورد سرش هم شکست. 
می‌بود چو مرغ پر شکسته زان ضربه که خورد سر شکسته 
این جا در شعر نظامی با دو معنی سر و کار داریم. مجنون عملا سرش به 
تحقیر و سرشکسته شده است. 
مجنون به ناله و زاری خود ادامه داد و به غزل‌سرایی پرداخت: 

بر عهد شکسته بیت می‌گفت 
نظامی در آغاز وصف جمال لیلی را پس از مَشاطه‌ی عروسی می‌کند و از 
کان مهدنشین عروس جماش رشگ قلم هزار نسقاش 
جماش - بسیار دلفریب 2 بسیار افسونگر < بسیار زیبا 
و می‌افزایدکه دست و پای لیلی بسته و خودش از دوری مجنون دلشکسته 
است. 
مجنون که از ماجرای ازدواج لیلی با خبر شده, ضربه خورده و نالان بلند 
می‌شود و به سوی دیار لیلی راه می‌آفتد. مجنون خطاب به لیلی و در دلش 

آن دعوی دوستی کجا شد؟ 

2 
من با تو به کار جان فروشی کار تو همه زبان فروشی 

همه‌اش حرف بود. 





۱۹ لیلی و مجنون 

با یار نو آن‌چنان شدی شاد کز یار قدیم ناوری یاد 
ناوری -نمیآوری 

گر با دگری شدی هم آغوش مارا به زبان مکن فراموش 

مجنون که در خیال بوس و کنار بود اکنون کم توقع شده و فقط به یاد آوری 
زبانی لیلی راضی است. 

برداشتی اولم به یاری بگذاشتی آخرم به خواری 

آن روز که دل به تو سپردم هرگز به تو این گمان نبردم 
باز هم: 
کردی دل خود به دیگری گرم وز دیده‌ی من نیامدت سرم 
بیت حافظ برای من حیرت‌انگیزتر شد: 
گفتا برون شدی به تماشای ماه نو 

از ماه ابروان مَنت شرم باد رو 
مجنون پس از آن که هزارگلایه و شکایت می‌کند باز به عاشقی بر 
می‌گر دد: 
رنجیده شوم گر از تو رنجم 

مجنون بیت جالبی دارد: 

آن را که چنان جمال باشد ‏ خون همه کس حلال باشد 
بابت آن زیبایی تو من که هیچ خون همه در راه تو حللال است. 
مجنون در شرح زیبایی لیلی ابیات می‌سراید تا: 
از خوبی چهره‌ی چنین یار دسوار توان برید دشسوار 
تدبیر دگر جز این ندانم کاین جان به سر تو بر فشانم 





برای جوانان ۳ 
نظامی بیت جالبی دارد: 
دهقان فصیح بارسی زاد از حال عرب چنین کند یاد 
که پدر مجنون,» مثل یعقوب که یوسف را از دست داده بسیار ناراحت بود. 
ضمن وصف قصه نظأمی گریز می‌زند: 
زنگی خْتّنی نشمد به شستن 
زنگی < اهل زنگبار < سیاه چرده < سیاه پوست 
ختنی < اهل تن < سفید پوست 
سیاه پوست با شستن سفید پوست نمی‌شود. 
نظامی ان را عینا از فردوسی گرفته: 
که زنگی به تن نگردد سپید 
این مصرع در هجونامه‌ی سلطان محمود است. بعضی در اصالت 
هجویه‌ی فردوسی تردید کرده‌اند و گفته‌اند از فردوسی نیست اما از ان جا 
که نظامی منحصرا از شعرای بزرگ مضمون برداشته» می‌توان این را 
قرینه‌ای برای اصالت هجونامه‌ی فردوسی در نظر گرفت. 
پدر مجنون پیر و فرتوت شده بود و می‌ترسید بمیرد و وارث نداشته باشد و 
اموالش به دست غیر بیفتد بنابراین برای پیدا کردن مجنون به دنبال پسر 
به راه افتاد. با هزار بدبختی مجنون را در غار ترسناکی پیدا کرد و دید 
پسرش پوست و استخوان شده است. 
آهسته فراز رفت و بنشست مالید به رفق بر سرش دست 
رفق < رفاقت < مهربانی 
مجنون چشم‌هایش را باز کرد و پدرش را نشناخت و دید غریبه‌ای بر 
بالینش نشسته» پرسید از من چه می‌خواهی؟ پدرش گفت من پدر تو 





تا لیلی و مجنون 


مجنون چو شناختش که او کیست 

در پای وی اوفتاد و بکریست 
مجنون به پای پدر افتادو پس از گریه زاری‌اولیه» پدر لباس بر تن مجنون 
کرد و از او خواست به شهر و دیار خود و نزد پدر بیاید و خواند: 

بهتر سک شهر خویش بودن. تاذل ریب آزمودن 
ذل <دلت <ذلیل بودن - خوار و ناتوان بودن 
آدم» سگ شهر خودش سگ باشد بهتر است تا با لت دیار غربت زندگی 
کند. پدر مجنون نصایح جالبی دارد. 
آن پوشد زن که رشته باشد مرد آن دود که کشته باشد 
رشته < نخ ریسی و پارچه بافی 
درد <دروکردن < با داس گندم را درو می‌کنند و بعد آرد می‌کنند و نان 
هی برد 
کشته -کاشته 
زن لباسی را که دوخته می پوشد. مرد آن چه را کاشته باشد درو می‌کند. 
اين مرا به یاد حافظ می‌اندازد 
هر کسی آن درود عاقبت کار که کست 

پدر مجنون نصایح فراوان می‌کند و می‌خواهد مجنون به خانه زندگی 
خودش بیاید. می‌گوید اگر امروز حرف مرا گوش نکنیء فردا که دنبال من 
بگردی مرا پیدا نمی‌کنی و ادامه می‌دهد: 
ای جان پدر بیا و بستاب تاجان پبدر نرفته دریاب 
زان پیش که من درآیم از پای در خانه‌ی خویش گرم کن جای 
مجنون به پدر مفصل پاسخ می‌دهد. اول خاکساری می‌کند و بعد از ذوب 
شدن خود در عشق می‌گوید و بعد از وحشت خود می‌گوید که بابت آن 





برای جوانان ۱۹۵ 


وحشی شده است 
در وحشت خویش گشته‌ام گم وحنسی نزید میان مردم 
نزید زندگی نمی‌کند 
مجنون پیش نهاد پدر را نمیپذیرد و با آونمی‌رود. 
پدر که دید مجنون حرف گوش نمی‌کند و با او نمی‌آید فهمید هنگام وداع 
است. از مجنون خواست او را در اغوش بکشد و خداحافظی کنند. پدر به 
خانه بازگشت و پس از چندی درگذشت. 
از نصایح نظامی یکی هم این بود که باید خوبی کرد نتیجه‌ی خوبی به 
خودم آدم برمی گردد. همان طور که وقتی با کوه راز می‌گویی صدا را به 
خودت پس می‌فرستد: 

با کوه کسی که راز گوید کوه آن‌چه شنید باز گوید 


روزی یک شکارچی از آن‌جا گذر می‌کرد. وقتی مجنون را دید پرخاش 
تام یه از گت مصحالت اک کف زک قیال مک دبا فقظ لین ات ؟ 
تو هیچ از پدر و مادر خودت یاد نمی‌کنی. اکنون که پدرت مرده لااقل به 
مزار آو برو و عذر خواهی کن. مجنون از خبر مرگ پدر بر زمین افتاد و: 
بسیار تبانچه بر جبین زد 

به صورت خودش سیلی فراوان زد. تا مزار پدر دوید و خود را روی مزار پدر 
چندان ز مزه سرشک خون ریخت 

کاندام زمین به خون برآمیخت 
مجنون آن قدر خون گریه کرد که زمین خون آلود شد. بعد شروع به راز و 
نیاز و التماس کرد. از خوبی‌های پدر و از بدی‌های خودش گفت. 





۱۹۶ لیلی و مجنون 


مجنون از مزار پدر برگشت. آواره‌ی کوه و دشت شد. یک روز بر حسب 
تصادف از دیار یار یعنی از سرزمین لیلی گذر می‌کرد. مجنون در پاسخ 
سوالی گفت: 

چون عاشق را کسی بکاود معشوق ازو برون تراود 
برون تراود <بیرون می‌ریزد 
در عاشق جز معشوق نیست و «محنون همه لیلی است». مجنون به راه 
ادامه داد. مانند وحوش از مردم کناره می‌گرفت مردم هم با او کاری 


تذانتنگه 
وحشی شده و رسن گسسته وز طعنه و خوی خلق خسته 
رسن < طناب 


هر وحش که بود در بیابان. در خدمت او شسده شستابان 

همه جور حیوانی نزد او آمدند: 
از شیر و گوزن و گرگ و روباه 
از پر عقاب سایبانش 

به چنان درجه‌ای از اقتدار و فرماندهی رسید که به فرمان او گرگ گوسفند 
را ندریده شیر گوزن و آهو را پاره نکرد: 

افتاده ز میش گرگ را زور برداشته شیر پنجه از گور 
کار به جایی رسید که بچه‌ی آهو شیر شیر ماده رامی‌خورد: 

آهو بره شیر شیر خورده 
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شیر اول نوشیدنی و شیر دوم سلطان جنگل است. 
مجنون با حیوانات زندگی می‌کرد و موقع خواب سرش راروی یکی از آن‌ها 
می‌گذاشت و می‌خوابید. ببینیم نظامی از چه حیواناتی نام می‌برد: 
شیر گوزن گرگ روباه عقاب» کرکس, میش گور (چارپایانی مانند آهو و 
گورخر و مانند آن) سگ. خرگوش, آهو پلنگ. 
مردم جرات نزدیک شدن به او را نداشتند آما وقتی رهگذری از راه ترحم 
برای او خوراکی می‌آورد. مجنون تکه‌ی کوچکی را خودش می‌خورد و بقیه 
رابه حیوانات می‌داد: 
یک ذره از آن نواله خوردی ‏ باقی به ددان حواله کردی 

نواله -گلوله خمیری که با آرد درست می‌کنند و به شتر می‌دهند < خوراک 
حیوانات که بخشش مجنون را می‌دیدند فدایی او شده بودند. مجنون که با 
حیوانات وحشی معاشرت می‌کند می‌سراید: 

با وحش کسی که انس گیرد هم عادت وحشیان بذیرد 


می‌توانستند سر یک شتر را با یک گاز از بدن جدا کنند: 

برده سر اشتری به گازی 
دهم هریت رن مه تک ای ای ان نها 
خدمت می‌کرد. این جوان می ترسید روزی مورد غضب شاه قرار بگیرد و او 
دوستی کند: 

با سکبانان گرفت خویشی 





۱۹۸ لیلی و مجنون 


بعد هر روز یک گوسفند می‌کشت و می‌آورد و به سگ‌ها می‌داد تا بخورند. 
این کار را مدت‌ها ادامه داد و سگ‌ها که دیدند او مهربانی می‌کند با او 
دوست شدند و: 

گشتند سکان مطیع رایش 
سگان رام شدند و هر چه او می‌گفت گوش می‌کردند. دشمنان آن جوان 
پیش شاه از او بدگویی کردند و شاه از دست جوان عصبانی شد و فرمان داد 
او را جلو سگ‌ها بیندازند. آن‌ها با شادی دست و پای جوان را بستند و او را 
پیش سگ‌ها انداختند: 

بستند و بدان سگائش دادند. خود دور نسدند و ایستادند 

سگ‌ها به سمت جوان حمله کردند اما وقتی او را شناختند دم تکان دادند و 
با و دوستی کردند. دور تادورش حلقه زدند و بر زمین نشستند و سرشان را 
روی دست هاشان گذاشتند: 

سر بر سر دست‌ها نشستند 
بعد از یک شبانه روز: 

ند شاه ز کار خود پشیمان 
شاه غمگین شد و به نزدیکان خود گفت من آن جوان بی گناه را دادم به 
سگان, بروید ببینید سگ‌ها چگونه او را پاره کردند و خوردند. 
سگبان وقتی خبر شد نزد شاه آمد و گفت این شخص فرشته است: 

این شخص نه آدمی فرشته است 

خودت بلند شو بیا ببین. او جلو سگ‌هاست اما سگ‌ها کوچک‌ترین آزاری 
به او نرسانده‌اند. 
شاه دستور داد فورا جوان را خدمت او بیاورند. شاه بلند شد و در حالی که 


گریان و عذر خواه بود: 





برای جوانان ۱۹۹ 


گریان گریان به پای برخاست 
صد عذر به آب چشم از او خواست 

و از جوان پرسید داستان چیست؟ جوان گفت من قبلا: 

دادم به سکان نواله‌ای چند 
سگ‌ها بابت همان غذایی که از دست من خوردند با من مهربان شدند اما 
من: 

ده سال غلامی تو کردم 

عاقبت با من این رفتار رااکردی در حالی که سک با وفاتر از این 
حرف‌هاست. شاه که این کار شگفت‌انگیز را دید فهمید که راه سعادت؛ 
مثل آدم زندگی کردن است: 

کز مردمی است رستکاری 
شاه دست از سگی برداشت و بعد از آن ادم شد. اين مرا به یاددیوان شمس 
می‌اندارد: 

سکی بگذار ما هم مردمانیم 
مجنون در این احوال شروع به نیایش به درگاه یزدان و ستارگان زهره و 
مشتری می‌کند. ظاهرا مجنون نجوم می‌داند و به تفصیل در مورد 
ستارگان و صورت‌های فلکی و نجوم آن روزگار سخن می‌گوید. 
نظامی هر کجا فرصت گیر می‌آورد دانش خود را به رخ ما می‌کشد. ان جا 
نجوم. جای دیگر فلسفه و جای دیگر پزشکی. 


روزی و چه روز عالم افروز رون همه چشمی از چنان روز 
یکی از روزهای خوش و شاد روزگار مجنون بالای کوه نشسته: 
آن روز نشسته بود بر کوه گردش دد و دام گشته انبوه 





13 لیلی و مجنون 


مجنون او را دید و گفت تو کجا این جا کجا؟ اگر چه قیافه‌ات نشان می‌دهد 
که دوست و خوش خبر هستی اما من مار گزیده‌ای هستم که از ریسمان 
سفید و سیاه می‌ترسم. تازه مار چیست؟ من اژدها گزیده هستم: 
ترسم ز رسن که مار دیده‌ام چه مار که ازدها گزیده‌ام 

دیده‌ام را مثل دیدم بخوانیم 
گزیدهم را مفل گزیدم بخوانيم 
بعد مجنون به آن میهمان گفت اگر حرف بدرد خور نداری بهتر است 
ساکت بمانی و بروی. مرد جواب داد و: 

گفت ای شرف بلند نامان بر پای ددان کشیده دامان 
مرد این کمپلیمان مهپربان را تقدیم مجنون کرد و ادامه داد: 

دارم سخنی نهفته با تو ‏ زآن‌گونه که کس نگفته با تو 
و اجازه می‌خواهد که حرفش رآ بزند. مجنون به شدت کنج‌کاو و سرآپاگوش 
می‌شود. مرد ادامه می‌دهد که چند روز پیش دختری را دیدم مثل ماه که 
غرق غم بود. 

در دوست به جان امید بسته با شوی ز بیم جان نشسته 

دختر از ترس جانش با شوهرش سر می‌کند و تمام آمیدش به دوست است. 
آنقدر گریه کرد که دلم سوخت و گفتم تو کیستی و داستانت چیست؟ گفت: 

لیلی بودم ولیکن اکنون .. مجنون‌ترم از هزار مجنون 
لیلی ادامه داد: 
اما مجنون مرد است و می‌تواند همه جا برود و با صدای بلند حرفش را 
بزند. من زن هستم و این کار را هم نمی‌توانم انجام دهم. 





برای جوانان هر 


نی دل که به شوی برستیزم نی زهره که از بدر گریزم 
نه شهامت دارم که با شوهرم بجنگم. نه جرأت دارم که از چنگ پدرم فرار 
کنم. لیلی در آخر به من گفت: 
گر هستی از آن مسافر آگاه ما را خبری بده در این راه 
مرد به مجنون گفت: من هر چه از تو می‌دانستم به لیلی گفتم. عشق و 
خاکساری تو راگفتم. مرگ پدرت را نیز به لیلی چنین گفتم: 
عشق تو شکسته بودش از درد مرگ پدرش شکسته‌تر کرد 
برایش از اشعار تو چند بیت خواندم. دور از جان توء لیلی چنان افتادکه من 
فکر کردم مرد. 
لرزید بجای و سر فرو برد دور از تو چنان‌که گفتم او مرد 
پس از چندی سر بلند کرد و های‌های گریست و از پدرت یاد کرد. بعد از 
زاری فراوان از من خواست تا چند روز بعد به خیمه‌ی او بروم و نامه‌ای را که 
از احوال خودش برای تو می‌نویسد بگیرم و بیاورم: 
این نامه به یار من رسانی 
من هم چند روز بعد رفتم و این نامه را آوردم. بعد نامه را به دست مجنون 
داد. مجنون تا نامه را دید: 
جز نامه هر آن چه بود بدرید 
مجنون همه چیز بجز نامه را پاره کرد و: 
افتاد چنان که اوفتد مست او رفته ز دست و نامه در دست 


وقتی مجنون به هوش آمد و نامه را باز کرد خواند که لیلی در شروع از خدا 
پاد کرده و چند بیت سروده» سپس در مورد عشق نوشته و احوال مجنون را 
پرسیده و نوشته که هرگز حتا یک شب با شوهرش نخوابیده: 





1 لیلی و مجنون 
وان جفته نهاده گر چه جفت است 

سر با سر من شبی نخفته است 
جفته نهاده <شوهر لیلی 
و بعد می‌گوید که دست نخورده باقی مانده است: 
گنج گهرم که در به‌مهر است 

چون غنچه‌ی باغ سر به‌مهر است 
بعد در مورد مرگ پدر مجنون و عزا داری خود می‌گوید: 

کردم به تبانچه روی را خرد 
نزد بعضی اقوام از جمله کردها و احتمالا قبیله‌ی لیلی» رسم ناپسندی بوده 
است که در عزاداری آن قدر به صورت خود سیلی می‌زنند و صورت خود را 
چنگ می‌اندازند و گیس خود را می‌کشند تا از حال می‌روند. 
مجنون وقتی نامه را خواند در حالی که گریه می‌کرد و دست و پای قاصد را 
می‌بوسید گفت می‌خواهد برای لیلی نامه بنویسد اما کاغذ و قلم ندارد. 
قاصد برايش کاغذ و قلم فراهم کرد. مجنون نامه‌ای نوشت و آن را مهر کرد 
و به دست قاصد داد که او هم بی‌درنگ به سوی لیلی شتافت. 
مجنون پس از ذکر خدا؛ در مراتب عشق و خاکساری خودش نوشت سپس 
گلایه کرد که چرا لیلی شوهر کرده است. 
مجنون یک دایی با هنر به نام سلیم سامری داشت که هر ماه برای 
مجنون غذا و لباس می‌برد. یک روز به دنبال مجنون می‌گشت که او را در 
گوشه‌ی کوه پیدا کرد و: 
وحشی دو سه گرد او نشسته 

چند حیوان وحشی کنار مجنون نشسته بودند. ترسید و جلو نرفت. از راه دور 
صدا زد. مجنون پرسید کی هستی؟ 
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گفتا که منم سلیم عامر 

مجنون وقتی او را شناخت او را نزد خود دعوت کرد: 
مجنون چو شناخت پیش خواندش 

هسم‌زانوی خویشتن نشاندش 
هم‌زانو <کنار خود < اصطلاحی که آمروز هم به کار می‌رود. 
پس از صحبت‌های اولیه, سلیم لباس نو به مجنون داد آما آو نمی پوشید. 
بالاخره به اصرار سلیم پوشید. بعد سلیم حلوا وکلوچه بیرون کشید و به 
مجنون داد. مجنون همه را به حیوانات و حشی داد. 
سلیم گفت: ای مجنون پس تو چه می‌خوری؟ 
مجنون گفت من بدنم خشک شده و دیگر قادر به خوردن چیزی نیستم. 
سلیم در تأیید مجنون سخنان مفصل گفت و وقتی دید مجنون از گیاهان 
صحرا یعنی علف می‌خورد و نه تنهاگوشت نمی‌خورد بل‌که حتا نان هم 
که از گندم کاشتنی است نمی‌خورد و فقط اندکی از روئیدنی‌های صحرا 
می‌خورد» خودش هم گیاه خوار شد و سرود: 

هر کو چو تو فانع گیاه‌ست در عالم خویش پادشاه‌ست 
هرکو < هر کسی که او 
سلیم گفت روزی پادشاهی با اطرافیان و درباریان و خدمت‌کاران به راه 
افتاد و از اين‌جا و آن جا بازدید می‌کرد. گذارش به در خانه‌ی مخروبه و سوت 
وکوری رسید. پرسید این خانه‌ی کیست؟ چه می‌کند؟ چه می‌خورد؟ گفتند 
خانه‌ی مردی پرهیزکار و مشهور است: 
گفتند که زاهدی‌ست مشهور 

این مرد پاکدامن خیلی کم می‌خوابد و خیلی کم می‌خورد و با کسی 





رف لیلی و مجنون 
از خلق جهان گرفته دوری 

شاه کنج‌کاو شد. با حاجب (وزیر دربار) به سوی آن خانه رفت. حاجب زاهد 
را به خدمت شاه آورد. شاه گفت ای کسی که از این دنیا بریده‌ای و در این 
مخروبه شادمانه زندگی می‌کنی؛به من بگو خوراک تو چیست؟ 
زاهد. مختصری گیاه که از علفزار برداشته و خشک کرده و سائیده بود 
بیرون آورد و به شاه گفت من این را می‌خورم. 
حاجب گفت: آخر این چه بلایی است که بر سر خودت آورده‌ای؟ اگر به 
دربار بیایی و خدمت شاه‌کنی, غذاهای خوشمزه‌می‌خوری و از خوردن این 

گر خدمت شاه ما کنی ساز از خوردن این گیا رهی باز 
زاهد گفت این حرف‌ها چیه؟ این گیاه خودش گل و عسل شیرین است. 
اگر تواز این گیاه بخوری از خدمت شاه نخات پیدا می‌کنی: 

از خدمت شاه سر بتابی 

شاه که این سخنان را شنید تحت تأثیر قرار گرفت. از اسب پیاده شد. به 
پای زاهد افتاد وبوسید. 
مجنون که این قصه را شنید خیلی حال کرد. 

مجنون ز نشاط این فسانه برجست و نشست شادمانه 
از دوستان قدیم خود یاد کرد و احوال آن‌ها را پرسید. بعد به گریه افتاد و 
احوال مادر خودش را پرسید: 

وآن‌گاه گرفت گریه در پیش پرسید ز حال مادر خویش 


فرزند آورد. 
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مادر مجنون وقتی پسرش را در آن حال زار دید غم دنیا به دلش آمد. 
اشک‌ریزان به سر و روی مجنون دست می‌کشید. از پای مجنون خار در 
می‌آورد و می‌نالید. گفت پسرم. این چه کاری ست که تو می‌کنی؟ 
برخیز و بیا به خانه‌ی خویش 
تمام حیوانات و پرندگان, که تمام روز در صحرا گشته‌اند» شب به خانه 
برمی‌گردند. تو نیز این دو روز بافی مانده‌ی عمر را: 
بر بستر خود دراز کن پای 
مجنون از ناراحتی مادر برافروخت و گفت من دیگر از دست رفته‌ام. اگر به 
خانه بیایم گرفتارتر می‌شوم» بعد به پای مادرش افتاد و بوسید و 
خداحافظی کرد و سر به کوه و بیابان گذاشت. مادرش به سوی خانه رفت و 
پس از مدتی درگذشت. 
مجنون وقتی از مرگ مادر با خبر شد زاری کنان خود را بر مزار مادر و پدر 
انداخت و چندان گریید و فغان کرد که قوم و خویش‌ها همه جمع شدند: 
خویشان چو خروش او شنیدند. یک یک ز قبیله می‌دویدند 
آن‌ها مجنون را برداشتند و همه جور نصیحت کردند تااو به خانه وزندگی و 
کار خود برگردد: 
هان تا سک نان کس نباشی یاگربه‌ی خوان کس نباشی 
اما گوش مجنون بدهکار نبود و راه‌کوه و بیابان رادر پیش گرفت. 
اما بشنوید از آن طرف. لیلی غرق در غم و حرمان و اسیر شوهرش بود: 
زندانی بند گشته بی بند 
شوهرش دام مراقب بود که مبادا کسی نزدیک لیلی برود یا یک شب لیلی 
از خانه فرار کند. البته با او دائم مهربانی و جان فشانی می‌کرد: 
با او ز خوشی و مهربانی کردی همه روزه جان‌فشانی 
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اما لیلی به آو محل نمی‌گذاشت. یک روز لیلی که در فکر مجنون بوده از 
غفلت دیگران استفاده کرد و بر سر کوچه آمد: 
لیلی به در آمد از در کوی . مشغول به یار و فارغ از شوی 
سر محله, در رهگذر نشست تا بلکه کسی گذر کند و از یار خبر داشته باشد 
و به اوبگوید. پیر دانایی از آن‌جا عبور می‌کرد. از مجنون خبر داشت. لیلی 
پرسید از او چه خبر داری؟ پیر گفت او باوحوش زندگی می‌کند. از کوه به 
خرابه می‌رود و در هر قدم اسم لیلی را بر زبان می‌آورد و در هر جا لیلی 
می‌جوبد: 

لیلی گویان به هر دو گامی لیلی جویان به هر مقامی 
هیچ به فکر خوب و بد زندگی خودش نیست و جز دکر لیلی» هیچ کاری 
ندازق وقتی لبلی از ان ال خیردار شند بهزاری تالید. گفت من آن کشن 
هستم که او را به این روز در آورده‌ام. 

از من شده روز او بدین روز 

من هم به درد مبتلا هستم آما بین ما فرق بسیار است: 

او بر سر کوه می‌کشند راه من در بن چاه می‌زنم آه 
او با دردهای خودش به بالای کوه می‌رود اما من در اعماق چاه زندانی 
هستم و درد می‌کشم. بعد لیلی‌گوشواره‌های خود را بیرون آورد و به پیر داد 
و گفت به نزد او برو و او را نزد من بیاور تا من از راه دور ببینم چگونه است. 
شاید از اشعار جدیدش چند بیت برایم بخواند تا با شعر او دلم باز شود. 
پیر به سرعت به دنبال مجنون گشت و پس از چند روز او را پیدا کرد که در 
دامنه‌ی کوه بر خاک افتاده بود: 

پیرامن او درنده‌ای چند 

چندین حیوان درنده اطراف او بودند. مجنون که از دور پیرمرد را دید دلش 
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خواست با او بنشیند. به حیوانات تشر زد که کنار بروند. بعد پیر جلو آمد و با 
او نشست. پیر مجنون را به زیبایی مورد خطاب قرار می‌دهد: 
گفت ای به تو مُلک عشق بر پای 

مدت هاست که لیلی روی تو را ندیده و صدای تو را نشنیده. لیلی دلش 
می‌خواهد تو را ببیند: 

تو نیز شوی به روی او شاد از بند فراق گردی آزاد 
فراق <دوری 
آن‌جا نخلستان آنبوهی هست که مثل بیشه تو در تو است. آن جا برای 
لیلی غزل می‌خوانی. 
پیر لباسی راکه برای مجنون آورده بود به تن او پوشاند. مجنون موافقت 
کرد و به دنبال پیر به سوی لیلی پیش تاخت: 

با او ددگان به عهد همراه. چون لشکر نیک‌عهد با ساه 
حیوانات وحشی مانند لشکریان وفادار به شاهء به دنبال مجنون به راه 
افتادند. مجنون به نخلستان رفت و زیر درختی که قرار بود نشست. پیر به 
دنبال لیلی رفت و گفت مجنون آن‌جاست. لیلی حاضر شد که از فاصله‌ی 
دور به دیدن مجنون برود. به پیر گفت اگر نزدیک تر بروم مثل پروان‌ ای که 
دور شمع می‌گردد خواهم سوخت. سپس مجنون چندین بیت برای لیلی 
خواند و پس از شعر خوانی: 

این گفت و گرفت راه صحرا 

لیلی نیز به سمت خانه‌ی خود رفت. 
جوانی ثروت‌مند به نام سالام بغدادی» مردی با تحربه که قبلا رنج عاشقی 
کشیده: 

هم سیل بلا بدو رسیده هم سیلی عاشقی چشنیده 
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و با عوالم عشق آشنا بود. آوازه‌ی شهرت مجنون همه جا رسیده و سلام در 
بغداد شرح ماجراهای مجنون را شنید. 
چون شهر به شهر تا به بخداد آوازه‌ی عشق او در افتاد 
سلام تصمیم گرفت به دیدار مجنون برود. وقتی به مجنون رسید دید یک 
نفر با لباس پاره بر خاک افتاده و می‌نالد ودور تادور او راوحوش گرفته‌اند. 
مجنون وقتی دید یک نفر نزدیک می‌شود پرسید کی هستی و از کجا 
1 
آیم بر توز سر بغداد تااز رخ فرخ‌ات شوم شاد 
سلام به مجنون گفت من آمده‌ام که این‌جا با تو باشم. هر کار تو بگویی 
انجام می‌دهم و هر شعر بسرایی از بر می‌کنم. مرا با افکار خود آشنا کن. 
اصلا خیال کن من یکی از حیوانات دور و بر تو هستم. 
من نیز به سنگ عشق سودم عاشق شده خواری آزمودم 
سودم < ساییده شدم 
من هم مثل تو به خاطر عشق زجر فراوان کشیده‌ام. مجنون: 
زد خنده و داد پاسخ او 
خندید و پاسخ داد و گفت ای آقای ناز پرورده و خوش اخلاق, این راه پر از 
قط آبتت نف یت ههام راهن که سای ی کرش فر آگزنجه انوا 
محترم و قوی هستی آما حریف کار من نمی‌شوی. تو: 
از صد غم من یکی نخوردی 
من جز حیوانات با کسی دوستی ندارم. نه با تو نه حتا با خودم. 
ما را که ز خوی خود ملال است با خوی تو ساختن محال است 
من که تحمل اخلاق خودم را ندارم» معلوم است که تحمل اخلاق تو را 
نخواهم داشت. 
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از صحبت من تو را چه خیزد دیو از من و صحبتم گریزد 
هم‌نشینی و هم‌صحبتی با من چه فایده‌ای به حال تو دارد؟ حتادیو از من 
و از حرف‌های من فرار می‌کند. من وحشی هستم اما تو انسان هستی» 
پس برو نزد انسان‌ها. تو حتا یک شب طاقت مرانمی‌آوری. تو با من در 
یک مکان جانمی‌شویم. 
من خود کشم و تو خویشتن دوست 
من دارم خودم را 0 اما تو خودت را دوست داری. 
مرا با حال خراب خودم رها کن و برو, در من برای تو همدم پیدانمی‌شود. 
من ممنونم که به دیدنم آمدی اما بهتر است که بروی. 
ترسم چو به لطف بر نخیزی از رنج ضسرورتی گریزی 
من نگرانم که اگر توالان با آرامش بلند نشوی ونروی» یک موقعی آنقدر 
به تو فشار بیاید که مجبور به فرار بشوی. 
اماتلام بندادی که آرنوی ,هتشیی با مجنون دات این سشتان را 
در گوش سلام آرزومند. ‏ پذرفته نشد حدیث آن پند 
سللام با خواهش و تمنا از مجنون خواست اجازه دهد نزد او بماند. مجنون 
پس از کوشش فراوان» به سلام اجازه داد بماند چون می‌دانست سلام 
طاقت ماندن نمی‌آورد. 
سلام سفره را باز کرد وکلوچه و حلوا و خوراکی‌های مختلف بیرون آورد و به 
مجنون گفت بیا بخوريم. مجنون لب به غذا نزد و برای نخوردن استدلال 
فراوان کرد. 
سلام پس از مقدمه چینی فراوان گفت: 
من نیز چو تو شکسته بودم دل خسته و پای بسته بودم 
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اما بالاخره درست شدم و نجات یافتم. این جوش و خروش‌ها از گرمی 
ات ام اه 

فرجام شوی تو نیز خاموش این واقعه را کنی فراموش 
در نهایت تو هم خاموش می‌شوی و این عاشقی را فراموش می‌کنی. 
مجنون گفت تو خیال می‌کنی که من مستم یا به دنبال هوا و هوس 
هستم؟ نه: 

عشق است خلاصه‌ی وجودم 

مجنون به تفصیل گزارشی از احوال خود داد و سلام بغدادی را تأدیب کرد. 

زین گونه گزارشی عجب کرد زان حرف حریف را ادب کرد 
مجنون و سلام چند روز با هم بودند. مجنون شعر می‌خواند و سلام حفظ 
می‌کرد. مجنون نه خواب داشت و نه خوراک. سللام باید می‌خورد و 
می‌خوابید و نمی توانست پا به پای مجنون جلو برود. وقتی غذاهای سلام 
تا ار فا 

چون سفره تهی شد از نواله. مهمان به وداع سد حواله 
مجنون را با حیواناتش تنها گذاشت و پس از وداع به سوی بغداد حرکت 
کرد 

زان مرحله رفت سوی بغداد. بگرفته بسی قصیده را یاد 
سللام اشعار بسیاری از مجنون یاد گرفته بود و در بغداد شعر می‌خواند: 
هر جا که یکی قصیده خواندی منغز سنونده خیره ماندی 


و اما بشنویم از لیلی: 
لیلی که چراغ دلبران بود 
لیلی که سرآمد همه‌ی دلبران جهان بوده مثل گوهری گرانبها مورد 
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ستایش و درخواست دیگران بود اما خودش به واسطه‌ی اسارت در دست 
شوهر ودوری از عاشق دلخسته در رنج و عذاب بود. 
گر چه گیهری گرانبها بود 
در چنگال آژدها اسیر است. 
بر طیق اقشانه‌ها همیمه ماران کیج مخافظات ی کته اما تام یرای 
گنج لیلی آژدها مقررکرده که البته منظورش همان شوهر بی‌گناه و بدبخت 
هت 
شویش همه روز پاس می‌داشت 

لیلی هر وقت شوهرش نبود برای مجنون گریه و زاری می‌کرد اما وقتی 
لیلی به خاطر بزرگی شوهرش و از شرم خویشاوندانش: 

می‌بود چو زلف خود پریشان 
وقتی کسی نبود آنقدر در غم مجنون گریه می‌کرد که از پا می‌افتاد. وقتی 
شوهرش پا کسی می‌آمد: 

آن گربه به خنده در شکستی 
برای این که کسی متوجه نشود می‌خندید. بالا خره دور روزگار کار خودش را 
کرد: 

رفت ابن سلام را سلامت 

شوهرش که دائم مرآقب احوال لیلی بود. از بی‌مهری عروس بیمار شد. 
پزشکان به او پرهیز غذایی دادنده اماوقتی کمی بهتر شد پرهیز را 
شکست دوباره تب کرد و: 

بیماری رفته باز پس گشت 


از روز اول بیمارتر شد و در نهایت: 





۳ لیلی و مجنون 


جانش ز شکنجه‌ی جهان رست 
نظامی نکته‌ی جالبی دارد: 
وامی که جهان دهد ستاند 
آن چه ما داریم. جهان به ما قرض داده و یک موقعی پس می‌گیرد. 
باری: 
لیلی ز فراق شسوی بی‌کام می‌جست ز جا چو گور از دام 
حیوانی که در دام افتاده» وقتی تله برداشته شود از جا می‌جهد و فرار 
دیگر می‌گوید. از رفتن ابن سلام لیلی آزادمی‌شود: 
با اين همه شوی بود. رنجید 
آما در هر حال شوهرش بود و از مرگش ناراحت شد. لیلی به ظاهر برای 
شوهرش فریاد و فغان می‌کرد اما در دل از دوری مجنون می‌نالید: 
اشک از پی دوست دانه می‌کرد نوی شده را بهانه می‌کرد 
به خاطر مجنون گریه می‌کرد اما به ظاهر برای شوهر از دست رفته عزا دار 
بود. 
هیچ کس او را نبیند. او نیز با هیچ کس معاشرت نکند. لیلی از همین بهانه 
استفاده کرد و همه را بیرون فرستاد و خانه را خالی کرد تا با خیال راحت 
مجنون را یاد کند و برای او بگرید. عزاداری اساسی کرده و خود را سیلی 
بزند: 
نسوریدگی دلیر می‌کرد  .‏ خود را به تبانچه سیر می‌کرد 


چون باد مخالف آید از دور افتادن برگ هست معذور 
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نظامی مقدمه‌ی مفصلی می‌چیند تا خبری را به گوش ما برساند. لیلی 


چندان حال خوشی ندارد: 
تب لرزه شکست پیکرش را 
لیلی نزد مادرش رفت و: 
بر مادر خویش راز بکناد یکباره در نیاز بکشاد 


راز دلش را تمام و کمال به مادرش گفت و از او درخواست مهمی کرد. 
لیلی در مورد مرگ خود با مادرش سخن گفت: وقتی من مُردم مرا ارایش 
کن و لباس زیبا بپوشان. بعد سفارش مجنون راکرد: 
پار است و عجب عزیز بار است از من به بر تو یادگار است 
مجنون را به تو می‌سپارم. او بر مزار من می‌آید. همان طور که برای من 
عزیز بود تو هم با او مهربان باش. مبادا در او به خواری نگاه کنی. به 
مجنون بگو لیلی تا دم مرگ به یاد تو بود و با یاد تو جان داد: 
در مهر تو تن به خاک می‌داد بر یاد تو جان پاک میداد 

به مجنون بگُو که لیلی صادقانه عاشقی تو بود و: 

جان در سر کار عاشقی کرد 
در عشق تو جان داد. 
لیلی به مادرش گفت به مجنون بگو که لیلی در غم تو مرد. وقتی رازهای 
خود را کند. به عزاداری و مفصل پرداخت. بعد لیلی را آرایش کرد و لباس 
نیکو پوشند و با عطرهای خوش بو معطر کرد و به خاک سپرد. 
از سادنه‌ی وفات آن ماه چون قیس شسکسته دل سد آگاه 
وقتی مجنون دل‌شکسته از مرگ لیلی آگاه شد: 
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گریان شد و تلخ بکریست 
بر سر مزار لیلی حاضر شد و خون گریه کرد. مجنون با لیلی به راز و نیاز 


پرداخت: 

ای تازه گل خزان رسیده رفته ز جهان» جهان ندیده 
و بعد ابیات فراوان خواند. مجنون از سر خاک بلند شد و در حالی که 
حیوانات او را همراهی می‌کردند» راه کوه و بیابان در پیش گرفت. 
نظامی در باب عزاداری مجنون وارد صیغه‌ی مبالغه می‌شود: 

در هیچ رهی نماند سنگی ‏ کز خون خودشس نداد رنگی 
تمام سنگ‌های بیابان را با خون خودش گلگون کرد. 
پس از آن که دلش سخت تنگ شد باز به مزار لیلی آمد و: 

سر بر سر خاک او نهادی بر خاک هزار بوسه دادی 
با لیلی به راز و نیاز پرداخت. 

از سیم ددان بدان گذرگاه بر جمله‌ی خلق بسته شد راه 
مجنون با لیلی تنها ماند و از ترس حیوانات وحشی هیچ کس جرأت 
نداشت به مزار لیلی نزدیک شود. مجنون بارها به کوه و بیابان رفت و باز به 
مزار لیلی بازگشت. 
عاقبت مجنون: 
زآن حال که بود زارتر گشت بی‌زورتر و نزارتر گشست 

مجنون روز به روز ضعیف تر شد و حال خراب او نزارتر گردید. گریان بر 
خاک افتاد و رو به آسمان التماس کرد: 

از محنت خویش وارهانم بر حضرت يار خود رسانم 
مرا از این زندگی نجات بده و نزد یار خودم ببر. مجنون سر بر خاک لیلی 
گذاشت و مزار رادر اغوش گرفت و: 
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ای دوست بگفت و جان برآورد 

در حالی که لیلی را صدا می‌کرد جان داد. 
مجنون ز جهان چو رخت بر بست 

از سب‌رزنش جهانیان رست 
او بر مزار لیلی افتاد. یک ماه شاید حتا یک سال به همان حال أن جا بود: 
فتاد و بماند هم بر آن حال یک ماه و شنیده‌ام که یک سال 
دور تا دور پیکر مجنون را حیوانات وحشی گرفته بود. مردم از راه دور نگاه 
می‌کردند و نفهمیدند که مجنون مرده بل‌که خیال می‌کردند به رسم 
خودش دارد بر سر مزار لیلی عزاداری می‌کند. 
پنداشتی آن غریب خسته آن جاست به رسم خود نشسته 
بعد از یک سال, حیوانات رفتند و پراکنده شدند. مردم به پیکر مجنون 
تزذیک شدندو دیدند از ار جر مشتی استخوان بر جا نمانده آوازهی غانجرا 
در خلق عرب آفتاد و اقوام مجنون جمع شدند. او را لباس نیکو پوشاندند و 
کنار مزار لیلی را شکافتند و در کنار لیلی به خاک سپردند. 

پهلو گه دخمه را گشادند در پهلوی لیلی‌اش نهادند 
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فقط دو کلمه تاریخ 
ساسانیان آخرین سلسله شاهنشاهی ایران قبل از حمله اعراب بود. این 
سلسله از ۲۲۴ میلادی تا ۶۵۱م. به مدت ۴۳۲۷ سال در ایران سلطنت کرد. 
بسیاری از داستان‌های ادبیات فارسی از جمله خسرو و شیرین و هفت 
سلطنت یزدگرد اول ساسانی شروع می‌شود. او در سال ۲۹۹ میلادی به 
سلطنت رسید و در سال ۰ پس از ۱ سال سلطنت از دنیا رفت. در 
باره نام یزدگرد روایات مختلف و جود دارد. گفته‌اند چون او شهر یزد را بنیان 
نهاد اسمش به یزدگرد مشهور شد در حالی که در بدو تولد و نام‌گذاری 
نوزاه هنوز شهر یزد به وجود نیامده است. این یعنی اول یزدگرد به وجود 
آمد و دوم یزد. همچنین باید توجه کرد که شاهان نام خود را برروی آن چه 
بنیان می‌کنند می‌گذارند نه این که از روی شهری که بنیان می‌کنند و هنوز 
نام ندارد نام خود را انتخاب کنند. در بیزانس يا امپراتوری روم شرقی به او 
«ایزدگردیس» می‌گفتند که از دو بخش ایزد به معنای خدا و گردیس 
تشکیل شده است. گویا گردیس به معنای پهلوان است. به این ترتیب 
یزدگرد به معنای پهلوان‌خدا یا خداپهلوان یا به بیان آمروزی «جهان 
پهلوان» خواهد شد. یزدگرد اول القاب متضاد گرفته است. مسیحیان او را 
«بسیار هوشمند» خوانده‌اند. در زمان او تغییرات بنیادی در رفتار با ایرانیان 
مسیحی به وجود آمد. یزدگرد اول با مسیحیان ایران به مهر و عطوفت 
رفتار کرد طوری که او ر «شاه مسیحی» نیز خوانده‌اند. وی در سال ۹ 
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به مسیحیان اجازه داد کلیسا بسازند و به نجام امور مذهبی خود بپردازند. 
یزدگرد اول همسری بهودی اختیار وبا هودیان و قلیت‌های دینی ببه 
نیکی رفتار کرد. از طرف دیگر روحانیون زرتشتی او را«یزدگرد گناهکار» 
هم اه | ماه رسای مهم سای 
زرتشتی محدودیت‌هایی ایجاد کرده بود. روحانیون زرتشتی که قبل از 
سلطنت یزدگرد اول دارای اختیارات گسترده بودند او را گناهکار نامیدند. در 
آن زمان در تمام سرزمین‌هاداتما جنگ برقرار می‌شد. علت واقعی 
جنگ‌ها اقتصادی بود اما گاه پوشش با لعاب دینی داشت. قضیه از این 
قرار است که حکومت‌ها به دهقانان هیچ خدمتی نمی‌کردند اما از آنان 
ی فیوه‌های اد بالباک که کام ان ی مد مس کی ده 
گرفتن از تعداد بیش تری از کشاورزان بود. ایران سرزمین غنی و دارای 
مردم ثرو تمند بود و همواره مورد همجوم و تاخ و تاز اقوام بیگانه بود. 
جنگ‌های فراوان ساسانیان از جمله در زمان یزدگرد اول بیش تر جنبه 
دفاعی داشت. مرسوم بود که شاهان ولیع‌هد خود را نزد شاه دیگری برای 
تربیت می‌فرستادند. ارکادیوس امپراتور روم شرقی فرزند خردسال خود 
تئودوسیوس را به یزدگرد اول سپرد تا قیم او باشد و ور تربیت کند تا بزرگ 
شود و با حمایت یزدگرد اول پس از مرگ امپراتور روم از اسیب مدعیان 
امپراتوری در امان باشد. یزدگرداول به مجلس سنای روم پیغام فرستاد که 
هر کس با پسر امپراتور دشمنی کند دشمن شاهنشاه ایران شناخته 
می‌شنود.پاین کاریزدگرد اول چنین گزارش شنذه که روخانتون زرتششی با 
هماهنگی دشمنان در نهایت اسباب قتل یزدگرد اول را در خراسان فراهم 
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آوردند. پسر ارشد یزدگرد اول به نام بهرام پنجم یا بهرام گور از همسر 
یهودی یزدگرد به دنیا آمد. در مورد تاریخ تولد بهرام بین علما اختلاف 
است از جمله سال ۳۰۰ میلادی را در مورد تاریخ تولد او گزارش کرده‌اند. 
یزدگرد اول پسرش بپرام را نزد «نعمان» پادشاه «حیره» فرستاد تااو را 
تربیت کرده وازگزند دشمنان ب ویژه منعیان سلطنت هماهتشاهی: ین 
از مرگ پدرش, محفوظ بدارد. حیره شههری در شش کیلومتر ی کوفه آمروز 
وکشور کوچک تحت‌الحمایه ساسانیان در مغرب رود فرات بود. نظامی از 
حیره نام نمی‌برد و می‌گوید نعمان پادشاه یمن بود: 
تخت زد در ولایت یمنش 

بهرام در قصر خورنّق تربیت یافت و مدتی در میان اعراب به سربرد. پس 
از مرگ یزدگرد اول مرافعات و منازعات بسیار بر سر جانشینی او در گرفت. 
بهرام با کمک اعراب بر خسرو» پسر عمویش غلبه کرد و پس از کناره‌گیری 
خسرو به شیوه‌ی صلح امیز در سال ۴۲۰میلادی و در سن ۲۰ سالگی به 
تتظته وس ای ال ات مس وراه ۱ ۲۲ آرره هاگ 
قول نظامی درست باشد بهرام را باید متولد ۲۹۸ میلادی دانست. بهرام به 
تحریک روحانیون زرتشتی به آزار مسیحیان پرداخت. مسیحیان به روم 
پناهنده شدند. بهرام استرداد آنان را خواست اما نتیجه‌ای نگرفت و این 
بش شک اک ای ها مش ای آ ریم وا 
روحانیون زر تشن رقم ند هیع پادهاه ساسانی مانتد یرام گر از 
وجاهت ملی برخوردار نگردیده است. او شکارچی, شاعره موسیقی دان و در 
حد کمال بهره‌مند از زندگانی بود. افسانه‌های فراوانی در مورد شحاعت و 
شهامت آوو جود دارد. بهرام جمعا ۱۸ سال سلطنت و ۲۸ سال عمر کردو در 
سال ۴۳۸ میلادی از دنیا رفت. حتا پس از پایان سلسله ساسانی؛ زندگی 
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بهرام گور یکی از موضوعات جالب هنرمندان ایرانی بوده است. در 
سال‌های گذشته مجسمه‌هایی الهام گرفته از زندگی بهرام گور در 
میدان‌های تهران نصب شده بود. 


امه یگ وهای کرد اور اف 
بخشایش و مهربانی با اقلیت‌های دینی» مخالفت روحانیون و بزرگان 
زرتشتی را برانگیخت. از او فرزند پسری به نام بهرام پدید آمد. 
اخترشناسان دربار ترسیدند وقتی که این فرزند بزرگ ودلاور شود به رقابت 
با پدر برخیزد و از این رو به شاه توصیه کردند بهرام را از خود دور کند و 
تربیتش را به زیردست خود نعمان شاه عرب در سرزمین حیره بسپارد. 
بهرام در میان عرب‌های بیابانگرد پرورش یافت و مهارت‌های 
جنگجویان را کسب کرد. در کمانگیری و سوارکاری بی‌مانند شد. در پی 
تندروترین جانوران بیابان مثل گوزن و آهو و گورخر و سایر چهارپایان که 
به طورکلی «گور» خوانده می‌شوند» اسب می‌تاخت و گوران را با پرتاب تیر 
از پا در می‌آورد به همین دلیل به او بهرام گور لقب دادند. «سمنار» معمار 
بزرگ بیزانس کاخ جادویی حور را برای نعمان شاه عرب می‌سازد تا 
شاهزاده در آن راحت باشد. این کاخ گنبد رنگینی داردکه رنگ‌های سیهر 
گردون را می‌نمایاند. بامدادن رنگ فیروزه» هنگام نیمروز رنگ طلا و 
هاش اک وهای قاه ری مه اه سید 
رومی بنای عظیم‌تر زیباتر و شکوهمندتری را جای دیگر و برای شاه 
دیگر بسازد و کاخ ورن را از سکه بیندازد به همین جهت دستور می‌دهد 
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معمار بزرگ را از فراز دیوارهای کاخ به زیر پرت کنند و از بین ببرند. 
ناسپاسی فرمانروای عرب مشهور می‌شود: «از پاداش سمنار حذر کن». 
روزی نعمان شاه عرب از وزیرانش می‌پرسد که آیا از کاخ خورتق جای 
خوب‌تری در جهان هست؟ یکی از یاران شاه پاسخی معنوی می‌دهد که 
شاه نعمان از جای می‌جهد جامه شاهانه به تن می‌درد» از تخت پایین 
می‌آید. روی به سوی بیابان می‌آورد و برای هميشه از خلق پنهمان می‌شود 
و تاج و تخت و سرپرستی بهرام را به پسر خردمنش مٌنذر می‌سپارد. منذر 
که به تازگی شاه شده تربیت بهرام را بر عهده می‌گیرد. شاهزاده دانش 
ستارگان و ادبیات و الات و ادوات جنگ را یاد می‌گیرد. موبدی ایرانی سه 
زبان پیشرفته آن روزگار یعنی فارسی؛ عربی و یونانی را به او یاد می‌دهد و 
همچنین کتاب بطلمیوس درباره کهکشان‌ها و سایر دانش‌ها را به وی 
می‌آموزد. شاهزاده بهرام همچنان به شکار و تمرینات جنگی ادامه 
می‌دهد. یکبار شیری را می‌بیند که بر پشت گوری پریده تا لو را پاره کند. 
بهرام تیر می‌اندازه هر دو حیوان رآ به هم می‌دوزد و با هم شکار می‌کند. 
این عمل پیروزمندانه بر دیوار کاخ خورنق نقاشی می‌شود. یک بار ادها 
کَرّه‌گوری را می‌بلعد. بهرام تیر می‌اندازد و اژدها را می‌کشد. شکم او را پاره 
می‌کند و کره‌گور را بیرون می‌کشد. بهرام در یکی از راهروهای کاخ خورنق 
حجره‌ای دربسته می‌بیند. هرگز کسی به آن آتاق قدم نگذاشته است. 
معمار نگون بخت. راز سرنوشت وارث تاج و تخت ساسانی را در این حجره 
نهان کرده است. بهرام با کلیدی که در جیب نگهبان می‌بیند. در حجره را 
پاشر فد ینک هفت هت رای دیرارهای ابا عضوون کته 
دخترانی بی‌نهایت دلفریب و زیبا که بهرام را در یک نگاه واله و شیدای 
خود می‌کنند. هر شاهدخت رنگ ویژه خود را دارد. هفت شاهزاده خانم با 
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جهان خاکی از هفت سیاره فرمان می‌برند همخوان است. هفت پیکر به 
قرار زبرند: 

شاهدخت بیزانس» جامه طلایی, خورشید. بانوی یک شنبه 

شاهدخت روس جامه سرخ سیاره مریخ, بانوی سه شنبه 

همه این پیکرها به تصویر بهرام نگاه می‌کنند. سمنار نام شاهزاده بهرام ر 
بالای تصویرش نوشته. بهرام گور به سرنوشت خود پی می‌برد. او باید به 
فتح امپرتوری بزرگ ایران کمر همت بندد و بعد شاهدخت‌های هفت 
اقلیم را به همسری برگزیند. پس از آن که یزدگرد اول به دست موبدان به 
قتل رسید روحانیون زرتشتی آشرافزاده سالخورده‌ای به نام خسرو را به 
سلطنت رساندند. آنان از بهرام می ترسیدند چرا که او پسر پادشاهی منفور 
چون یزدگرد اول بود و در ضمن تعلیمات بیابانی گرفته و نزد عرب‌های 
وحشی و خطرناک بزرگ شده‌بود. بهرام به هیچ وجه قصد ندارد اجازه دهد 
پادشاهی را از چنگ او بیرون آورند. مربی اوه منذر شاه به کمک می‌شتابد و 
بهرام با سوارکاران زبده یعنی اعراب بدوی به سوی ایران می‌تازد و به 
دروازه‌های تیسفون, پایتخت ساسانی نزدیک می‌شود. لرزه بر اندام 
موبدان می‌افتد. بهرام برای حل مشکل راهی پیش نهاد می‌کند. موبدان 
تاج شاهی را وسط میدان بگذارند و دو شیر در اطراف آن به نگهبانی 
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بگمارند. هر کس جرآت کرد تاج را از میان شیران برباید و بر سرش بگذارد 
شاه شود. خسرو که پیر و ناتوان است از خیر پادشاهی می‌گذرد اما بهرام به 
میدان می‌پرد و سر شیران را زیر پا می‌گذارد و تاج را بلند کرد و بر سر 
می‌نهد. معترضه بگویم اگر چه شاید جایش نیست که این مرابه شدت به 
یاد نصرت رحمانی می‌اندازد: 
هر شاعری 
دیهیم از کف شیران ربوده است 

بهرام به محض پادشاهی نشان داد موبدان حق داشتند از او نگران باشند 
زیرا روزها را به شکار و شب‌ها را به میگساری و عشرت می‌گذراند. اداره 
کشور عملا به دست معاونین و وزیران افتاد. اوضاع کشور روز به روز 
خراب‌تر و گرسنگی فراگیر شد. بزرگان به مخالفت برخاستند. دشمنان 
کشور سر بلند کردند و به حرکت در آمدند. خاقان چین از مرز جیحون 
گذشت و به ایران حمله کرد. در این مقطع بهرام مستی را رها می‌کند و به 
خود می‌آید. با لشکری از کمانگیران به اردوی دشمن شبیخون می‌زند. 
رگبار تیر بر سرشان فرود می‌آورد. خاقان بزرگ چین درهم شکسته از 
ایران می‌گریزد و خواستار صلح می‌شود. بهرام سر انجام شاه شاهان 
می‌شود. اکنون شاهان شش اقلیم زمین سر تسلیم فرود می‌آورند و 
دختران‌شان راء یعنی همان شاهدخت‌هایی که تصویرشان بر دیوارهای 
کاخ خورنق نقش بسته بود راء به سوی بهرام روانه می‌کنند. بپهرام هر شش 
تن رآ به زنی می‌گیرد. لعبت هفتم یعنی شاهدخت پارس نیز به شش 
همسر دیگرمی پیوندد. معمار بیزانسی دیگری به نام شیده, شاگرد ووارث 
هنر سمنار نگون‌بخت به حضور شاه می‌رسد. او قصر هفت گنبد را برای 
شاه می‌سازد که به مراتب شکوهمند تر و زیباتر از کاخ خورنق است. بهرام 
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برخلاف نعمان‌شاه عرب از هنرمند بیزانس سپاسگزاری می‌کند و پاداش 
گران قیمت به او می‌دهد. هفت شاهدخت زیر گنبدهایی که شیده 
برفراشته, سکنا می‌گزینند. هر دام در گنیدی با کاشی‌ها و تزئیناتی به 
رنگ خود: 

شاهدخت هند. گنبد سیاه / شاهدخت بیزانس, گنبد طلایی / شاهدخت 
خوارزم» گنبد سبز / شاهدخت روس, گنبد سرخ/ شاهدخت مراکش, گنبد 
فیروزه‌ای / شاهدخت چین, گنبد قهوه‌ای روشن / شاهدخت پارس, گنبد 
هر شب بهرام جامه‌ای به رنگ گنبدی که می‌رود می پوشد و نزد شاهدخت 
وود از ای شا هباشم داسات نت کت رام که سا وق 
داستان‌ها را شنیده از دانش و خرد هفت اقلیم برخوردار می‌شود. قلب 
تپنده داستان هفت پیکر همین افسانه‌های هفت گنبد از زبان هفت 
شاهدخت است. در افسانه‌های هفت گنبد. نظامی شاهکار عارفانه به کار 
برده. سیر سلوک بهرام‌شاه نه تنها یک هفته, بل‌که ماه‌ها به طول 
می‌انجامد و نظامی برای دراماتیزه کردن» شروع تعمق بهرام را در برف و 
پایان سلوک بهرام را در گل‌های نوروزی بهار نمایش می‌دهد. از طرف 
دیگر بهرام پس از خروج از هفت گنبد و شنیدن دادخواهی ستمدیدگان در 
می‌یابد که غیبت او هفت سال به طول انحامیده است. محققین هفت 
گنبد نظامی در این مورد بحث‌های فراوان کرده‌اند. اشاره مختصر و گذرا 
خالی از لطف نیست. به این ترتیب نظامی سه زمان مختلف را در هم 
می‌آمیزد: 

۱- یک هفته سیر و سلوک در هفت گنبد يا زمان «درونی» بهرام. 

۲ - سه ماه تحول فصل‌ها از زمستان به بهار. زمان «درونی -بیرونی». 
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زمان رستاخیز معنوی شاه و امپراتوری ایران. 

۳ - هفت سال مملو از وقایع گوناگون و اغلب ناگوار در ایران که زمان 
«بیرونی» است. 

حیرت‌انگیز است که شکسپیر نیز عینا این ترفند را به کار گرفته. تراژدی 
اتللو در دهن آتللو در چند روز رخ می‌دهد اما این داستان در ماجرای رفت و 
آمد میان ونیز و قبرس و سواحل دیگر مدیترانه به وقوع می‌پیوندد و عمالا 
ماه‌ها حتا سال‌ها طول کشیده است. با توجه به پیدا شدن رد پای نظامی 
در ابتکارات دیگر شکسپیر (که در جاهای دیگر خمسه به آن اشاره شد) 
ام سوالن پیتی مینتکه ابا وکا واقا راضا شکیین نا تطام مخشنه 
اشنا نبوده است؟ زیرکی و طنز نظامی در منظومه هفت پیکر به اوج 
می‌رسد. بهرام نخست وزیر مورد اعتمادی به نام «راست روشن» انتخاب 
می‌کند که مصداق بارز ضرب‌المثل «برعکس نهند نام زنگی کافور» است. 
مردی کج و تاریک. وزیری ریاکار و ستمگر که به غارت و چپاول ثروت 
کشور پرداخته و از هیچ ظلم و ستم بر مردم کوتاهی نمی‌کند. فقر و 
گرسنگی برکشور سایه می‌افکند. خزانه کشور خالی می‌شود و کشور از 
اطراف و اکناف مورد هجوم و تاخت و تاز اقوام بیگانه و بیابانگرد قرار 
می‌گیرد. بهرام از همه جا بی‌خبر هنگامی که از کاخ هفت گنبد بیرون 
می‌آیده اوضاع را بی‌نهایت مغخشوش و آشفته می‌یابد. سوار بر اسب به فکر 
فرو می‌رود. به چوپانی می‌رسد که سگی را به درختی آویزان کرده. علت 
می‌پرسد» چوپان می‌گوید این سگ خیانتکار است. از گوسفندان من دائما 
کم می‌شد» کشیک کشیدم و دیدم ماده گرگی هر شب می‌آید و به سگ من 
اجازه می‌دهد با او نزدیکی کند و سگ پس از خواباندن آتش شسهوت و 
دریافت جایزه شیرین, راه را باز می‌گذارد تا ماده گرگ گوسفندی را با خود 
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ببرد. بهرام دانست وزیر خیانت پیشه‌اش همان سگی است که به گله 
خیانت می‌کند. بهرام پس از بازگشت به کاخ مردم را جمع می‌کند و به 
دادخواهی هفت ستمدیده گوش فرا می‌دهد. وزیرش را به محازات 
می‌رساند. عدالت و رفاه را برقرار می‌کند. بیابان نشینان وکشورهای 
همسایه را وا می‌دارد مرزهای امپراتوری ایران را محترم شمرند و ده‌ها 
سال در مقام پادشاهی نمونه فرمانروایی می‌کند. نظامی برای بهرام 
شصت سال سن قائل می‌شود که این با تاریخ همخوان نیست. بهرام گور 
به دنبال گور نهایی می‌رود. سرانجام گور می‌آید و بهرام را به دنبال خود 
می‌کشاند. گور در گرد و غبار شم پاهای خود ناپدید می‌شود. شاه به تاخت 
سر در پی گور می‌گذارد تا برای هميشه در تاریکی غار فرو رود و دیگر هیچ 
گاه بر آدمیان نمایان نشود. لشکریان و مادر شاه بیهوده در جست‌وجوی 
بهرام می‌کوشند. در مورد مرگ بهرام داستان‌های فراوان» از جمله فرو 
رفتن در باتلاق هنگام شکار گفته‌انده برخی مورخین نیز آن را منعکس 
کرده‌اندء اما ما به گفته عمر خیام اکتفا می‌کني: 
بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر 

دیدی که چگونه گور بهرام گرفت 
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داستان 
از طرف شاه قاصدی آمد و گفت شعری بگو که دارای نکته‌های باریک تر از 


زحمت دارد اما تو: 


رنج بر وفت رنج بردن توست 


البته شاه پاداش مکفی به تو خواهد داد: 
رنج‌برد تو ره به گنج برد ببرد گنج هر که رنج برد 


نظامی در این بیت از فردوسی تأثیر گرفته: 
نيابد کسی گنج نابرده رنج 
و به سعدی تأثیر داده: 
نابرده رنج گنج میسر نمی‌شسود 
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 
من از سفارش شاه شاد شدم. به سرعت سراغ کتاب‌های مختلف رفتم: 
هر چه تاریخ شهریاران بود 
در همه کتاب‌ها تحقیق کردم. هر چه به فارسی و عربی بود مثل تاریخ 
طبری» همه را خواندم. در واقع هر چه به دستم رسید: 
هر ورق کاوفتاد در دستم 
خواندم. از همه جامع تر شاهنامه فردوسی بود که داستان بهرام گور را نصفه 
نیمه تعریف کرده و من اين‌جا آن را تکمیل می‌کنم. در این مبحث نظامی 
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به نکته جالیی اشاره مي‌کند: 
بخل محمود و بذل فردوسی 
این به خست سلطان محمود و نپرداختن وجه قرار داد با فردوسی و در 
ضمن به بخشیدن آن‌چه فردوسی گیرش آمد به کارگران حمام و فروشنده 
نوشیدنی اشاره می‌کند. این‌ها در هجونامه نیز منعکس است. نظامی بارها 
به هحونامه ارجاع داده و آنان که هجونامه را اصیل نمی‌دانند بد نیست 
نگاهی به نظامی بیندازند. نظامی به یکی از رسوم که از قدیم به یادگار 
مانده اشاره می‌کند: 
جامه نو کن که فصل نوروز است 

نظامی طبق معمول آبشاری از کلام خرد جاری می‌کند: 

قدر اهل هنر کسی داند که هنرنامه‌ها بسی خواند 
نظامی ترک زبان ایرانی و عاشق ایران است: 

همه عالم تن است و ایران دل 
چون‌که ایران دل زمین بانسد 

نظامی پنج شاه کبیر می‌شناسد. اول اسکندر مقدونی» بابت معلمش ارستو 
ملقب به معلم اول: 
داشت اسکندر ارسطاطالیس ‏ کز وی آموخت علم‌های نفیس 
دوم آنوشیروان عادل, بابت نخست وزیرش بزرگمبر حکیم: 

بزم نوشیروان سپهری بود. کز جهانش بزرگمهری بود 
سوم خسرو پرویز ساسانی؛ بابت موسیقی‌دان دربار باربند: 

بود پرویز را چو باربدی که نوا صد نه» صدهزار زدی 
چهارم ملکشاه سلجوقی, بابت نخست وزیرش خواجه نظام‌الملک: 
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وان لک را که بُد ملکشه نام بود دین‌پروری چو خواجه نظام 
و اما پنجمین شاه! نظامی به عنوان آخرین شاه از «علاءالدین کرپ 
توکز ایشان به افسری داری چون نظامی سخنوری داری 

دربارش جزو پنج شاه بزرگ معرفی می‌شود. نظامی هر قدر از خودش 
آن‌چه هم نو است و هم ک‌هن است 

سخن است و درین سخن سخن است 
نظامی در ستایش سخن فراوان سروده. در این بیت سه بار کلمه سخن به 
۱-سخن کلام <-گویش < صدا < شعر <نوشته کلام خرد. 
۲ -سخن <- مدعا گزاره. 
۳ - سخن < بحث < جدل - تلاقی افکار. 
نظامی معتقد است هیچ آفریده‌ای به خوبی سخن نیست. نگو که 
می‌شود. حافظ در شعرش زنده‌تر از بسیاری مصرف کنندگان اکسیژن 
است. 
ی‌ادگاری کز آدمبزاد است 

سخن است آن دگر همه باد است 

این مفهوم بارها بیان شده مثلا نزد فروغ: 
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شاید مهم ترین یادگار یونان طلایی فر مول دو کلمه‌ای ]1۷561 100۷۷ با 
خود را بشناس است: 
هر که خود را چنان که بود شناخت 
تا ابد سر به زندگی افراخت 

افراخت - بلند شد - جاوید ماند 
نظامی در مورد زنده جاوید سخن می‌گوید که در ادیان و فرهنگ‌های ملل 
آمده است. نظامی در مورد خودشناسی نیز مفصل سروده. 

هست خشنود هرکس از دل خویش 
مرا به یدگفته مشهور انداخت که تنها چیزی که به عدل تقسیم شده عقل 
است زیرا هیچ کس از سهم خودش ناراضی نیست. به جای منفی دوبل 
می‌توان گزاره مثبت داد و گفت همه از سهم خود راضیند. 

کس نکوید که دوغ من ترش است 
که یکی از مشهورترین ضرب‌المنل‌هاست. نظامی در ترجیح زندگی 


معنوی بر زندگی مادی می‌گوید: 
آدمی نز پی علف‌خواری‌ست از پی زیرکی و هشیاری‌ست 
نز < نه از 


علف‌خواری < زندگی مادی. 
زیرکی و هشیاری 2 زندگی معنوی. 
سک بر آن آدمی شرف دارد که چو خر دیده بر علف دارد 
سگ از کسی که فقط به دنبال مادیات است به مراتب بهتر و برتر است. 
سعدی از مصراع اول این بیت بهره برده و مفهوم دیگری را بیان کرده: 
سک بر آن آدمی شرف دار که دل مردمان بیازارد 
نظامی در مورد اجحاف و بی مهری که در حق هنرمندان می‌شود دل پر 
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دارد: 
در جهان اين جنایتم سخت است 
کز هنر نیست دولت. از بخت است 

ظلمی را که در حق هنرمندان می‌شود «جنایت» می خواند. امکانات و رفاه 
را به هنرمندان نمی‌دهند به دیگرانی که خوش‌شانس هستند می‌دهند. 
این مرا به یاد معلم دبستانم نوح اسپند یا نصرت‌اله نوحیان می‌اندازد: 
تا مرد هنر درین جهان است بی قدر به نزد اين و آن است 
نظامی از حمقا دل پر دارد و در موردشان می‌سراید: 
آن که او پنبه از کتان نشناخت آسمان را ز ریسمان نشناخت 
بعد از این بیت آسمان ریسمان بافتن به معنای دری وری گفتن و علامت 
حماقت است. از این ترکیب در ادبیات بهره برده‌اند و مثلا جمالزاده کتابی 
به نام آسمان ریسمان دارد. 

آمد آواز هرکس از دهلیز روزی آواز ما برآید نیز 
دهلیز < راهرو < اعماق تاریک تاریخ. 
پیش‌بینی نظامی در مورد«روزی اواز ما براید نیز» درست از آب در آمده و 
پس از فرن‌ها شما دارید نظامی رامی‌خوانید. نظامی در مورد زانوی غم به 


بغل گرفتگان می‌گوید: 
چند باشی نظامیا در بند خیز و آوازه‌ای برآر بلند 


نمی توانم شعری را که در مغزم می‌جوشد ننویسم. از نوح: 

خیز سر از جیب تفکر برآر چین ز چه بر ناصیه انداختی 
پنجه کار آور مردانه را پایکگه جانه غم ساختی 
غم مخور اين ابر سیه تا ابد نیست به جا از وزشی می‌رمد 
جیب <گریبان 
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نظامی بارها فرزندش را نصیحت کرده. این بار مفاهیم به کنار, زیبایی 
صوتی دلپذیر است: 
ای پسر! هان و هان! ترا گفتم که تو بیدار شو که من خفتم 
آی. در مورد همنشین پسرش سفارش می‌کند: 
همنشینی که نافه بوی بود 
سعدی در این مورد فراوان سروده: 
همنشین تو از تو به باید 
پا قطعه معروف گل و گل: 
کمال همنشین در من اثر کرد 
نظامی در نصیحت فرزند ابیات فراوان سروده: 
نانی از خوان خود دهی به کسان به که حلوا خوری ز خوان خسان 
اما داستان بهرام گور. یزدگرد اول» پدر بهرام گور: 
پدرش یزدگرد خام اندیش 
قبل از بهرام صاحب چند فرزند شده بود که هیچ کدام زنده نماندند: 
چند فرزند بود و هیچ نزیست 

نظامی با سرودن ابیات فراوان در نظر دارد بگوید یزدگرد اول بد و پسرش 
بهرام ادم خوبی بود. یزدگرد منل سنگ بی آرزش است که در دل خود 
جواهر دارد: 
گوهر و سنگ شد به نسبت و نام 

نسسبت یزدگرد بسا ب‌هرام 
به این ترتیب نظامی وارد یک بحث پیچیده می‌شود که نهایتا یادآور 
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ققنوس است. از آتش خاکستر به وجود می‌آید و از خاکستر آتش. به قول 
نیما: 
پس جوجه‌هاش از دل خاکستر به در 
بزرگان دربار یزدگرد اول به او گفتند برای این که بهرام از گزند دشمنان 
مصون بماند خوب است او را به اعراب بسپاری: 
از عجم سوی تازیان تازد پرورشگاه در عرب سازد 
یکی از شاهک‌های دست نشانده خسرو پرویز شاه نعمان عرب بود: 
کس فرستاد و خواند نعمان را 
وقتی نعمان آمد بهرام را به دست او سپرد و مفصل راهنمایی کرد تا نعمان 
به بهرام: 
ادب شاهی‌انس در آموزد 
نعمان ولیعهد ایران را با خود برد و: 
داست از چشم خود گرامی تر 
پس از چهار سال که به تعلیم و تربیت بهرام گذشت. نعمان گفت این‌جا 
گرم و خشک است و باید قصری بلند بسازم که بهرام آن‌جا راحت زندگی 
۳ 
کز زمین سر به آسمان ساید 
به باور نعمان و نظامی» چون این سازه مرتفع است در طبقات بالا نسیم 
خنک جریان خواهد داشت و بهرام: 
تا در آن اوج برکشد پر و با پرورش یابد از نسیم شمال 
در هوای لطیف جای کند خواب و آرام جانفزای کند 
گوهر فشطرتش بماند پاک از بخار زمین و خشکی خاک 
نعمان شاه عرب با پسرش منذر به جست و جو برای یافتن مکان 
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شایسته‌ای جهت بهرام ولیعهد ایران پرداختند. تا در نهایت جای خوش 
ان شرت پیت کرد تست یه دنیال ادن سار کش کی کف سراند 
بهترین کاخ دنیا را بسازد. استادان فراوانی برای ساختن این قصر مراجعه 
کردند آما پیش‌نهاد و نقشه هیچ کدام مورد پسند نعمان و منذر قرار 
تابه تعمان خیو رید ور ستت 
آن کس که تومی خواهی: 
هست نام آوری ز کشور روم 

به نام استاد سمنار که مشهور ترین معمار روم به شمار می‌آید. سوابق کاری 
او مهم است: 

کرده چندین بنا به مصر و به شام 
و در زمینه‌های مختلف استاد است: 

اوستاد هزار نقاش است 
او را حتا باًپولونیوس استاد هندسه و مقاطع مخروطی مقایسه می‌کند: 
چون بلیناس روم صاحب رآی 

بلیناس -آپولونیوس 
نعمان یک نفر را به روم فرستاد و از سمنار دعوت کرد: 

کس فرستاد و خواند زان بومش 
سمنار پذیرفت و آمد: 

چون که سمنار سوی نعمان رفت 
خواسف تخود اف 

آن‌چه مقصود بود ازو درخواست 
نعمان و پسرش با جزئیات درخواست خود را برای ساختن کاخ در مقابل 
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حقوق و پاداش مکفی بیان کردند. سمنار دست به کار شد و: 
بر بنا کرد کار سالی پنج 

در عرض پنج سال این قصر را ساخت. نظامی جزئیات این قصر باشکوه را 
در ابیات فراوان شرح می‌دهد: 

آن بنا برکشید صد گز بیش 
قصر بیش از صد متر ارتفاع داشت که معادل یک ساختمان چهل طبقه 
و نیلی به کار رفت. 
چونکه سمنار ازان عمل پرداخت خوب‌تر زانکه خواستند بساخت 
نعمان و پسرش بسیار خوش حال شدند. از آن‌جاکه قصررونق خورشید را 
داشت اسم آن را قصر خوَرْتَقْ گذاشتند. آن‌ها به سمنار به مراتب بیش از 
آن چه قرار گذاشته بودند جقوق و پاداش و جایزه دادند. سمنار که چنین 
بخشندگی را دید گفت اگر: 

پیش ازین شغل بودمی آگاه 
قبل از این که قصر را بسازم می‌دانستم شما اینقدر بخشنده و قدردان 
هستید قصری به مراتب بهتر از اين می‌ساختم تا شاه مزد بیش تری به 
من بدهد. 
نعمان گفت مگر بهتر از این هم می‌توانی بسازی؟ سمنار گفت البته. این 
یک گنبد دارد اما آن دیگری هفت گنبد می‌داشت. این را با سه رنگ 
بهتری که در ذهن داشت اما نساخته بود شرح داد. 
نعمان پیش خود فکر کردالان شهرت قصر خورنق در دنیا پیچیده و سمنار 
را برای ساختن قصر بهتر دعوت می‌کنند تا جای دیگر و برای شاه دیگر 
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بالای بام قصر بردند و از آن‌جا به پایین پرت کردند. بهرام گور زیر دست 
این شاه تربیت شدا! 
پس از ساخته شدن قصر خورنق مردم از همه جا برای دیدن آن می‌آمدند: 

آمدند از خبر شنیدن او صد هزار آدمی به دیدن او 
همه شگفت زده به سازنده‌اش آفرین می‌گفتند. 

چون که بر شد به بام او بهرام 

دید ساختمان سر به فلک کشیده در محوطه‌ای شاد و خرم مثل بهشت 
قرار دارد. 
چون فرو دید چار گوشه کاخ ساحتی دید چون بهشت فراخ 
نعمان همراه بهرام بالای بام رفته بود: 

بود نعمان بران کیانی بام به تماشا نشسسته با بهرام 
گفت مگر بهتر از این هم می‌شود؟ نعمان وزیر دانشمندی داشت کد 
بود دستورش آن زمان بر دست دادگر پیشه‌ای مسیح پرست 
دستور < نخست وزیر 
وزیر گفت عالم معنا به مراتب بهتر از این است. وزیر در مورد مقامات 
معنوی گفت و گفت تا نعمان: 
از سر گنج و مملکت برخاست دین و دنیا به هم نياید راست 
نعمان به تنهایی رفت و رفت و دیگر هرگز باز نگشت: 

کس ندیدش دگر به خانه خویش 

پسرش منذر دربدر به دنبال پدر همه جا گشت و چون هیچ خبری از او 
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نیافت خود بر تخت نشست و شاه شد: 

جور بس کرد و داد پیش آورد ملک را بر قرار خویش آورد 
برخلاف پدرش که ظالم بود به جور و ستم خاتمه داد و با عدل و داد 
مملکت را سر و سامان بخشید. منذر بهرام رادوست داشت و حتا از پدرش 
بیش تر به آو احترام می‌کرد: 
داست بهرام را چو جان عزیز چون پدر بل‌که زو نکوتر نیز 
منذر پسرش رابه نام پدرش, نعمان نام گذاشت. نعمان‌بن منذر, همسن و 
سال و همبازی بهرام بود و هر دو از شیر یک دایه خورده بودند. بهرام چند 
سالی در قصر خورنق پرورش یافت و معلمش به او درس‌های فراوان 
آموخت: 

تازی و پارسی و یونانی یاد دادش مغ دبستانی 

تازی < عربی 
مغ <روحانی زرتشتی < معلم 
و بعد هر چه علم آن روزگار بود به بهرام یاد دادند. نظامی این علوم را با 
جزتیات می‌گوید. بعد از آموختن تمام علوم. آموزگاران فنون نظامی را به 


بهرام یاد دادند: 
در سلاح و سواری و تک و تاز 
بهرام در شمشیر زنی و تير و کمان استاد شد. کار به جایی رسید که: 
پنجه شیر کند و گردن گرگ 


آن‌چنان دوخت سنگ خاره به تیر 
که ب‌دوزند برنیان و حریر 
به همان راحتی که خیاط‌ها سوزن را از پارچه‌های ظریف و نازک مثل 
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ابریشم رد می‌کنند» بهرام تیر را از سنگ خارا رد می‌کرد. نظامی با استعاره 
کار می‌کند. باری» چون حضور و وجود بهرام باعث عمران و آبادانی یمن 
سل 

در یمن هر کجا سخن راندند همه نجم‌الیمانیش خوان‌دند 
نجم < ستاره 
یمان < سهیل < صبح 
نجم‌الیمان < ستاره صبحگاهی < ستاره‌ای که درخشندگی دارد و 
راهنمای در یانوردان باستانی بوده. 
منذر و پسرش نعمان روابط خیلی خوبی با بهرام داشتند. یکی مانند پدر و 
دیگری مثل برادر او بودند. نظامی این روابط را با جزئیات شرح می‌دهد. 
اسب بهرام به نام اشقر بود. قوی و سریع. بهرام سوار بر اشقر دائما به شکار 
می‌رفت و چارپایی بزرگ یاگور شکار می‌کرد. بهرام یک قانون داشت. 
هیچ وقت حیوان کوچک تر از چهار سال را شکار نمی‌کرد: 

کمتر از چار ساله هیچ نکشت 
خیلی وقت‌ها کمند به دست می‌گرفت و هزاران حیوان را زنده می‌گرفت: 
چون کمند شکار بگرفتی گور زنده هزار بکرفتی 
آن وقت داغ خود را روی کفل جوان‌ترها می‌گذاشت و رها می‌کرد: 
نام خود داغ کرده بر رانش 


بعد از آن اگر کسی گور می‌گرفت و داغ شاهزادهر میدید با احترامآزادش 


می‌کرد. 
روزی اندر شکارگاه یمن با دلیران آن دیار و دمن 
بهرام و سایرین حرکت می‌کردند: 


منذرش پیش بود و نعمان پس 
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بهرام بین پدر و پسر راه می‌رفت. هیکل بهرام شکوهمند بود و: 
هر یکی در شکوه پیکر او مانده حیران ز پای تا سر او 
یکمرتبه سر و صدا و گرد و غبار از راه دور بلند شد: 
اشقر انگیخت شهریار جوان سوی آن گرد شد چو باد روان 
دیگران هم آمدند و دیدند یک شیر بزرگ وقوی بر پشت یک گور جهیده و 
سعی می‌کند او را بر زمین بزند و پاره کند: 
دید شیری کشیده پنجه زور بر نشسته به پشت و گردن گور 
بهرام تیر را در چله کمان گذاشت و کشید و رها کرد. تیر بر هر دو حیوان 
اصابت کرد و آن‌ها را به هم دوخت و بر خاک انداخت و به خاک دوخت. 
انتهای تير معمولا سه یا چهار پر دارد تا تير به خط مستقیم برود. ببینیم 
مبالغه زیبای نظامی این بار چه می‌کند: 
شیر و گور اوفتاد و گشت هلاک تير تا پر نشست در دل خاک 
اعراب مستعمره ایران وقتی این هنرنمایی بهرام را دیدند او را مناسب 
پادشاهی ایران دانستند. همه بهرام را تتحسین کردند و: 
بوسه بر دست شهریار زدی 
از این جا به بعد او را: 
شاه بهرام گور خواندندش 
آوازه شیرینکاری بهرام در همه جا پیچید. وقتی به قصر برگشتند منذر 
دستور داد نقاشان و صورتگران بيایند و با آب طلا در قصر خورنق این 
نقاشی دیوار پا فرسک را بر دیوار قصر نقش کنند: 
در خورنق نگاشتند به زر صورت گور زیر و شیر ز بر 
صورتگران چنان با مهارت این تصویر را درست کردند که هر بیننده‌ای 
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روزی از روزها بهرام باده‌ نوشی کرد و مست به صحرا رفت: 

سوی صحرا نید از سر مستی 
کمند انداخت و فراوان گر شکار کرد. 

آخرالامر مادیان گوری امد افکند در جهان شوری 
مادیانی بسیار زیبا به سرعت آمد. نظامی با ابیات فراوان زیبایی این 
مادیان ر وصف مین لاه 
گور بهرام دید و جست به زور رفت بهرام گور از بی کور 
گور به سرعت فرار کرد و بهرام گور با اسب تندرو خود سر به دنبالش 
تا به غاری رسید دور از دشت که برو پای آدمی نگذشت 
اصطلاح «پای آدم به آن‌جا نرسیده» احتمالا از این بیت است. 
بهرام خواست شکار را بزند که ناگهان: 
ازدها خفته دید بر در غار 

بهرام از این که گور را از چنگال اژدها نجات نداده ناراحت شد و دید: 

جز هلاکش نه در جهان کاری 
هیچ چیز مهم‌تر از کشتن اژدها نیست و مطمئن شد که گور جوان را آژدها 
خورده. با این که می ترسید تصمیم به جنگ با آژدها گرفت: 

باک جان نیست هر چه بادا باد 
احتمالا اصطلاح «هر چه بادا باد» از اين‌جا آمده. بهرام دست کرد و یک 
تیردو شاخ یا دو پیکان در چله کمان گذاشت به چشمان اژدها نگاه کرد و 
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تیر انداخت: 
هر دو چشمه در آن دو چشم نشست 
تير به هر دو چشم آژدها اصابت و او راکور کرد. آژدها به خود پیچید: 
شه در آمد به ازدها چو نهنگ 
با نیزه گلوی آژدها را سوراخ کرد و شکمش را از سر تا دم با شمشیر برید و 
بچه‌گور را نجات داد. مادر بچه گور از کنار بهرام به داخل غار پرید. بهرام او 
کرد دید آن‌جا یک گنج بزرگ هست و اژدها نگهبان این گنج بوده. در 
همین موقع منذر و نعمان و همراهان بهرام که از غیبتش نگران شده 
بودند رسیدند و کشته آژدها را دیدند. بهرام دستور داد تا گنج را از غار بیرون 
آوردند: 
سیصد ستر ز بختیان جوان شد روانه به زیر گنج روان 
بختی < شتر قوی دوکوهانه 
بختیان < بختی‌ها 
گنج را با سیصد شتر به کاخ خورنق بردند. بهرام ده شتر برای پدرش 
یزدگرد اول فرستاد و ده شتر به منذر و پسرش نعمان داد. بقیه را خودش 
نگهداشت و خرج کرد 
گفت منذر که نقشبند آید باز نقشی ز نو بر آراید 
می‌کر دند: 
نقشبند آمد و قلم برداشت صورت شاه و ازدها بنگاشت 
یک روز بهرام شاد و خرم در قصر می‌گشت: 
شاه روزی رسیده بود ز دشت در خورنق به خرمی می‌گست 
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یک اتاق دربسته را دید که قفل شده‌بود. پرسید این اتاق چرا قفل است؟ 
کلید اتاق کحاست؟ کلیددار خانه جلو آمد و کلید را به بهرام داد: 

شاه چون قفل برگشاد چه دید؟ 
یک گنج خانه بزرگ و نورانی دید که بردیوارهايش هفت پیکر نقش بسته 
بود. هفت پیکر از هفت شاهزاده خانم بی‌نهایت زیبا که نظامی زیبایی 
شان را توصیف می‌کند: 
شاهزاده خانم هند به نام فورک 
شاهزاده خانم چین به نام یغماناز 
شاهزاده خانم خوارزم به نام نازپری 
شاهزاده خانم روس به نام نسرین نوش 
شاهزاده خانم مراکش به نام آذریون 
شاهزاده خانم روم به نام هما 
شاهزاده خانم ایران به نام دُرستی 
و بر فراز آن نقش شاهزاده‌ای به غایت زیبا و رشید که: 

نام بهرام گور بر سر او 

و این هفت شاهزاده خانم همه به او نگاه می‌کنند و با نگاه می‌خواهند نزد 
او باشند. در نوشته‌ها آمده که بهرام این هفت شاهزاده خانم را گرد خود 
می‌آورد: 

شیرمردی جوان و هفت عروس 
بهرام از تا بیرون آمد و در ر قفل کرد و کلید آن اه کلیددر داد و گفت 
اگرکسی پا به این اتاق بگذارد خونش را می‌ریزم. اما خودش هر گاه 
دلتنگ يا مست می‌شد به سیاحت هفت پیکر می‌رفت. اخبار بهرام مثل 
کشتن شیر و آژدها را؛ برای پدرش یزدگرد می‌بردند. در این مقطع نظامی 
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کاملا بهرام را در یمن سکنا داده است: 

به شکار و به می ستابنده. در یمن چون سهیل تابنده 
یزدگرد اول از پادشاهی دست کشید و از دنیا رفت. نظامی در مورد 
چگونگی مرگ بزدگرد چیزی نمی‌گوید. بزرگان زرتشتی که از یزدگرد بد 
دیده بودند با بهانه‌های مختلف تصمیم گرفتند سلطنت را از خاندان 
یزدگرد بگیرند و به دیگری بدهند. آنان بهرام را تربیت شده اعراب 
کی ار هیآ ی یک ور ام 
خبر ندادند و: 

پیری از بخردان گزین کردند نام او داور زمین کردند 
این پیر خردمند را: 
تاج بر فرق سر نهادندش 
وقتی خبر به بهرام رسید متوجه شد چون هیچ کس از وراث یزدگرد حضور 
تذاشتند: 
پای بیگانه در میان آمد 
اولین کارسوگواری مرگ پدر بود سپس به فکر فرو رفت. او در مورد ایرانیان 
فکر می‌کرد: 
گوسپندان مرغزار منند 
و چوپان باگوسفندان خودش بد رفتاری نمی‌کند: 
گر چه در پشم خویش خسبند. همه در پنبه‌زار من خسبند 
وبه این نتیجه رسید که پیش از جنگ با زبان کار را به نتیجه برساند: 
اول آن به که بخردی سازم 

بهرام با منذر و نعمان صحبت کرد. برای پس گرفتن شاهی: 

داد نعمان منذرش یاری در طلب کردن جهانداری 
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بهرام و نعمان: 

لشکر انگیخت بیش از اندازه 
در مورد تعدا لشکریان نظامی می‌گوید: 
جزئیات این ارتش آمده: 

لشکری بیش تر ز مور و ملخ 
و اینان به راه افتادند: 

از یمن سوی تختگاه شدند 
در زمان یزدگرد سوم نیز به ایران حمله کردند و طومار ساسانیان را در هم 
وقتی بزرگان این از آمدن لشکر اعراب به سرکردگی بهرام گور با خبر 
شدند زر تصمیم گرفتند نامه‌ای به بهرام بنویسند. شاه ایران به بهرام نوشت 
بزرگان ایران مرا بر خلاف میل خودم به پادشاهی برگزیدند. 
هم بدین خسروی نیم خوشنود کانکبینی است سخت زهرآلود 
من به این پادشاهی شادمان نیستم چون این عسل زهرآلود است. اما 
ایرانیان با هر ترتیب: 

داشتندم بران که شاه نوم 
الان هم کاری که من می‌کنم شاهی نیست بلکه پاسبانی مردم و سرزمین 
است: 

پاسبانی‌ست این نه پادشهی 
تو که کار و زندگیات جز باده نوشی و شکار نیست نمی‌دانی این چه کار 
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دشواری است. من دلم می‌خواست جای تو بودم: 
راست خواهی جهان تو داری و بس 

که نسداری غسم ولایت کس 
شاه از مشکلات شاهی خود فراوان گفت و به این جا رساند که: 
وارت مملکت تویی به درست ملک میرات پادشاهی تست 
اما پدرت خیلی جرم و جنایت کرده و درنتیجه او را «یزدگرد بزه‌کار» 
می‌نامند: 
چون نخواهد ترا به شاهی کس به کزین بایه بازگردی بس 
کسی تو را به پادشاهی نمی‌خواهد و بهتر است از همان راهی که آمده‌ای 
برگردی. من خودم خرج تو را می‌دهم و هر دستوری بدهی اجرا می‌کنم و 
در عمل فرمانبردار تو خواهم بود. 
وقتی نامه به بهرام رسید خونش به جوش امد اما بر اعصابش مسلط شد. 
جواب مفصل داد که خلاصه‌اش از این قرار است: اگر پدر من کار خطاکرده 
به من چه ربطی دارد؟ من که خطایی مرتکب نشده‌ام ونمی‌شوم. من مثل 
۳ 

من به جرم نکرده معذورم کز بزهکاری بدر دورم 
بهرام حتما می‌داند که پدرش به پیروان سایر ادیان لطف داشته و با 
موبدان زرتشتی سختگیری کرده. او قطعا تصمیم گرفته با زر تشتیان از در 
آشتی در آید. بهرام توضیح می‌دهد که من با پدرم فرق دارم و می‌گوید او 
اکنون مرده و: 
از پس مرده بد نباید گفت 
و پس از ابیاتی تقاضا دارد: 
بگذرید از جنایت پدرم 
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بهرام برنامه خود برای مملکت‌داری را شرح می‌دهد و می‌گوید شاه خوبی 
خواهد شد. موبد موبدان که احتمالا قبلا با بهرام هماهنگ کرده: 
پیرتر موبد از میان برخاست 

سخنرانی مفصلی کرد و بهرام را در ابیات فراوان به شاهی پذیرفت اما 
گفت بالاخره قبللا یک نفر را شاه کرده‌ايم و الان باید ترفندی به کار بندیم 
که ظاهر قضیه درست از آب در آید. موبد به دنبال کلاه شرعی می‌گردد. 
بهرام گفت نگران نباشید. من کاری می‌کنم که یک مو از سر کسی کم 
نشود و آب در دل کسی تکان نخورد: 
حجت آن است کز میان دو شیر بهره آن را بود که هست دلیر 
فردا صبح دو شیر وحشي تیزچنگ خشم‌آلود غرنده و گرسنه را به میدان 
بیاورید. تمام سپاه و مردم ناظر و تماشاچی باشند: 
تاج شاهان ز سر به زير نهند. در میان دو شرزه سیر نهند 
هر کس توانست برود و از میان دو شیر تاج را بردارد و بر سر بگذارد او شاه 
ایران است. این‌ها را در نامه نوشتند و برای شاه ایران فرستادند. قاصدان 
نامه: 

سوی درگه شدند جمله ز راه باز گفتند شرط شاه به شاه 
شاه ایران عاقل‌تر از این حرف‌ها بود: 
گفت ازان تاج و تخت بیزارم که ازو جان به نسیر بسپارم 
به که زنده شوم ز تخت به زیر تا شوم کشته در میان دو شیر 
این به طرز عجیبی مرا یاد سخن حکیمانه برتراند راسل می‌آندازد که من 
به درستی و حقانیت عقاید خودم ایمان دارم اما حاضر نیستم در آن مورد 
جانم را به شرط بندی بگذارم چرا که ممکن است اشتباه کرده باشم. باری 
شاه از تخت پایین آمد و تاج را بر زمین گذاشت. بزرگان گفتند اکنون بهرام 
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پادشاه است اما بهرام گفت شیرها را بیاورند. صبح همه جمع شدند: 
از عرب تا عجم سوار شدند سوی شیران کارزار سدند 
نگهبانان شیرها را به میدان آوردند. توگویی: 
گور بهرام گور می‌کندند 
تاج زر در میان شیر سیاه 
نفس‌ها در سینه‌ها حبس شده بود. صدا از کسی در نمی‌آمد. بهرام وارد 
میدان شد و یکراست به سوی شیران آمد. شیرها به بهرام حمله کردند. 
بهرام: 
سر هر دو به زیر پای افکند 
پنجه و دندان شیرها را خرد کرد و پا بر سر شیرها گذاشت و: 
تاج بر سر نهاد و شد بر تخت 
تاج از زمین برداشت و بر سر خود نهاد و شاه ایران شد: 
بود عمرش هنوز بیست و دو سال 

همه بر او تعظیم کردند. 
بهرام بر تخت شاهنشاهی ایران نشست: 
لقب «خدایگان» از همین جا باب شد. باری» بهرام با عدل و داد و مهر به 
مردم و زرتشتیان عمل کرد. روزی یکی دو ساعت به کارهای پادشاهی 
می‌پرداخت و بعد به خلوت خود می‌رفت: 
یک دو ساعت نشست بر سر تخت 

پس به خلوت کشید از آن‌جا رخت 


و البته با بزرگان مشورت می‌کرد و کارها را به آنان می‌سپرد: 
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انجمن با بزرگواران کرد استواری به استواران کرد 
بهرام به وعده‌های خود عمل کرد و به عدل و داد پرداخت. مملکت رونق 
گرفت به طوری که: 
گاو نازاده گنست زاینده آب در جوی‌ها فزاینده 


گاوی که نمی‌زایید بچه دار شد و آب فراوان در جوی‌ها جاری گشت و در 
نهایت چند دستگی کنار رفت: 
دوهوایی ز مملکت برخاست 
این شاه مثل بسیاری از شاهان: 
روزی از هفته کارسازی کرد شش دیکر به عشقبازی کرد 
در یک سال خشک سالی سنگینی پیش آمد: 
آدمی چون ستور خورد گیاه 
انسان‌ها به علفخواری افتادند و هنگامی که ادامه پیدا کرد: 
مردمان همچو گرگ مردمخوار گاه مردم خورند و گه مردار 
انسان‌ها به آدمخوری و مرده خوری افتادند. به پهرام خبر دادند. شاه‌دستور 
داد در انبارهای غله را باز کنند و به مردم گندم بدهند و به اطراف مملکت 
نامه نوشت و دستور داد که آن‌ها نیز انبارها را باز کنند و به مستمندان گندم 
پیش مرغان نهند وقت نیاز 
از طرف دیگر دستور به واردات گندم کرد: 
اشترانش ز مرز بیکانه می‌کشیدند نو به نو دانه 
در مدت چهار سال که در اثر بی آبی از کشاورزی خبری نبوده شاه نه تنها 
مالیات نگرفت بل‌که از خزینه دولت خرج مردم را داد. هیچ کس جز یک 
نفر نمردو بابت آن یک نفر هم شاه: 
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عذر تقصیر خود به جای آورد 
بعد از این خشکسالی دوران رونق و شکوه پیش آمد. جمعیت زیاد شد و 
ها عم یهاشنهاش بسا سا وف اور 
خانه زیاد شد که: 
از صفاهان شنیده‌ام تا ری 
از اصفهان تاری خانه‌ها به یکدیگر چسبیده بودند به طوری که اگر یک 
ور می‌رفت روی بام خانه. میتوانست بدون دردسر و افتادن» از این بام به 
آن بام از ری تا اصفهان برود: 
بام بر بام اگر شدی خواهان کوری از ری شسدی به اسپاهان 
نظامی می‌گوید من این را شنیده‌ام و اگر تو باور نداری: 
عیهده بر راوی است بر من نیست 
شاه مالیات هفت سال را بخشید: 
هفت سال از جهان خراج افکند 
شش هزار موسیقی‌دان را در شهرهای مختلف به کار گماشت: 
شش هزار اوستاد دستان ساز مطرب و پایکوب و لعبت باز 
تا بنوازند و دل مردم را شاد کنند. مملکت به شادمانی و رفاه رسید. بهرام 
شاه روزی سوار بر اشقر به قصد شکار بیرون رفت. شاه کنیزی بسیار زیبا 
داشت: 
داشت با خود کنیزکی چون ماه 
نام او فتنه بود. کنیز عاشق بهرام بوده شاه نیز دلباخته این کنیز. فتنه 
هميشه همراه شاه بود. فتنه خوب ساز می‌نواخت و خوش آواز می‌خواند و 
می‌رقصید و دل شاه را شاد می‌کرد. شاه چندین‌گور شکار کرد و منتظر بود 
کلامی از فتنه بشود احسنتی» آفرینی يا تاییدی. اما دریغ از ی ککلام. در 
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این لحظه یک‌گور پدیدار شد. بهرام که منتظر تشویق فتنه بود از او پرسید 
این گور را چگونه شکار کنم؟ فتنه گفت: 

سر اين گور بر سمش دوزی 
چنان بزن که سر و سم او به هم دوخته شود. بهرام تیله آهنین به گوش گور 
پرتاب کرد.گور از درد داخل شدن‌گوی آهنین در گوش, دستش را بالا آورد 
تاگوی را از گوشش خارج کند. در این لحظه بهرام تیری پرتاب کرد که از 
سم و گوش و سرگور گذشت و سم و سر رآ به هم دوخت. بهرام رو به کنیز 
کرد و گفت حالا چه می‌گوبی؟ کنیز گفت هنر نکرده‌ای, کار نیکو کردن از پر 
کردن است: 

کار پر کرده کی بود دشوار 
شاه تاراختاو عبات شد رل فکر کر کید را بکست ید به خرن گفت: 

زن کشی کار شیر مردان نیست 

بهرام در لشکر خود سرهنگی والا مقام از نژاد بزرگ داشت. کنیز را به او داد 
۱ 
بکشد که کنیز گفت دست نگهدار. شاه مرا بسیار دوست می‌دارد و من کنیز 
خاص او هستم. پس از چندی نزد شاه برو و بگو مراکشته‌ای. اگر شاه 
خوش‌حال شد بیا و: 

بکشم خون من حلالت باد 
اما اگر شاه ناراحت شدء بدان یک روز پشیمان می‌شود. مرا نکش. بعد کنیز 
گوشه گره زده دامنش راگشود و هفت جواهر به سرهنگ داد: 

هر یکی زان خراج اقلیمی 
که هر کدام به اندازه مالیات یک سرزمين ارزش داشت. سرهنگ پذیرفت 
و گفت تو از این قضایا چیزی به کسی نگو و در خانه مشغول کار بشو تا 
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بعد یک هفته چون رسید به شاه شاه ازو بازجست قصه ماه 
سرهنگ گفت او را به آژدها دادم: 

کشتم از اشک خونبها دادم 
شاه بسیار دردمند شد و گریست: 

آب در چم شهریار آمد 
شاهتک دامیت که بای کی رک سره در وتا تتادای زل:ا 
شصت پله تا بام داشت که با استاندارد امروزی خانه‌ای سه طبقه می‌شود. 
کنیز در این خانه بود. گاو به تازگی گوساله زیبایی زاییده بود: 
زاد گوساله‌ای لطیف نهاد 

کنیزک این گوساله را دوست می‌داشت. هرروز او را بر دوش خود 
می‌گذاشت: 

برگرفتی به گردنش همه روز 
از پله‌ها بالا می‌رفت: 

برد گوساله را ز خانه به بام 
گوساله هر روز بزرگ تر و چاق تر می‌شد تا: 

که یکی گاو گشت شش ساله 
اما کنیز همچنان او را تا بام خانه می‌برد: 

همچنان آن بت گلندامش . بردی از زیر خانه بر بامش 

چون به تدریج این کار را تمرين کرده بود هر چه گاو بزرگ‌تر می‌شد کنیز 
قوی‌تر می‌گشت. یک روز کنيزک با سرهنگ نشسته بوده ناگهان 
گوشواره‌های قیمتی اش را بیرون آورد و به سرهنگ گفت این‌ها را بفروش 
بسا ی هو ام شا هانه ف اکن تا شام رنه اتنها کعر ی کنو سرهنگت 
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در ابیات فراوان چنین کرد. روزی که شاه برای شکار به آن نزدیکی آمد 
سرهنگ رفت و تمنای اجلاس شاه کرد. شاه پذیرفت. به خانه سرهنگ 
رفت. بساط پذیرایی شاهانه روی بام برقرار بود. شاه نشست. به سرهنگ 
گفت الان می‌توانی اما وقتی شصت سالت شد و پیر شدی چگونه از 
شصت پله بالا می‌روی؟ سرهنگ گفت من در خانه ماهرویی دارم که یک 
گاو را بر دوش می‌گذارد و شصت پله بالا می‌آورد. شاه گفت تا به چشم 
خودم نبینم باور نمی‌کنم: 
تا نبینم به چشم خویش نخست 

سرهنگ اجازه خواست و پایین رفت و به کنيزک گفت. دخترک که هفت 
قلم آرايش کرده و کاملا آماده بود صورت خود را پوشاند و گاو را بر دوش 
گرفت و بالا برد و نزد شاه بر زمین گذاشت: 
شاه گفت این نه زورمندی تست بل‌که تعلیم کرده‌ای ز نخست 
شاه گفت هنر نکرده‌ای» کار نیکو کردن از پر کردن است. تو این گاو را از 
بچگی بالا آورده‌ای. کنيزک گفت چطور کار من هنر نیست و از پر کردن 
است اما دوختن سم گور به سر آن هنر است؟ این را که گفت شاه متوجه 
شد. برخاست و نقاب کنيزک را برداشت و ماه خود را دید. او را در آغوش 
کشید با ضذ غذر, کنیز هم گفتا من در شکارگاه از شاه تعریف نکردم تا بد 
او چشم زخمی وارد نشود. شاه سرهنگ را خواست و به او پاداش فراوان 
داد. بعد کنیز را با خود به کاخ برد: 
موبدان را به شرط پیش آورد ماه را در نکاح خویش آورد 
و تاروزگار دراز با وبه عیش و عشرت مشغول شد. 

بود پیری بزرگ نرسی نام هملقب بابرادر بهرام 
پیروالامقامی به نام نرسی آن‌جا بود. نظامی به برادر بهرام اشاره می‌کند در 
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حالی که قبلا گفته بود بچه‌های یزدگرد می‌مردند. باری» نرسی از نسل 
شاهان بزرگ بود. 

شاه ازو یک زمان نبودی دور شاه را هم رفیق و هم دستور 
و ۳ 
نرسی سه پسر داشت. پسر بزرگ تر را: 

نام کرده پدر زراوندش 
زراوند بسیار عاقل و پرهیزگار بود و شاه به او مقام موبد موبدان داده بود: 
موبد موبدان خود کرده 
پسر دیگر را در اصطلاح امروزی وزیر دارایی کرده بود. سومی هم در کار 
سپاه بود و شاه او را معاون خود کرده بود. بهرام همه کارهای مملکت را 
برای نرسی و سه پسرش گذاشت و خودش به می گساری و عیش و نوش و 
شکارگور مشغول شد. به تدریج همه جا پر شد و: 
گفت هرکس که مست شد بهرام 
به جای شمشیر جام می‌به دست گرفته و کار مملکت را رها کرده. خبر به 
خاقان چین رسید که گرسنه و تشنه بلعیدن ایران بود: 
خان خانان روانه گشت ز چین 

از آن جا که نماد چین آژدهاست: 

در رکابش چو ازدهای دمان بود سیصد هزار سخت‌کمان 
دمان < خشماگین 
با سیصد هزار کمان‌دار به ایران حمله کرد. تمام سرزمین‌های ماوراءالنهر 
را به زور از فرمانداران منطقه‌ای ایران گرفت. ماوراءالنهر که متعلق به 
ایران بود شامل سرزمین‌های ازبکستان, تاجیکستان, قزافستان و جنوب 
قرقیزستان کنونی می‌شد. رودخانه جیحون که به آن آمودریا می‌گفتند مرز 
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آبی ازبکستان و تاجیکستان از یک سو و ترکمنستان از دیگر سوبود. این 
سوی جیحون را خراسان می‌خواندند. امپراتور چین از جیحون گذشت و: 
سرداران ایران همگی از بهرام روی برگرداندند و به خاقان چین گرویدند و 
به آو نامه نوشتند که بهرام جز نوشیدن و عیش و شکار کار دیگری نمی‌کند. 
اگر دستور بدهی بهرام را می‌کشیم با اگر بخواهی او را دستگیر می‌کنيم و 
به تو می‌سپاریم: 
شاه عالم تویی به ما بخرام پادشاهی نیاید از بسهرام 
یک نفر اخبار خیانت سرداران را به بهرام داد. بهرام ناراحت شد و کار کشور 
خویشتن رفت و روی پنهان کرد 
در همه جاولوله افتاد که شاه فراری شده. وقتی خبر به خاقان رسید به 
راحتی بر تخت نشست: 
داشت از تیغ و تیغ‌بازی دست فارغانه به رود و باده نشست 
خاقان چین تمام کارهای بهرام را که بد می‌شمرد و نکوهش می‌کرد 
خودش مشغول انجام آن‌ها شد: 
کارهای نکردنی می‌کرد 
کدام کارها؟ 
آن چه از خصم خویش نپسندید 
خبر به بهرام بردند که شاه چین به لهو لعب مشغول گشته. بهرام به ارتش 
خود اعتهاد نداشت و فقط یک گارد سیصد نفره کمان‌دار ویژه برایش باقی 
مانده بود: 
بود سیصد سوار و دیکر هیچ 
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بهرام در شب تاریک: 
بر سرش ناگهان شبیخون برد 
از اینجا به بعد نظامی در ابیات‌گوناگون سعی می‌کند پا جای پای فردوسی 
بگذارد حتا از نمادهایی مانند طشت هم بهره می‌برد اما نظامی 
داستانسراست و از فردوسی حماسی فاصله دارد. در شاهنامه سر سیاوش رآ 
داخل طشت می‌پرند تا خون بر زمین نریزد. نظامی حتا نمی‌داند که با 
به عقب نشینی می‌کند. بهرام غنائم فراوان به دست می‌آورد و دوباره بر 
بر سر تخت شد به پیروزی 
از غنائمی که گرفته بود به همه داد: 
همه جا جشن و سرور بود: 
پهلوی خوان پارسی فرهنگ پهلوی خواند بر نوازش چنک 
چون پایه‌های سلطنت محکم شد: 
رفت بهرام گور بر سر تخت 
تمام بزرگان سپاه و لشکری وکشوری جمع آمدند: 
همه در زیر تخت پایه‌ی شاه صف کنیدند چون ستاره و ماه 
شاه شروع به عتاب و سرزنش کرد. گفت لشکر به درد روز جنگ می‌خورد 
اما کدام شماکو چک ترین حرکتی کردید. هر کدام به اجداد خود می‌ناز ید اما 
خودتان کاره‌ای نیستید. این میان نظامی با ترفندی هوشمندانه بدترین 
دشنام‌ها را به سپاهیان می‌دهد. حتا وقتی سپاهیان به اجداد خود می‌بالند 
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و لاف می‌زنند شاه آنان را مسخره می‌کند. بههرام گور می‌گوید تا با شم 
حرف می‌زنيم شما می‌گوید که جد اعلای شما ایرج بوده یا ایرجی نسب 
هستید. اکنون ببینیم نظامی از ترکیب «که» و «ایرج» چه در آورده: 
این زند لاف کایرجی گهرم وان به دعوی که آرشی هنرم 

من اگر چه می می‌نوشم اما نه آن قدر که مست و بی‌خبر شوم. بهرام در 
ابیات فراوان از خودش تعریف می‌کند. سپاهیان نیز عذرخواهانه, او رکه با 
سیصد سوار آرتش سیصدهزارنفره را شکست داده پادشاه ایران زمین 
می‌خوانند. نعمان بلند می‌شود و از شاه اجازه می‌خواهد تا به یمن بازگردد و 
قاویه اوآ تریح و هیا فا وان هم اه ارت کل کرک شهب 
خوشی روزگار می‌گذرانند. 

شه به ناز و نشاط شد مشغول 
پس از این که کار همه را درست کرد به کار خود پرداخت: 
کار هر یک چنان که بود بساخت پس به تدبیر کار خود پرداخت 
کار شاه هیست؟ انخ گرفتا شاه به باد تصاویر هفت نیک کاح شوت 
افتاد: 

اولین دختر از نزاد کیان 

پدر دختر از دنیا رفته بود. بعد به خاقان چین پیغام داد: 

دخترش خواست با خزانه و تاج 
خاقان چین دخترش را با مالیات هفت سال پیشاپیش برای بهرام فرستاد: 

وانکهی ترکتاز کرد به روم 

قیصر روم از ترس نفس نکشید و دخترش را دو دستی تقدیم کرد. سپس: 

کس فرستاد سوی مغرب تساه 
مفرب < مراکش 
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دختر شاه مرا کش را با هدایا گرفت. بعد: 
رفت از آن‌جا به ملک هندستان 
دختر شاه هند را گرفت. سپس: 
قاصدش رفت و خواست از خوارزم 
دختر شاه خوارزم راگرفت. در نهایت: 
همچنان نامه کرد بر سقلاب 
سقلاب <اسلاو <روس 
دختر شاه روس راگرفت. 
در جهان دل به شادمانی داد داد عیش خوش و جوانی داد 
بهرام گور زن‌ها را گرفت و حالش خوب شد. پس از چندی روز اول 
زمستان» بهرام: 
مجلسی ساخت با خردمندان 
زمستان سردی بود. نظامی در آبیات فراوان وصف زمستان می‌کند. جالب 
این که می‌گوید در اثر شدت سرما: 
بر بهانم ددان کمین کرده پوست کنده به پوستین کرده 
بهاتم < چارپایان مثل گوزن و گورخر 
ددان < حیوانات وحشی مثل شیر و پلنگ 
نظامی نمی‌گوید که برای خوردن شکار می‌کردند بل‌که می‌گوید شکار 
می‌کردند تا پوست آن‌ها را برای خود پوستین کنند تا از سرما مصون 
بمانند. البته قصر شاه گرم بود و خوراکی و نوشیدنی فراوان وجود داشت. 
بزرگان و زیرکان که دور شاه حلقه زده بودند: 
نکته‌های لطیف می‌گفتند 
جوانی به نام شیده آن جا حضور داشت. شاگرد سمنار معمار بزرگ و نقاش 
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و هندسه‌دان و مسلط به تمام علوم و فنون زمانه بود. در ساختن قصر 
خورنق دستیار سمنار بود. به بپهرام گفت می‌توانم برایت قصری با شکوه‌تر 
از خورنق بسازم. بهرام مخالفت کرد اما شیده گفت تواز هفت اقلیم 
شاهزاده خانم‌ها را همسر اختیار کرده‌ای و به کاخ هفت گنبد احتیاج داری. 
تاه شرفت صاخ هنت کات ام هت ماه تسایند 
تحسم هفت پیکر بودند در دو سال ساخت: 
تا دو سال آنچنان بهشتی ساخت 
بهرام نیز پادش مناسبی به شیده داد: 
تا شود شاد شیده از بهرام شهر بابک به شیده داد تمام 
بهرام برای بازدید رفت. ساختمانی سر به فلک کشیده دارای هفت قسمت 
مجزا که بر سر هر یک گنبدی رنگین قرار داشت. بهرام هفت شاهزاده 
ک تور ری ار رها اس عاد هش کا مورک 
گنبد. شاه هر روز لباسی به رنگ آن گنبد می‌پوشيد و نزد آن عروس 
می‌رفت. شاهزاده خانم آن گنبد نیز آرایشی همرنگ می‌کرد و با دلربایی از 
شاه می‌کوشید به بهرام خوش تر بگذرد و برای انبساط خاطرش برای او 
افسانه‌ای می‌گفت. 
این افسانه‌ها یا قصه‌ها «هزار و یک شبی» يا «هری پاتری» است. این‌ها 
فا ای ما هی ار ی ی 
دانش‌های عشق وسکسولوژی است و در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون 
این را به نمایش گذاشته» در این افسانه‌های طولانی نیز رگه‌های آن 
حضور دارد. از زمان نظامی تا همین دوران معاصر به این افسانه‌ها نگاه 
کرده‌اند و با دیدن کار دیگران گاه دل‌تان می‌خواهد بگویید: 
هر کسی از ظن خود شد یار خویش!؟ 
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روز شنبه بهرام لباسی سراپا سیاه پوشید و به سوی گنبد سیاه رفت. 
باقات هیک که اش ها مکان شاف کت هد با سای تیاه 
شنبه‌هاست. شاهزاده خانم فورک از شاه پذیرایی شایان همه جوره کرد: 
تا شب آن جا نشاط و بازی کرد عود سوزی و عطر سازی کرد 
آخر شب شاه از او خواست تا 

گویدش مادگانه لفظی چند 
و برایش افسانه‌ای بگوید آنچنان که: 

مست را آرزوی خواب کند 
هی ای شاه هام کات و اقا کت تطای ایهم 
افسانه را در چند صد بیت تعریف کرده که امکان آوردنش نیست. فقط 
خلاصه آن به نثر: 
زیبای هندی که از شرم زمین را نگاه می‌کرد شروع کرد: بانوبی می‌گفت 
بین زنان کاخ بهشت. زنی موّمنه بود که هر وقت نزد ما می‌آمد جامه سیاه 
به تن داشت. هرگز نمی‌گفت چرا سیاه می‌پوشد. عاقبت روزی گفت: من 
کنیز پادشاه عادلی بودم. هر مسافری که به میهمان‌سرای شاه می‌آمد 
پذیرایی شایسته می‌شد و شاه از احوال و روزگار مسافر می‌پرسید. روزی 
شاه خود را از انظار پنهان کرد و پس از چندی با لباس سراپا سیاه ظاهر 
شد. شبی که من پرستار شاه بودم به شکایت گفت: گردش روزگار پادشاهی 
چون مرا از بهشت بیرون و روزگارم را سیاه می‌کند اما هیچ‌کس نمی پرسد 
چرا سیاه می‌پوشم. بانوی پرهیزگار ادامه داد من التماس کردم تا شاه راز 
سیاهپوشی خود را به من بگوید. شاه گفت: روزی مسافری سراپا 
سیاه‌پوش از راه رسید. علت سیاه پوشیدنش را پرسیدم. گفت: در چین» 
شهری آراسته مانند بهشت هست. نام آن» شهر مدهوشان و عزاخانه 
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سیاهپوشان است. مرد سیاهپوش پس از گفتن این سخن رفت. کسی در 
این مورد چیزی نمی‌دانست. ناگزیر خود با کوشش بسیار به آن‌جا رفتم. 
شهری چون باغ بهشت با مردمی سیاه‌پوش. تا مدت‌ها کسی راز شهر را به 
من نمی‌گفت تا آن که قصاب شهر مرا به خانه خود برد. از او پرسیدم چرا 
مردمان بی‌آن‌که مصیبتی بر آن‌ها وارد شده باشد سیاه می پوشند؟ گفت در 
تاریکی شب پاسخ آن چه را می‌پرسی خواهی دید. بلند شو و با من بی از 
خانه بیرون رفتیم. دور از شهر به خرابه‌ای رسیدیم آن جا سبدی بود که به 
طنابی بسته بود. سبد را آورد و گفت: در این سبد بنشین تا جواب سوال 
خود را دریابی. من در سبد نشستم. سبد همچون پرنده‌ای به پرواز در آمد. 
من بالا و بالا تر رفتم و به آسمان پرکشیدم. عاقبت سبد متوقف شد و میان 
زمین و آسمان معلق ماند. هر چه فریاد کشیدم کسی به دادم نرسید. 
ترسیده بودم و مرگ را نزدیک می‌دیدم. جرأت نگاه کردن نداشتم و در آن 
تاریکی از ترس چشمانم را بسته بودم. چندی بعد» مرغی به بزرگی کوه آمد 
و نشست. پرو بال مرغ شبیه شاخه‌های درختان تنومند پر برگ و پاهایش 
مانند ستون بود. مرغ با منقار داخل پرهایش را می‌جورید و دائم 
مرواریدهای درشت از پرهایش بیرون می‌ریخت. او بالای سرم به خواب 
رفته بود و من همچون کسی که در حال غرق شدن است و کمک می 
خواهد به آو می نگریستم. با خود گفتم: این سیمرغ است. بین دو جهان 
گیر افتاده بودم. خطر زیر و مکافات بالای سرم. چاره آن بود که پای 
سیمرغ را محکم بگیرم تا از خطر نجات پیداکنم. صبح سیمرغ بال‌هایش 
راگشود و به پرواز در آمد. من پای او راگرفته بودم. تا نیمه روز در هوا 
چرخيديم. ظهر مرا پایین آورد و بر مرغزاری فرود آمد. من بر زمین 


نشستم. وقتی خستگی در کردم باغی زیبا و باشکوه دیدم. از دیدن آن باغ 
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بهشتی مات و مبهوت بودم. از میوه‌ها خوردم تا شب رسید و خوابیدم. صبح 
نسیمی لطیف وزید ابر آمد و باران سبزه‌ها را شست. ناگهان همه جا پر از 
دخترکان زیبا شد. هزاران حوری بهشتی نمایان شدنده پیش آمدند و 
فرش گستردند و تخت زدند. چندی بعد فرشته‌ای به غایت زیبا از دور 
ظاهر شد. او را هزاران فرشته زیبا گرفته بودند. بانو مانند عروسان بر تخت 
تشه تیگ ار هیر هان که اه گنیر گنف ی این حامست هه 
بنگر و او را نزد من بیاور. پری به اطراف نگاه کرد و مرا دید. همچون 
نگهبان دستم را گرفت تا نزد ملکه بانوان ببرد. من با اشتیاق همراه او نزد 
عروس مجلس رفتم. گفت: بیا و کنار من بنشین. تو باید با من همکنار 
شوی تا از راز درونم باخبر شوی. سوگند که روزی در آغوشت می‌کشم. 
فرشته‌ای دستم را گرفت و بر تخت نشاند. خوردنی‌های شاهانه آوردند. 
مطرب آمد. ساقی جام شراب را گرداند. زیبارویان خواندند و رقصیدند و 
جام شراب در دست گرفتند. پس از نوشیدن پرده شرم پاره شد. من بسیار 
نوشیدم و سیاه مست شدم. عروس زیبا همراه من نوشید. او را به خود 
علاقه‌مند دیدم. پایش را بوسیدم. گفت این کار را نکن. من بیش‌تر 
می‌بوسیدم. به وصلش امیدوار شدم. نامش را پرسیدم. گفت: نامم ترکناز 
است. گفتم: چه جالب» اسم تو ترکناز است و من هم ملقب به ترکتاز 
هستم» پس باید ترک‌وار بر درد و غم بتازیم و لحظه را شاد و خوش باشیم. 
با وجود ناز و کرشمه‌اش اجازه بوسه و عشق‌بازی گرفتم و چون گرم شدم 
گفت: آمشب به همین بوسه بسنده کن و بر شهوت خود مسلط شو. اگر 
نمی‌توانی» با یکی از این کنیزان بخواب و آتش هوس خود را آب بیفشان. 
ماهرو نزد کنیزان رفت و فرشته‌ای مهربان را نزد من آورد. آن کنیز دستم را 
گرفت و به خوابگاه برد و یکدیگر را در آغوش گرفتیم. صبح به مکان 
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شست و شو رفتم و خود را با گلاب شستم. وقتی بیرون آمدم کسی را 
ندیدم. مست از می گساری شبانه از صبح تا شب خوابیدم. شب هنگام 
کار که بازسان داشان دیب سار خظرآکیم ها تا 
لعبتکان آمدند و بزمی شاهانه بر پاکردند. عروس زیبای عاشق‌کش آمد و 
بر تخت نشست و مرا خواست. مرا به شیوه خود بر تخت نشاندند. خوردنی. 
جام شراب. ساز و آواز. امشب مهربانی او بیش تر شد. با اشاره از همراهان 
خواست آن‌جا را ترک کنند. وقتی تنها شدیم او را در آغوش کشیدم. گفت: 
امشب بی‌قرار نباش و به بوسه بسنده کن. اما من تمناکردم تا چاره‌ای 
بیندیشد و آتش عشقی که مرامی‌سوزاند خاموش کند. وقتی اصرار مرا دید 
یکی دیگر از کنیزان زیباروی را به من داد تا آتش هوسم رافرو نشانم. من 
نیز با کنیز هم‌بستر شدم و کام دل ستاندم. صبح همه چیز محو شده بود. 
من منتظر ماندم. شب بعد و هر شب دیگر با عیش و نوش و ساز و آواز 
می‌گذشت. من با آن که شاد بودم اما زیاده‌خواهی کردم لاجرم آن همه 
شادمانی به پایان رسید. می‌پرسی چکونه؟ 

شب‌های بسیار گذشت. بار دیگر ابر نسیم کنیزان» تخت عروس» 
مطربان ساقیان» شراب. نزد عروس بر تخت نشستم. سفره خوردنی» می. 
بار دیگر مست و عاشق شدم. هوسناک و لرزان دست به اندام سفیدش 
بردم. آو مقاومت می‌کرد آما من وحشی و از خود بی‌خود بودم. وقتی مر 
چنین دید دستم را از تن خود دور کرد و گفت: بر آن گنج دست نزن. من از 
شدت شهوت به سوی آن گل خوش‌بو حمله کردم و بی‌معطلی به سوی 
گنج رفتم. او گریه کرد و سوگند خورد که این گنجینه مال توست. یک 
امشب به آن کار نداشته باش. فردا شب به سویش برو و کام دل بستان. اما 
رونام بو کف خرا مها شرا نها تم کر عافیت هاش آخانفخ مر 
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دید گفت: یک لحظه چشمانت را ببند تا آن گنج را باز کنم» بعد چشمانت را 
باز کن و هر چه می‌خواهی بگیر. من پذیرفتم و لحظه‌ای مهلت دادم. به 
محض آن که برای گرفتن کام دل چشم گشودم ناگهان خود را در آن سبد 
دیدم. هیچ کس آن جانبود. قصاب آمد و طناب را از سبد باز کرد. بیرون 
اه فان کف اک اس اه رز پرایت رم دنه گت درک 
نمی‌کردی. اکنون از راز باخبر شدی. من به سبب این ناکامی و ستمدیدگی 
سیاهپوش شده‌ام. گفتم: من هم به ناگزیر سیاه می‌پوشم. همان شب 
غمگین و آفسرده به ملک خود برگشتم. زن موّمنه گفت: وقتی شاه راز را 
برایم آشکار کرد من‌هم مثل او برای پیدا کردن آب حیات به عالم تاریکی 
فرو رفتم و اکنون سیاه پوش شده‌ام. 
احتمالا منظور از این افسانه تقبیح گناه کبیره شهوت است. اما من در این 
داستان با عروس هزارداماد اشنا می‌شوم. آن‌که همه را ناکام می‌گذارد. 
کسی که به کام دل نمی‌رسد سیاهپوش و عزادار می‌شود. من به یاد کهنه 
دکتر حادقی می‌افتم که به بیمار مبتلا به افراط در سکس می‌گفت حتا 
کراتشسف کلم هو نت امبت اشهای ان زا کشت کل این آفبانه خر صم 
مرا به یاد حافظ انداخت: 
مجو درستی عهد از جهان سست نهاد 
که این عجوزه عروس هزار داماد است 

شاملو نیز در شعر خون و ماتیک به این افسانه نظامی نظر دارد: 

گنج عظیم هستی و لذت را 

پنهان به زیر دامن خود دارد 
نظامی پس از صدها بیت و در پایان افسانه سروده: 
چون که بانوی هند با بهرام باز پرداخت این فسانه تمام 
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شه بران گفته آفرین‌هاگفت در کنارش گرفت و شاد بخفت 
روز یکشنبه بهرام تاج بر سر نهاد سراپا لباس زرد پوشید به سوی گنبد زرد» 
شاهدخت بیزانس» جامه طلایی, بانوی یک شنبه حرکتکرد. آن جا 
شاهزاده خانم روم به نام هما منتظر او بود. تمام روز تا شب به شادی و 
نشاط شاهانه گذشت. در پایان روز بهرام از هما خواست تا افسانه‌ای 
بگوید. هما گفت: در عراق شاهی دانا و با هنر سلطنت می‌کرد. حریص نبود 
و چشم طمع به مال دنیا نداشت. از ترس گرفتار شدن در دام مکر و بلای 
زنان» ازدواج نمی‌کرد و با تنهایی می‌ساخت. چند کنیز خرید اما هر کدام 
پی از مدتی پا از گلیم خود دراز تر می‌کردند و در طمع به دست آوردن ثروت 
و مال خود راکدبانوی منزل می‌نامیدند. پیرزنی گوژپشت در دربار خدمت 
می‌کرد. او از بلاهت مردم به نفع خود بهره می‌برد. هرگاه شاه کنیزی 
می‌خرید» عجوزه زبان به تحسین کنیز می‌گشود و او را ملکه دربار 
می‌خواند. کنیز گول می‌خورد و دیگر رسم بندگی نمی‌کرد و گنج بی‌شمار 
می‌خواست. عجوزه در کارش موفق بود و هیچ کنیزی به درستی خدمت 
نمی‌کرد. شاه کنیزان سرکش رآ می‌فروخت و کنیز جدید می‌خرید که باز روز 
از نوروزی از نو. شاه دائّم کنیز می‌فروخت و به خرید و فروش کنیز معروف 
شده‌بود. برده فروش به مآمور خرید کنیز دربار گفت برده فروشی از چین با 
کنیزان بسیار زیبا آمده و کنیزان بکر و دست نخورده دارد. در میان آنان 
کنیزی هست که از ملکه زیبایی جهان زیباتر است اما آن راگران 
می‌فروشد. شاه گفت کنیزها را آوردند. کنیزی که برده فروش گفته بود کنیز 
نبود ملکه‌ای بود زیباتر از آن چه برده فروش گفته بود. شاه پسندید. صاحب 
مال گفت: این کنیز زیباست اما خوی ناپسندی دارد. هر کس به دنبال 


وصال باشد» منفی می‌دهد و دوری می‌کند. تاکنون هر کس او را خریده, 
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پس آورده» زیرا موقع وصل» طرف را جان به لب کرده و کام نداده. برده 
فروش به شاه نصیحت کرد بی خیال این کنیز شود. شاه توجه نکرد و کنیز 
را خرید و به دربار آورد. کنیز مشغول کار شد. خانه داری بی‌نظیر بود و 
برخلاف ظاهر تندخو خوش قلب و مهربان بود. جز همبستری از هیچ 
خدمتی به شاه کوتاهی نمی‌کرد. عجوزه کمافی‌السابتق حیله را شروع کرد تا 
کنیز را از راه بدر کند. کنیز پرخاش کنان بر سر پیرزن فریاد کشید و گفت 
من کنیزی بیش نیستم وگول نخورد. شاه در جریان قرار گرفت و عجوزه را 
از دربار بیرون آنداخت. شبی از شب‌ها شاه برای کنيزک داستانی تعریف 
کرد: فرزند سلیمان و بلقیس افلیج‌بود. بلقیس به پیامبر گفت: ای سلیمان! 
تو و من هر دو سالمیم. چگونه است که دست و پای این بچه فلج است؟ 
این بار وقتی جبرئیل را دیدی از او بخواه چاره‌ای برای معالجه این بیمار 
بیابد. سلیمان مطلب را با جبرئیل در میان گذاشت. جبرئیل پیام آورد که 
دوای این درد راست‌گوتی والدین است. سلیمان به بلقیس گفت. بلقیس 
شادمانه از سلیمان خواست از او بیرسد تا پاسخ راست بشنود. سلیمان 
پرسید ایا تاکنون جز من هوس مرد دیگری داشته‌ای؟ بلقیس گفت بله. 
من مردان جوان راکه می‌بینم دلم می‌خواهد. در همین لحظه دستان 
طفل حرک تکرد. بلقیس از سلیمان پرسید آیا تاکنون پیش آمده طمع به 
مال مردم کنی؟ سلیمان گفت اگرچه ثروت فراوان دارم آما هر کس نزد من 
می‌آید پنهانی نگاه می‌کنم ببینم چه هدیه‌ای برای من آورده است. 
ناگهان پاهای کودک حرکت کرد و برخاست. چون قصه به اینجا رسید شاه 
رو به کنيزک کرد و از آو خواست راست بگوید و پرسید: تو با این مهر و 
لطافت چرا اینقدر سرد و سرکش هستی؟ کنيزک گفت زنان خانواده ما هر 
کس عاشق مردی‌شود پس از زایمان می‌میرند. با چنین ویژگی آیا رواست 
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من جان خود رآ به خطر اندازم؟ اکنون ای شاه توبه من بگو چرا از کنیزهای 
خود زود سیر می‌شوی و آنان را می‌فروشی؟ شاه گفت تاکنون کسی از سر 
مهر با من راه نیامده و همه فقط به فکر منافع خود بودند و محبتی در دل 
ند مت با دیون آساشن و تروتاه دست آربندک و مت مشستته, (ذر 
ات فا دک انس و شم کف رو 
کتاب خودش بخوانید). شاه ادامه داد آن کنیزان فقط به فکر خودبودنده جز 
تو که بدون توقع هر لحظه بیش‌تر خدمت می‌کنی. من از تو ناکام هستم 
اما بدون تو آرام و قرار ندارم و نمی توانم دوری تو را تاب آورم. سخنان شاه؛ 
دل کنیزک را رام نکرد و به شاه کام نداد. پیرزن جادوگر در خلوت به شاه 
گفت: اگر می‌خواهی آن کره اسب چموش را رام کنیء کره اسب رام کرده‌ای 
را دو سه بار پیش او زین کن و سوار شو. شاه از حیله عجوزه خوشش آمد. 
کنیز جدیدی خرید و جلو چشم کنيزک نخستین, با کنیز دوم هم‌بستر شد. 
کنيزک محل نگذاشت و به کار خود ادامه داد. می‌دانست این مکر پیرزن 
لته دتلان مگ گناسنت و هیچ کفت: قبی که با شاه عنم نود کفت 
چون قرار بر راستگویی است بکو این چه رفتاری بود؟ بکو کی تو را فریب 
داده. اگر این را به من بگویی آن‌چه می‌خواهی به تو می‌دهم. شاه گفت 
پیرزن. سپس هر دو به آغوش هم فرو شدند و به کام دل رسیدند. 

احتمالا نتیجه اخلاقی متصوره نظامی از این افسانه. طرد دروغ و آرزش 
قاثل شدن برای راستگویی است. 

روز دوشنبه شاه با لباس و چتر سایبان سبز به سوی گنبد سبزء مقر 
شاهزاده خانم خوارزم» نازپری سبز جامه بانوی دوشنبه‌ها رفت. بهرام 
خوشدل و شاد بود. تمام روز به خوردن و نوشیدن و زناشویی گذشت. شب 
بهرام از زیباروی گنبد سبز خواست افسانه‌ای شیرین بگوید. ناز پری گفت: 
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مرد پرهیزگاری در روم محبوب همگان بود. مردم به او لقب «بشر 
پرهیزگار» دادند. پشر به دنبال همسری پاک و مهربان بود. در راه زنی 
خوش‌اندام اما نقاب پوش دید. بانو بی‌اعتنا به راه خود می‌رفت. ناگهان باد 
تندوزید و نقاب را کنار زد. ماه از پشت ابر بیرون آمد. زیبایی افسانه‌ای او را 
فقط نظامی می‌تواند وصف کند. آن میزان از زیبایی. شکیبایی همه (حتا 
شیخ صنعان) را نابود می‌کند. بشر چنان شیفته روی زیبای فرشته شد که 
آه از نهادش بیرون آمد. زن زیبا با شنیدن آه بشر نقاب بر صورت کشید و 
به تندی دور شد. بشر بر سر دو راهی ماند. نمی‌دانست آیا زن را دنبال کند و 
رسوایی را به جان بخرد یا صبوری کند. بشر تصمیم گرفت آن‌جا را ترک 
کند و به زیارتگاه مقدس بیت‌المقدس برود و با توسل به دعا خود را از 
وسوسه شیطان رهایی بخشد. بشر در این سفر همسفری عیبجو و بد خلق 
داشت که در هر گام و با هر کلام بشر را می‌آزرد. بشر متین ناچار خاموش 
می‌ماند. همسفر پرسید: نام تو چیست؟ گفت: «بشر». همسفر گفت: نام 
من ملیخا است. من رهبر و بزرگ جهانیان هستم. من همه چیز را 
می‌دانم. ملیخا شرح مفصلی از دانش‌های خود داد. ملیخای همه‌چیزدان 
آن قدر از دانش خود گفت و بینش پشر را تمسخر کردکه بشر عصبانی شد 
اما فایده نداشت. ملیخا هنوز بیش تر می‌دانست. در فرهنگ لغات ملیخاء 
مانند برخی انسان‌هاء دو واژه «نمی‌دانم» و «معذرت می‌خواهم» و جود 
نداشت. چند روز در بیابان داغ و بی‌آب راه طی کردند تا به درختی قطور و 
بل زسنند. فا کیان خمره‌ای سفالین دبفند کاب بات وشفاف داشت. 
خمره در خاک مدفون بود. نان و آبی خوردند. ملیخا چون آب زلال را در 
خمره دید پس از اظهار فضل فراوان گفت: بلند شو برو آن طرف چون 
می‌خواهم سر و تن خودم را در آب شست‌وشو دهم و پاکیزه شوم سپس 
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این خم را با سنگ بشکنم. بشر گفت آب پاکیزه و زلال را با آلودگی بدن 
خود کنیف نکن شاید تشنه‌ای از راه برسد و با نوشیدن آب جان تازه 
بگیرد. ملیخا حرف بشر را نشنیده گرفت, لخت شد و به داخل خمره آب 
پرید غافل از آن که خم مثل چاه عمیق بود. ملیخا هر چه دست و پا زد 
نتوانست خود را نحات دهد و غرق شد. بشر دلگیر و غمگین از آلوده شدن 
آب به جست‌وجوی ملیخای بد رفتار رفت که ناگهان جسد غرق شده او را 
دید. به سرعت جسد را از آب بیرون کشید و خاک کرد. بشر جامه ملیخا را 
سکه طلا در آن دید اما برای خود برنداشت» پیش خود گفت باید لباس و 
پول و طلای او را به وراث او برسانم. در کیسه را بست و به شهر رفت. پس 
پرسید. عاقبت شخصی عمامه را شناخت و بشر را به خانه ملیخا راهنمایی 
کرد. بشر با جامه و عمامه و زر به کاخ بلند ملیخا رفت. در زد. بانویی در را باز 
به او بدهم و حکایت ملیخا را بگویم و بروم. بانو بشر را به میهمانسرا برد و 
گفت بفرمایید» من بانوی این خانه‌ام. بشر تمام ماجراها را با جزئیات شرح 
داد. از راه و هم‌صحبتی با ملیخا و ادعاهای او در تمام دانش‌ها و هنرها و 
پرخاشگری و چاه که عاقبت در آن غرق شد همه را گفت و بعد البسه و طلا 
را به بانو داد. همسر ملیخا خردمند و دل‌آگاه بود. با شنیدن خبر مرگ 
می‌رفت. شوهرم هزار بار بدتر از آن چیزی بود که گفتی. مردم آزار و 
ستمکار بود و به خلایق ظلم و جور می‌کرد. من همیشه از او در عذاب بودم 
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و جز رذالت و خودخواهی و حرص و خشم و ظلم از او ندیدم. اکنون که او 
بدگوتی پشت سر مرده درست نیست. بعد به بشر گفت: من از تو خوشم 
ازدواج شوم. ثروت من فراوان است و قیافه‌ام چنین است: این را گفت و 
نقابش را برداشت. بشر با دیدن آن روی زیبا نعره‌ای کشید و بی‌هوش 
افتاد. چون به هوش آمد شرمگین گفت: اگر از دیدن روی تو این طور از 
هوش رفتم به خاطر این است که فلان روز در فلان‌جا باد نقاب تو را پس 
زد و من تو را دیدم و عاشق روی تو شدم و ارام و قرار از دستم رفت. از آن 
لحظه به بعد هميشه در یاد من هستی. آنان با هم ازدواج کردند و یک عمر 
و خوابید. 

آیا نتیجه اخلاقی از کنفرانس طولانی؛ ارزش نهادن به درستکاری و 
روز سه شنبه بهرام در لباس سرخ و با حمایل و واکسیل وزیورآلات 
شاهانه سرخ به سوی گنبد سرخ رفت. بانوی سه‌شنبه‌هاء شاهزاده خانم 
روس به نام نسرین‌نوش با جامه سرخ منتظر او بود. تمام روز به خوشی و 
شادی و زناشویی گذشت. چون شب فر رسید شاه از همسر زیبایش 
افسانه‌ای شادی آفرین خواست. شاهزاده خانم روس گفت: شاه سرزمین 
روس دختری زیبا ونازپرورده داشت. این دختر استاد هنرهای فراوان بود. 
دانش بسیار داشت. زیرک و با تدبیر بود اما هیچ علاقه‌ای به ازدواج 
نداشت. شهرت دختر عالمگیر شد و خواستگارانش با زر و زور و تزویر 
برای ازدواج با او به سختی کوشیدند اما دختر موافقت نکرد. پدرش که از 





۳۷۰ هفت پیکر 
مراجعه و پافشاری بزرگان در عذاب بود دخترش را به قلعه‌ای دور از 
دسترس مردم و بالای کوه مر تفع برد تا هیچ کس نتواند دست درازی کند. 
شاهزاده خانم به بانوی قلعه‌نشین معروف شد. به تدریج به جدایی از مردم 
عادی خو گرفت. در راه قلعه چند طلسم نصب کرد تا نزدیک شوندگان غیر 
مجاز را از بین ببرند. پس از چندی» دلش همدل و همراه خواست. نقاشی 
زبردست بود. پرتره تمام قد خود راروی پارچه کشید وروی آن نوشت: ای 
نامردان را راه نمی‌دهیم. می‌خواهی داخل شوی؟ به شروط زناشویی با من 
توجه کن: ۱ - خوشنامی ۲ -گشودن طلسم‌های راه ۳ -ورود از در اصلی 
۴ - پس ازقبولی شما در سه مرحله ول کنکور» من به دربار پدر می‌روم و با 
شما مصاحبه شفاهی می‌کنم و فقط در صورت شنیدن پاسخ‌های صحیح 
با شم ازدواچ می‌کنم. اما هر کس در یکی از مراحل ناتوان بماند جانش را 
از دست خواهد داد. دستور داد نقاشی را بر دروازه شهر نصب کنند تا هر 
کس او را دید و خواست وارد کارزار شود. این داستان به گوش بزرگان و 
شاهزادگان رسید. بسیاری از روی نادانی و خامی جلو آمدند و جان خود را از 
دست دادند. هیچ کس حریف طلسم قلعه نمی‌شد. سرهای بریده رابالای 
دروازه شهر در حاشیه نقاشی آویزان می‌کردند. 

روزی شاهزاده جوان و خردورز به قصد شکار از شهر بیرون می‌رفت. به 
دروازه شهر رسید و پیکر دلربا را دید. دل باخت. با دیدن سرهای آويخته 
گفت من باید قدم در راه بگذارم. حتا اگر سر ببازم خیال می‌کنم از اول سر 
نداشته‌ام. اندیشید حتما حکمتی در این کار هست پس باید از حکیم شیوه 
کار را بیاموزم. در اثر پرس و جو به وجود فیلسوفی خردمند پی برد. در 
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راهنمایی خواست. فیلسوف ترفندهای لازم را به او یاد داد. جوان بازگشت. 
جامه سرخ پوشید و در اطراف قلعه چادر زد. چون به طلسم رسید آفسون 
باطل‌السحر خواند و جادو را باطل کرد و تمام طلسم‌ها را به همین طریق از 
بین برد. به سرعت به طرف در اصلی قلعه رفت. اطراف قلعه جست‌و جو کرد 
قاصدی فرستاد و گفت حالا که به قلعه وارد شده‌ای برگرد دو روز بعد به 
دربار بیاء آن جا آزمون نهایی است. تست چهار سوآلی و جوابی است اگر 
جواب صحیح بدهی با تو ازدواج می‌کنم. جوان همه چیز را مطابق 
پایین آورد؛.دستور داد سر کشتکان راه عشق را دفن کنند. بساط عیفن و 
شادی برپاکرد. عروس خانم زیبا از پیروزی سه مرحله‌ای مرد جوان شاد 
بود. به پدر جزئیات ماجرا و آزمون چهارم را گفت. بامداد فردا شاه بر تخت 
نشست و بزرگان در اطرافش حلقه زدند. شاهزاده خانم در پرده پنهان شد. 
جوان آمد. 

۱-عروس ازگوشواره خود دو مروارید کوچک باز کرد و به ندیمه داد. ندیمه 
نزد جوان رفت و مرواریدها را به او داد. جوان سه مروارید دیگر روی آن 
گذاشت و نزد زیبارو فرستاد. 

۲ -دختر با دیدن پنج مروارید. آن‌ها را اندازه گرفت و چون عیارشان یک 
اندازه نبوده آن‌ها را سایید و پودر کرد و مشتی شکر به آن افزود و مروارید و 
شکر را با هم سایید و فرستاد. پسر به آن شیر افزود و شکر در شیر حل شد 
و مروارید ساییده شده برای دختر فرستاد. عروس شیر را نوشید و بافی 
مانده رآوزن کرد. هیچ از وزن کم نشده بود. 
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۳ - عروس انگشترش را نزد مهمان فرستاد. او انگشتر را در آنگشت خود 
کرد و در پاسخ مرواریدی گرانبها پس فرستاد. 

۴ - عروس زیبا گردن‌بند خود را پاره کرد و از آن مرواریدی شبیه آن 
مروارید که شاهزاده فرستاده بود پافت و هر دو را در رشته کشید و برای 
جوان فرستاد. شاهزاده جوان قادر به شناختن آن دو مروارید از یکدیگر 
نبود و مهره‌ای کبود که از جنس مروارید نبود همراه دو مروارید دیگر برای 
عروس فرستاد. 

عروس چون مهره را دید خندید و مهره در دست و مرواریدها درگوش نزد 
پدر آمد و از او خواست بساط جشن عروسی برپا کند. پدر گفت پیش از هر 
چیز مرا از راز این چهار معما اگاه کن. عروس گفت: با نشان دادن آن دو 
مروارید ناب گفتم عمر دو روز است و زود می‌گذرد آن را دریاب. او با اضافه 
کردن سه مروارید گفت اگر پنج روز هم باشد زود می‌گذرد. من با افزودن 
شکر به آن مرواریدها و ساییدن‌شان گفتم این عمرزودگذر. آلوده به هوا و 
هوس است آیا می‌توانی عمر و هوس را از هم جدا کنی؟ او شکر و مروارید 
را با شیر آمیخت و آن دو را از هم جداکرد. من با خوردن شیر به او فهماندم 
در یاس با او شیرخواری بیش نیستم. او با فرستادن جواهر گفت مانند 
مروارید یکتاو تنهاست و جفتی ندارد. من با افزودنگوهر به‌گوهرش گفتم 
جفت او من هستم. او که مانند آن دو جواهر, در جهان جواهر سوم ندیده 
بوده برای دفع چشم زخم مهره کبود را برای من فرستاد. شاه خنده‌ای سر 
داد و جشن عروسی برپا کرد و آن دو را به عقد یکدیگر در آورد. در پایان 
افسانه همه جا پراز عطر خوش گل سرخ آن ماجرا شد. بهرام همسرش را 
در آغوش کشید و به خواب رفت. 

گفته‌اند و گناهش به گردن خودشان که: این افسانه در باب عشق و دانایی 
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است. 

روز چهارشنبه بهرام لباسی به رنگ فیروزه پوشید واکسیل و حمایل و 
تزئینات فیروزه‌ای آویخت. به گنبد فیروزه رفت. آن‌جا بانوی چهارشنبه 
شاهدخت مراکش, سراپا در پوشش فیروزه‌ای» منتظر اوست. یادمان 
هست که نام شاهزاده خانم مرا کش آذریون است. نان تمام مدت خوردند 
و نوشیدند و شادمانی و زناشویی کردند و شب هنگام بهرام از همسر 
دلفریبش افسانه‌ای شیرین خواست. آذریون گفت: در مصر مردی زیباتر از 
ماه اسمان به نام ماهان بود. دوستانش دور او جمع می‌شدند و اواز 
می‌خواندند و شادمانی می‌کردند. یکی از آشنایان ماهان را به باغ خود 
دعوت کرد. ماهان رفت. در بوستان دل‌انگیز عده‌ای حضور داشتند. آنان به 
عیش و شادی و شراب پرداختند. شراب ماهان را گرفت. مانند مستان در 
باغ گشت. رفت و رفت تا به نخلستان رسید. شخصی جلو آمد و خود را آشنا 
خوانف سا هناور شتاشت هر یک سای ان مقر یک گفت اس از 
راهی دور آمده‌ام. دلم برایت تنگ شده بود در ضمن می خواستم سهم سود 
تو را بدهم. دیروقت به شهر رسیدم. دروازه بسته بود. مال‌التجاره را به 
کاروانسرای بیرون شهر بردم. شنیدم اینجا هستی. بهتر است همراه من 
بیایی» شاید بتوانیم در تاریکی شب قسمتی از بار را مخفی کنیم و بابت آن 
مالیات ندهیم. ماهان با دیدن پول شاد شد. دنبال شریکش راه افتاد. دور 
از چشم میزبان از باغ بیرون رفتند. چند ساعت گذشت. شریک تند 
می‌رفت و ماهان به دنبالش می‌دوید. احساس کرد خیلی بیش‌تر از حد 
لزوم راه رفته‌اند اما به خود گفت من مستم و اشتباه می‌کنم» شریکم 
هوشیار است و راه را می‌شناسد. ماهان تا صبح دوید. در نور روز شریکش 
را ندید. ایستاد و ادامه نداد. مست و خسته خوابش برد. ظهر از گرمای 
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آفتاب داغ بیدار شد. دید تک و تنها وسط بیابان است. پاهایش رمق راه 
رفتن نداشت اما چاره‌ای نبود باید می‌رفت. خسته و تنها راه افتاد. شب 
کنار غاری نشست و به خواب رفت. چشم که باز کرد زن و مردی را بالای 
سر خود دید. مرد گفت تو کی هستی؟ اینجا چه می‌کنی؟ ماهان داستانش 
را با جزئیات گفت و سپس از مرد خواست تا راه را نشانش دهد. مرد گفت 
ان که او را زک خوومی‌دانجغول بای کارت کمراه کزان آدمیان 
است. تاکنون بسیاری را گمراه کرده و از بین برده است. نگران نباش. 
امشب من و این زن مراقب تو در این بيابانیم. ماهان با آن زن و مرد همراه 
شد. تا صبح راه رفتند اما هیچ نگفتند. با روشن شدن هوا زن و مرد ناپدید 
شدند. ماهان عاجز شده بود اما چاره‌ای جز رفتن نداشت. راه افتاد. از کوه و 
دشت رد شد. با تاریک شدن هوا در گوشه‌ای چشمانش را بست. صدای 
پای اسب شنید. بلند شد.سوارکاری دید که نزدیک می‌شود. سوار پرسید تو 
کیستی؟ اینجا چه می‌کنی؟ ماهان سرگذشتش را به تفصیل گفت. مرد از 
شنیدن قصه ماهان تعجب کرد. گفت آن زن و مرد غول راه هستند. غول 
پا امین فر فا سم ی نک کوک 
شب می‌کشند و با شنیدن صدای مرغ سحر از محل جنایت فرار می‌کنند. 
اسب بذک راب مداد گقت مار قو ما هام هرادا راما با 
کوه». دشت را دیدند و صدای ساز و آواز شنیدند. سر تاسر دشت پر از غول 
بیابانی بود. ماهان و همراه مدتی به تماشای غول‌ها نشستند. افراد تنومند 
بلند قدٍ لب کلفت را دیدند که لباس و سربند سیاه پوشیده‌اند. صورت آنان 
زشت و ترسناک بود. از دهان‌شان آتش بیرون می‌آمد. شاخ و استخوان 
گوسفند را بر هم می‌زدن و صداهایی عجیب تولید می‌کردند که همه را به 
رقص می‌کشاند. اگهان اسب ماهان شروع به جست و خیز کرد. ماهان به 





برای جوانان ۳۷۵ 


اسب نگاه کرد و دید سوار بر آژدهایی هفت سر و چهار پا و دو پر است. 
اژدها این طرف و آن طرف می‌پرید و بالا و پایین می‌شد. بالاخره ماهان 
را به کوشه‌ای انداخت. ماهان بیهوش برزمین افتاد. روز بعد بر اثررگرهای 
آفتاب به هوش آمد. بلند شد. دید در بیابانی بی‌انتهاست. از ترس شروع به 
دویدن کرد. تا شب همه بیابان را طی کرد. زمینی سرسبز و چشمه‌ی آب 
زلال دید. آب نوشید و بدنش را شست. خسته بود می‌خواست بخوابد. به 
دنبال جای امن بود. به گودالی به عمق هزار پله رسید. داخل چاه خوابید. 
وقتی از خواب بیدار شد. روزنه‌ای از نور دید. تابش نور ماه بود. خود را از 
گودال بیرون کشید. باغی چون بهشت دید. همه جاگل. از درختان 
میوه‌های گوناگون آویزان بود. ماهان از دیدن آن همه طراوت متحیر شد. 
ناگاه فریاد ای دزد شنید. در این لحظه پیرمردی خشمگین با چوبدستی 
جلو آمد. فریاد کشید ای میوه دزد! کی هستی؟ چرا به این باغ امدی؟ چند 
سالی که در این باغم دزد ندیدم. دست و پای ماهان از ترس می‌لرزید. از 
پیرمرد مهلت توضیح خواست. پیر چوبدستی را کنار گذاشت. آمد و کنار 
ماهان نشست. سرگذشت ماهان را شنید. پیر گفت غول‌ها با آدم‌های 
ساده‌دل این بازی زشت را می‌کنند. تو از ترس دچار توهم شدی و غول‌ها 
تو راگول زدند و کز راهه بردند. پیر گفت جان سالم بدر بردن از آن غول‌ها 
یعنی تولد دیگر. تو را از آن دنیا به ما داده‌اند. این باغ ملک من است. من 
فرزندی ندارم. اگر فرزند من شوی همه این ثروت مال تو خواهد بود و من 
برایت عروس دلفریب خواهم آورد. ماهان گفت من در برابر تو هیچ نیستم. 
حالا که مرا به فرزندی قبول کردی غلام تو می‌شوم و دست پیر را بوسید. 
پیرمرد ماهان را به جایگاه باشکوهش برد. جلوی آن درخت بلندی بود. 
پیرمردروی درخت تخت بسته و نشیمن خوش منظره درست کرده بود. به 





۳۷۶ هفت پیکر 


ماهان گفت بالای این درخت برو و بر تخت بنشین. آب در کوزه و نان در 
سفره است. پایین نیا. هر کس از تو چیزی پرسید جواب نده. حتا اگر من 
خواستم بالا بیایم نام و نشانم را بپرس و پس از اطمینان مرا راه بده. پس 
از رفتن به بالای درخت این نردبان چرمی را جمع کن تا کسی بالا نياید. 
پیرمرد رفت. ماهان بالای درخت بر تخت تکیه زد. کمی نان خورد و آب 
آرایش‌های گوناگون جلو آمدند و بزمی شاهانه برپاکردند. سوگلی مجلس 
در جای ویژه نشست. بساط رقص و پایکوبی و ساز و اواز بر پاکردند. 
ماهان با دیدن نازنیان قرار از کف داد. پند پیر از یاد برد. پایین آمد و به 
مهمانی لعبتکان رفت. بانوی زیبا ماهان را نوازش کرد و مهمان نوازی را 
به کمال رساند. شراب آوردند. پس از نوشیدن چند جام شرم کنار رفت. 
آتش هوس به جان ماهان افتاد. نتوانست خود داری کند. زیبارو را در 
اغوش کشید و لب را بر لبش گذاشت. ماهان در نور شمع به صورت طرف 
نگاه‌کرد ناگهان عفریته‌ای خشمگین دید که هیکلی مانند گاومیش بزرگ 
و فربه داشت. دندان‌های گراز و صورت خرچنگ و دهان باز تمساح داشت. 
بالاخره صبح آمد و عفریتگان ناپدید شدند و ماهان از چنگ دیوها نجات 
یافت. ماهان توبه و نذر بسیار کرد. به خاک افتاد و از یزدان پاک خواست 
راه درست را نشانش دهد. پس از دعا و نیایش و گریه و زاری ناگهان 
سبزپوشی را مانند خود دید. نامش را پرسید. گفت من خضرم و آمده‌ام تا 
دست تو را بگیرم. نیت خیر تو رابه خانه‌ات باز می‌گرداند. دستت رابه من 
بده. چشم‌هایت را ببند و پس از لختی باز کن. ماهان چشمانش رآ بست و 
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پس از مدتی بازکرد. ناگهان خود را در باغی که مهمان بود دید. در باغ را 
باز کرد و به مصر رفت. قصه زیبارو تمام شد. بهرام او را در آغوش گرفت و 
ارام به خواب رفت. 

و گفته‌اند گنبد فیروزه‌ای وادی توبه و پرهیز از گناه و مورد بخشش قرار 
روز پنجشنبه بهرام جامه‌ای به رنگ صندل (قهوه‌ای روشن) پوشید 
حمایل و تزئینات همرنگ آویخت به گنبد صندل رفت. آن‌جا بانوی 
پنج‌شنبه‌ها شاهزاده خانم چین به نام یغماناز: با جامه همرنگ» منتظر 
بهرام بود. آنان تا شب خوردند و نوشیدند و زناشویی کردند و شاد بودند. 
هنگام شب بهرام از یغماناز خواستار افسانه‌ای دلنشین شد. شاهدخت 
چین گفت: دو جوان با هم سفر می‌کردند. اسم یکی «خیر» و دیگری «شر» 
بود. خیر فکر می‌کرد در راه آب هست و می‌توانند بنوشند در نتیجه آب 
زیادی با خود برنداشت اما شر یک ظرف بزرگ آب برداشته بود. آن‌ها به 
بیابان خشک و سوزان رسیدند. هفت روز در بیابان بی آب و علف تاختند. 
تشنگی بر خیر چیره شد. می‌دانست رفیقش با خود آب آورده. خیر از 
تشنگی می‌سوخت اما درخواست آب نمی‌کرد. وقتی جگرش خشک و 
چشمانش بی‌فروغ شد دوگوهری را که همراه داشت به شر داد و در مقابل 
آب خواست. شر گفت تومی‌خواهی مرا فریب بدهی. الان گوهرها را 


می‌دهی اما وقتی به شهر رسیدیم آن را از من پس می‌گیری. من گوهری 
می‌خواهم که نتوانی آن را پس بگیری. خیر پرسید چه گوهری؟ شر گفت 
چشمهایت را. هر چه خیر استدلال و خواهش تمنا کرد شر تسلیم نشد و 
چشمان خیر را خواست. خیر که می‌ترسید از تشنگی هلاک شود ناگزیر 


پذیرفت. شر تیغ آورد و چشمان خیر را بیرون کشید اما به خیر آب نداد. 





۳۷۸ هفت پیکر 


جواهر و جامه را برداشت و خیر را در بیابان گذاشت و رفت. خیر در خاک و 
خون می‌غلتید. مردگردی بسیار ثروت‌مند و بخشنده بود. گله گوسفندان را 
به دشت و صحرا می‌برد و هر جا سبزه و آب بود چند روز توقف می‌کرد. او 
دختری زیبا داشت. دختر برای آوردن آب به چشمه‌ای دور رفت و کوزه را پر 
کرد. در بازگشت ناله‌ای شنید. به دنبال صدا رفت. جوانی خون الود بر خاک 
دید. خود را به او رساند. خیر آب خواست. دختر کرد آب سرد در دهانش 
ریخت. نام و نشان و ماجرای زخمی شدنش را پرسید. خیر ماجرا را تعریف 
کرد. دختر چشمان کنده شده را در چشمخانه گذاشت و آن را بست. دختر 
کرد جوان را از زمین بلند کرد و دستش را گرفت و با خود برد. جوان را به 
یکی از غلامان سپرد. نزد مادرش رفت و داستان را تعریف کرد. به خیر غذا 
و آب دادند. خیر پس از خوردن و نوشیدن با درد بسیار سر خوابید. شب مرد 
کرد از صحرا آمد. زخم خورده بیهوش را دید. گفت از فلان درخت تعدادی 
برگ بیاورید و بکوبید و آب آن را بگیرید. این داروراروی چشم‌ها بگذارید. 
دختر کرد از پدر خواست خودش نوشدارو را درست کند. مر کُرد چنین کرد. 
دارو را از صافی رد کردند و بر چشمخانه مرد زخمی گداشتند. معالحه تا 
ر ادا اف و ایا بایان را رکش ابا بان 
شده بود. خیر برای اولین بارروی دختر کرد را دید. دلش زناشویی خواست 
اما در دل گفت ممکن نیست دختری چنین زیبا را به فقیری مثل من 
بدهند. من بابت فقر و ضعف نانخور آنان هستم و نمی‌توانم به پیوند با این 
خانواده امیدوار باشم. چندی بعد اهل خانه داستان چشم‌هایش را 
پرسیدند. خیر همه چیز رآمو به مو تعریف کرد. وقتی کردها داستان غمبار 
را شنیدند بیش از پیش او را گرامی داشتند. دختر کرد که مخفیانه در دل 
غم معشوق می‌خورد از هیچ خدمتی فروگذار نمی‌کرد. خیر با یاد دختر 
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خدمت پدر می‌کرد. یک روز که از دشت به خانه آمد با چشمانی اشکآلود 
تاد 3 رفت و گفت فردا قصد ادامه سفر دارم. درست است که از هم 
جدا می‌شویم آما خوبی‌های تو و خانواده مهربانت را هرگز فراموش 
نمی‌کنم. یاد شما هميشه با من خواهد بود. من اجازه رفتن می خواهم. آن 
چه در این خانه خوردم بر من حلال کن. مرد کرد با شنیدن این سخنان 
تحت تأثیر قرار گرفت و از خیر خواست آن جا بماند و از نعمت بهره برد. مرد 
از یگانه دختر دردانهاش سخن به میان آورد و گفت اگر دامادم شوی برایم 
عزیز خواهی بود و گله‌ام را به تو خواهم بخشید. خیر دلگرم شد. خود را 
غلام وی خواند. دو دلداده به عقد یکدیگر در آمدند. خیر دستیار مرد کرد 
گرامی می‌داشت و سرپرستی خانه و زندگی را به او سپرد. یک روز به طرف 
درخت صندل که چشمانش را مداوا کرده بود رفت. برگ‌های بسیار از دو 
شاخه مختلف کند و در دو کیسه پرکرد. برگ یکی از کیسه‌هاداروی صرع و 
دیگری داروی چشم بود. با کسی درباره برگ‌ها چیزی نگفت. به شهر 
رفتند. دختر شاه صرع داشت و هیچ پزشکی قادر به درمان نبود. شاه شر ط 
کرداگرکسی دخترش را شفا دهد او را داماد خود می‌کند اما اگر بر آن دختر 
زیبا نظر بیندازد اما درمان نکند بی‌درنگ سرش را خواهد برید. بسیاری از 
اقتصادی خود را درمانگر می‌خواندند و سر خود بر باد می‌دادند. خبر به خیر 
رسید. به شاه پیغام داد می‌تواند این بیماری را علاج کند و هیچ پاداشی 
هم نمی‌خواهد. شاه خواستار شد. خیر به دربار آمد. او را به خلوت دختر 
بردند. خیر مقداری از برگ درخت را سایید و آب افزود و شربت ساخت. 
شاهزاده خانم خورد و در دم خوب شد. خیر با دلی شاد به خانه برگشت. 





۳۸۰ هفت پیکر 


چون شاه از معالجه دختر با خبر شد به دیدنش شتافت. دخترش را سالم و 
شاد دید. شاد شد. شاه رفت. دختر به پدر پیغام داد همان طور که هنگام سر 
بریدن عهد خود را انجام می‌دهی وقت سپاس به عهد خود عمل کن. 
طبیب مرا جفت من کن. شاه پذیرفت. با رضایت زن کرد و پدرش» خیر 
داماد شاه شد و به گنج شاهی دست یافت. شاه وزیری بزرگ‌منش داشت. 
دختر نازنین وزیر از بیماری آبله رنج می‌برد. آبله به چشمانش آسیب 
رسانده بود. وزیر از خیر خواست چشمان دخترش را درمان کند تا لو نیز 
دخترش را به خیر بدهد. خیر چنین کرد و صاحب سه عروس زیبا و نازنین 
شد. خیر به مقام بلند و تاج و تخت رسید و شاه شد. روزی خیر» شر را دید 
که با یک کلیمی معامله می‌کرد. گفت او را نزد من بیاورید. خیر شاد و خرم 
را کر کر رت ورد فا ما 
کرد. خیر پرسید اسم تو چیست؟ گفت مبشر سفری. خیر گفت اسم 
تا کت کت اه هی سک کوک کت 
پست فطرت. ریختن خون تو بر همه حلال است. اسم تو «شر» است. تو 
همان کسی هستی که در بیابان سوزان همسفر خود را بابت جرعه‌ای آب 
فریب دادی و چشمانش را درآوردی و لباس و جواهراتش به غارت بردی و 
تشنه رهایش کردی. آن تشنه لب منم. تو مرا رهاکردی آما من صاحب 
تاج و تخت شدم. حال تو را مجازات می‌کنم. شر» خیر را شناخته بود. در 
برابرش به خاک افتاد. باگریه بخشش را از بزرگان دانست. خیر از گناه شر 
گذشت. شر شاد شد. مرد کرد به سوی شر دوید و گفت او خیراندیش است 
اما تو شری و جز شرارت نمی‌کنی. این گفت و با شمشیر سر از تن شر جدا 
کرد. آن دو جواهر را در جامه شر پیداکرد. نزد خیر آورد. خیر با دیدن گوهر 
آن را به کرد داد. در پایان افسانه بهرام همسرش را در آغوش کشید و 
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گفته‌اند نتیجه اخلاقی این افسانه در باب نیکی و بر تری خیر نسبت به شر 
است. سعدی فر موده: 

تو نیکی می‌کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز 
حتاروایت عامیانه آن هم و جود دارد: 

تو نیکی می‌کن و در دجله انداز. که من شیرجه برم درش بیارم 
روز جمعه بهرام با جامه و تزئینات سپید سوی گنبد سپید به دیدار 
شاهدخت جامه سپید پارس, بانوی جمعه رفت. نام شاهزاده خانم ایران 
درستی بود. بهرام تمام روز به عیش و شادی زناشویی پرداخت. با فرا 
رسیدن شب شاه از ذُرستی دلارام خواست تا افسانه‌ای شیرین بگوید و بر 
شادی و نشاط بیفزاید. درسَتی گفت: مادرم تعریف می‌کرد که جوانی 
خوش‌اخلاق و نیک رفتار دانا و باتقوا بود. باغی مثل باغ بهشت داشت. 
همیشه به باغ می‌رفت و به تماشای گل‌ها مشغول می‌شد و لذت می‌برد. 
یک روز به باغ رفت اما دید در بسته است. از داخل باغ صدای ساز و اواز 
عاشقانه ونواهای شورانگیز چنگ می‌آمد.جوان کلید در باغ را نداشت. هر 
چه در زد کسی جواب نداد. گویا همه مشغول رقص و آواز بودند. دورتادور 
باغ گشت تا رخنه‌ای بیابد. سرانجام دیوار را خراب کرد و داخل باغ شد. دو 
زیباروی سیمین بدن دید که نگهبانی می‌دادند. آنان گمان کردند دزد وارد 
باغ شده است. به جان جوان افتادند و تامی‌خورد او را زدند. جوان گفت این 
باغ مال من است. در بسته بود ناچار شدم از دیوار وارد شوم. زیبایان نشانی 
پرسیدند و او جواب داد. درست بود. نرم و مهربان شدند و پوزش خواستند و 
گفتند آمروز همه خوبرویان مهمان این باغند. به جمع ما بپیوند و از هر 
کدام خواستی کامقل بگیر آلان معخفی شو دختران را ین و به ه رکش 





۳۸۲ هفت پیکر 


نظر داشتی بگو تا برایت بياوريم. خانه‌ای در باغ بود. به طبقه بالا رفت و به 
تماشای دختران زیبا مشغول شد. دخترکان کنار حوض مرمر پیرآهن خود 
را درآوردندو بدن به آب زدند. نگهبانان پرسیدند از میان آن دخترکان کدام 
را می‌خواهد. جوان یکی از دلبرکان را نشان داد. آن دلبر را برایش آوردند. 
دخترک قصه جوان از نگهبانان شنیده و دلش می‌خواست. جوان به فکر 
خانه‌ات کجاست؟ گفت تخت. جوان پرسید همدیگر را ببوسیم؟ دختر 
گفت هر قدر بخواهی. جوان پرسید آیا راحت به دست می‌آیی؟ گفت بله. 
جوان موی دختر راگرفت و او را در آغوش کشید تاکام دل بگیرد اما ناگهان 
شیری به طبقه بالا آمد و به دلیل وزن سنگین» طبقه خشت و گل فرو 
ریخت. جوان و دخترک نیز فرارکردند و جان سالم بدرپردند دخترک ناکام 
به نگهبانان گلایه کرد. نگهبانان از جوان خواستند شب را بماند و از دلبرک 
کام دل بگیرد. شب دلبرک عشوه گر را به جوان سپردند و رفتند. جوان در آن 
خلوت به پار نزدیک شد آماگربه‌ای وحشی مرغی راروی درخت دید و به 
سویش پرید و بر زمین افتاد. دلدادگان آشفته و ناکام فرار کردند. دختر 
افسرده افسوس می‌خورد. جوان غمگین به دوردست خیره شده بود. 
نگهبانان او را نزد دختر بردند. جوان دست زیبای طناز را گرفت و بالای 
کرد. با صدای مهیب افتادن و ترکیدن کدوها جوان و دخترک فرار کردند. 
دخترک بادلی پر حسرت ماجر را بای نگهبانان شرح‌داد. نگهبانان جوان 
را آوردند. جوان یار را به غاری برد. دخترک را در آغوش کشید و سینه‌بند را 
از کرد. بند پوشش پایین را هم کشود. خواست کام بگیرد که ناگهان چند 





برای جوانان ۳۸۳ 


روباه در آثر فرار از گرگ وحشی به طرف‌شان دویدند. جوان نومید به فکر 
ترک صحنه بود. دید نگهبانان دلبرش را اسیر کرده و خشمگین می پرسند 
این حیله‌ها چیست؟ تاکی می‌خواهی با صاحب باغ چنین بی‌لطف باشی؟ 
چند بار او را تا لب چشمه بردی و تشنه برگرداندی؟ جوان گفت گناه او 
نیست. او را آزار نکنید. هر گناهی هست از بی‌توجهی انسان است. از روز 
اول قرار بوده زن و مرد در آزدواج جفت شوند. نه این که از راه حرام کام دل 
بگیرند. اکنون آن پری یوش را از راه حالال عروس خود می‌کنم. آنان ازدواج 
کردند. در پایان افسانه بهرام همسرش را در آغوش کشید و خوابید. 
اند کل اون راو بو باتوی و تکام ارست: 
در بهاری دل‌انگیز که وصف آن در ابیات فراوان آمده, بهرام در کاخ مجلل 
خودش بساط جشن و شادمانی برپاکرده» همگی می‌خورند و می‌نوشند که 
ناگاه پیک از راه می‌رسد و خبر می‌آورد: 
گفت باز از نکارخان‌ی چین جوش لشکر گرفت روی زمین 
که خاقان چین پیمان عدم تجاوز با شاه بهرام را زیر پا گذاشته و به ایران 
حمله کرده و با لشکری عظیم از رود جیحون نیز گذشته است. 

ماند پیمان شاه ره فغفور شد دگر ره ز نیک‌عهدی دور 
نظامی که در کتاب‌های دیگر هم خدمت چینیان رسیده اين‌جا نیز فرصت 
را از دست نمی‌دهد: 
چینیان را وفا نباشد و عهد زهرناک اندرون و بیرون سهد 
در ظاهر شهد و شیرینی و عسل و در باطن زهر هستند. بهرام بلند شد تا 
به جنگ برود. به سپاه و سلاح و پول نیاز داشت. سرکشی کرد. دید نه سپاه 
برایش باقی مانده نه سلاح و نه پول» خزانه خالی شده است: 

هم تهی دید گنج آکنده هم سلیح و سپه پراکنده 





۳۸۴ هفت پیکر 


شاه مثل شیر بی‌دندان عاجز شد. نظامی هم مثل خیلی‌های دیگر 
می‌فرماید تقصیر شاه نبود بل که گناه از اطرافیان شاه بود. برای این منظور 
می‌گوید شاه قبلا یک وزیر خوب و نیکوسرشت به نام نرسی داشت که 
کازها را با مایت مسر وساهان مداد ام الا وین فش یه تام رایس 
روشن» دارد: 
راست‌روشن ولی نه روشن و راست 
این وزیر نه راست و نه روشن است. وقتی راست‌روشن وزارت را از نرسی 
تحویل گرفت: 
راست‌روشن چو زو وزارت برد راستی‌ها و رونسنی‌ها مرد 
البته در این مدت شاه به عیش و عشرت مشغول بود و جناب وزیر: 
شه چو مشغول شد به نوش و به ناز 
او ببه داد کرد دست دراز 

این آقای وزیر: 

ملک می‌جست و مال می‌اندوخت 
البته هميشه خودش را توجیه می‌کرد و می‌گفت مردم: 

شوخ و گستاخ و بی‌ادب شده‌اند. 
مردم از بابت نعمت‌هایی که ما به آن‌ها داده‌ایم درد شکم‌سیری گرفته‌اند و 
پُررو شده‌اند. این وزیر در بدی‌های مردم داد سخن می‌دهد: 

مردمانی بد و بدگهرند 
این وزیر خون مردم را در شیشه کرده. نظامی, شاه را مانند پلیس یا شحنه 
و این وزیر را در نقش دزد معرفی می‌کند: 
شحنه گر خفته دزد بیدار است 


وزیر برنامه مشخصی دارد: غارت مردم: 





برای جوانان ۳/۳۵ 


نیک و بد هر دو هست بر تو حلال 

از بدان جان ستان ز نیکان مال 
مردم را بکش یا زندانی کن و مال‌شان را چپاول و غارت کن. این وزیر معلم 
ماکیاول بوده: 
خوار کن خلق را به جاه و به چیز تا نمایی به چنسم خلق عزیز 
چون رعیت زبون و خوار بود ملک پیوسته برقرار بود 
کشور ایران در زمان ساسانیان وضع جالبی داشت: 
در ده و نسهر جز نفیر نبود 

سخنی جز گرفت و گیر نبود 
تا در آن مملکت به اندک سال 

هیچ کس را نه ملک ماند و نه مال 
در حاکمیت جناب راست روشن وزیر همه باید روز روشن به آورشوه 
می‌دادند: 

راست و روشن ستد به رشوت خویش 
دیگر هیچ کس چیزی نداشت و در این حال بود که از درآمد خبری نبود و 
مالیات بر در آمد و جود نداشت: 
دخل شاه از خزانه شد خالی 

در عوض زندان‌ها پر شد. شاه پس از بازدید از مملکت متوجه نابسامانی 
شد اما از هر کس علت خرابی‌ها را می‌پرسید مردم از ترس وزیر جرأت 
بازگو کردن حقایق را نداشتند: 
کس ز بیم وزیر عالمسوز آنچه شب رفت وانگفت به روز 
دشمن حمله کرده, مردم درب و داغان شده» فقر و کثافت از در و دیوار 
می‌ریزده سپاه دستش با وزیر در یک کاسه است. شاه مستاصل مانده, 





۳۸۶ هفت پیکر 


وسط این قضیه نظامی شاهکار زده: 
شه چو تنگ آمدی ز تنگی کار یک سواره برون شدی به شکار 
یک سواره < تک نفره <به تنهایی 
بله. الان وقت تفریح و شکار است: 
صید کردی و شادمانه شدی 
پاد شاه سلطان حسین صفوی افتادم که در آخرین لحظه‌های حمله اشرف 
افغان فر مود: 
اما چه نون (ن) قشنگی نوشتم 

شاه پس از صید فراوان: 
چون ز صید پلنگ و شیر و گراز خواست تا سوی خانه گردد باز 
در تک و تاب زان‌که تاخته بود مغزش از تشنگی گداخته بود 
هر چه این طرف و آن طرف نگاه کرد آب ندید. از دور دود سیاهی دید. 
گفت حتما کسی آن جاست و می‌توانم از او آب بگیرم. به آن سو تاخت. 
نزدیک شد و دید گله گوسفندان آن جاست و چوپان. اما از عجایب این که 
بر درخت نزدیک: 
سکی آویخته ز ساخ درخت 

بسته چون سنک دست و پایش سخت 
و که فان وا نب وا دید طورفتتراخراه ردو رشان 
سفره مختصری داشت و باز کرد: 
گفت شک نیست کاین چنین خوانی 

نیست در خورد چون تو مسهمانی 

شاه آب خواست و گفت تا جواب سوال مرا نداده‌ای از غذای تو نمی خورم. 
داستان این سگ اویخته از درخت چیست؟ 





برای جوانان ۳۸۷ 


پیر گفت ای جوان زیبا روی گویمت آن‌چه رفت موی به موی 
این سگ پاسبان گله بود و من همه کارهايم را به او سپرده بودم و خودم به 
کارهاش فراعم زرد له 
از وف‌اداری و امینی او شاد بودم به همنشینی او 
کز گله دور داشتی همه سال دزد را چنگ و گرگ را چنگال 

او پارو همدم من بود. وارد خانه من می‌شد و اگر من به شهر می‌رفتم و دیر 
می‌آمدم خودش گله را به آغل باز می‌گرداند و خلاصه همه کاره من بود. 
چند سال به این منوال گذشت و او صادقانه کار می‌کرد تا این که بار: 

گله را نقش برزدم به شمار 
گوسفندان گله را شمردم: 

هفت سر گوسفند کم دیدم 
فکر کردم در حساب گوسفندان اشتباه‌کرده‌ام: 
بعد یک هفته چون شمردم باز هم کم آمد. به کس نگفتم راز 
گوسفندان من همینطور کم و کم‌تر می‌شد تا این که تمام گله من از بین 
رفت و من از چوبداری وگله‌داری به چوپانی افتادم: 

از گله صاحبی به چوپانی 
من فکر می‌کردم با سگی چنین نیرومند و نگهبان صادق چرا باید چنین 
شده باشد: 

تا یکی روز بر کناره آب خفته بودم درآمدم از خواب 

داشتم با چشم نیمه باز نگاه می‌کردم که ناگهان: 
ماده گرگی ز دور دیدم چست کامد و شد سکش برابر سست 
چست < چالاک 
سگ در مقابل ماده گرگ حالی به حالی شد. سگ دور ماده گرگ 





۲۸۸ هفت پیکر 


می‌چرخید و بو می‌کشید و...: 
عاقبت بر شرین گرگ نشست کام دل راند و رفت کار از دست 
سرین < پشت کفل 
سگ احتیاج به استراحت داشت آمد و گرفت خوابید: 
هر حق‌السکوت بر دهنش 
اما گرگ که دیگر خیالش راحت بود: 
گرگ چون رشوه داده بود ز پیش 
جُست حق‌القدوم خدمت خویش 
یک گوسفند چاق و چله را که از همه گوسفندان گله بزرگ تر بود انتخاب 
کرد و با خود برد: 
برد و خوردش به کم ترین نفسی 
این گرگ تاکنون گوسفندان فراوانی را خورده بود. سگ ملعون بابت 
شهوترانی» گله را به دست گرگ سپرده بود. من به یاد پروین اعتصامی 
افتادم: 
پیام داد سک گله را شبی گرگی 
که صبح‌دم بره بفرست میهمان دارم 
دحا ا نگ کلماش راکنا ود مراقت من و 
در سر کار عشقبازی کرد 
به همین جهت من این سگ را به درخت بسته‌ام. این سگ نیست: 
بل‌که قصاب گوسفند من است 
شزای کسی که خیاتت خر آمانت کند همیخ اررت؛ 
شاه بهرام آزان سخندانی عبرتی برگرفت بنهانی 
بهرام پیش خودش فکر کرد که از این چوپان پیر: 





برای جوانان ۳۸۹ 


شاهی آموختم زهی تدبیر 
من صاحب گله هستم و رعیت گله من است و وزیر همان سگ نگهبان 
است. باید بروم و از او بپرسم: 
تا بکوید که این خرابی چیست؟ اصل و بنیاد این خرابی کیست؟ 
شاه به شهر آمد و از مسئولین خواست دفتر زندان را برایش بیاورند. شروع 
به خواندن و ورق زدن کرد. دید همه جا شرح حال زندانیان و حکم آنان را 
این گونه نوشته: 
کشتن از شه شفاعت از دستور 
شاه گفته بکشید اما وزیر شفاعت کرده و به زندان انداخته: 
نام شه را به جور بد کرده نیکنامی به نام خود کرده 
شاه را به ظلم و ستم بدنام کرده و وزیر را به رحمت و بخشش نیکنام 
گردانده. بهرام بار عام داد و بزرگان همه آمدند: 
بارگه بر سپهر زد بهرام بار خود کرد بر خلایق عام 
راست روشن هم انگار نه انگار آمد و بر صندلی صدارت نشست: 
راست روشن درآمد از در کاخ رفت بر صدرگاه خود گستاخ 
شاه خشمناک به وزیر نگاه کرد و با صدای بلند گفت: 
ای همه ملک من خراب از تو 
تو ثروت و مال خودت راروزبه‌روز بیش ترکردی و باعث شدی خزانه خالی 
بشود. تو همه را غارت‌کردی. بهرام تمام چپاول‌های وزیر را گفت و گفت تا 
ان جا که: 
تا نه لشکر به جای ماند و نه گنج 
بعد از کلی صحبت دستور داد عمامه از سرش برداشتند و با آن نخست 


وزیر را محکم بستند: 





۳۹۰ هفت پیکر 
از عمامه کمند کردندش ‏ در کشیدند و بند کردندش 
و بعد دستور داد دست‌هایش را با زنجیر بستند و پایش را قفل نهادند: 
پای در کنده دست در زنجیر 
بعد شاه ندا در داد که هر کس از این وزیر شکایت دارد جلو بیاید و: 
شه به زندانیان چنین فرمود کز دل دردناک خون آلود 
هر کسی جرم خود پدید کند. بند خود را بدان کلید کند 
به زندانیان پیغام دادکه برای رهایی از زندان بيایید و ماجرای دستگیری و 
زندانی شدن خود را بگویید. اعتقاد به عدد هفت از قدیم وجود داشته و 
نظامی که به عدد هفت علاقه ویژه دارد شکایت هفت مظلوم را شرح 
می‌دهد. در هر شکایت یکی از ارکان مملکت برباد می‌رود. مظلوم اول 
گفت: 
راست روشن به زخم‌های درشت 
در شکنجه برادرم را کشت 
بعد همه دارایی و زندگی او را به نفع خودش مصادره کرد. من ناراحت شدم 
و اعتراض کردم. راست روشن گفت برادرت طرفدار دشمنان بوده است تو 


نیز مثل او هستی: 
بند بر پای من نهاد به زور 
و به این بسنده نکرد: 
تا مرا نیز خانه غارت کرد 
الان یک سالی هست که در زندانم. برای شاه درستی سخن زندانی و ظلم 
وزیر روشن شد: 


هر چه دستور ازو به غارت برد جمله با خونبها بدو سپرد 
کردش آزاد و دلخوشی دادش ‏ بر سر شغل خود فرستادش 





برای جوانان ۳۹۰۱ 


مظلوم دوم گفت من یک باغ داشتم که از پدرم به من ارث رسیده‌بود. یک 
روز این وزیر به باغ من آمد. من از او پذیرایی مجلل کردم: 
خورد و خندید و خفت و آرامید وز شراب آن‌چه خواست آشامید 
بعد به من گیر داد که این باغ را به من بفروش. گفتم این باغ الان هم 
متعلق به شماست هر وقت مایل بودید تشریف بیاورید و از میوه‌هایش 
میل کنید اما این میراث من است و نمی توانم بفروشم. وقتی دید باغ را به 
آو نمی‌دهم: 
تهمتی از دروغ بر من بست 
و مرا به زندان انداخت و باغ مرا تصاحب کرد. الان دو سال است که در 
زندانم. شاه او را آزاد کرد و دستور داد باغ و خانه و زندگی‌اش را به او پس 
بدهند. 
گفت زندانی سوم با نساه 
من در تجارت دریایی بودم و در این راه سود سرشاری بردم. چند جواهر 
بسیار قیمتی داشتم و به شهر آوردم تا بفروشم. وزیر خبردار و خریدار شد. 
جواهرات قیمتی مرا گرفت. موقعی که برای دریافت بهای جواهرات 
مراجعه کردم بهانه آورد. چند بار مراجعه کردم و او هر بار بهانه‌ای می‌آورد. 
بالاخره هیچ پولی به من نداد و مرا به بهانه‌ی واهی به زندان انداخت: 
شد سه سال این زمان که در بندم 
شاه دستور داد از گنج وزیر نابکار جواهرات او را یس دادند و با طلا جبران 
خسارتش کردند. مظلوم و زندانی چهارم گفت من موسیقی‌دان هستم: 
مطربی عاشقم غریب و جوان بربطی خوش زنم چو آب روان 
کنیزی داشتم که هر دو عاشق یکدیگر بودیم و با هم به شادی زندگی 
می‌کرديم. این وزیر آمد و به زور معشوق مرا به خانه خودش برد و هنگامی 
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که اعتراض کردم گفت تودیوانه‌ای که به من وزیر اعتراض می‌کنی و مرا به 
زندان انداخت: 

چار سال است کز ستمکاری داردم بی گنه بدین خواری 
شاه دستور داد یار او را با جهیزیه و شیربهای شایسته از گنج وزیر به وی 
برگرداندند. 
پنجمین زندانی گفت من رییس رصدخانه شاهی بودم و مال و منال زیاد 
داشتم. فرد محترمی بودم و اهل علم و دانش نزد من می‌آمدند. وزیر آمد و 
تن یت دازا تشم خر مروت ومرا یه تیاه اتاشی: 
پنج سال است تا درین زندان دورم از خان و مان و فرزندان 
شاه فرمود تا به نعمت وناز بر سر ملک خویشتن ند باز 
مظلوم ششم گفت: 

من یکی کُرد زاده لشکریم 
من جزو سپاه و کرد زاده اصیل هستم. پدرم نیز جزو خدمتگزاران شاهنشاه 
بود. شاه به من مزرعه‌ای داده بود که در آن کشاورزی کنم و از محل 
درآمدش به تأمین مخارج زندگی بپردازم. من جز این مزرعه هیچ نداشتم: 
بنده صاحب عیال و مال نداشت بجز آن مزرعه منال نداشت 
ال انح زیر تولخ و 
وزیر آمد و مزرعه مرا گرفت. به او گفتم من درآمد دیگری ندارم و حالا که 
مزرعه مراگرفته پس خرجی مرا بدهد. وزیر: 
بانک برزد به من که خامش باس 

به آو گفتم من سپاهی شاه هستم. گفت: 

شاه را نیست باکس آزاری تاکند وحشستی و پیکاری 

دشمنی بر درش نیامد تنک تا به لشکر نیاز باشد و جنگ 
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شاه به آرتش احتیاج ندارد زیرا شاه هیچ دشمنی ندارد و با هیچ کس سر 
جنگ ندارد و هیچ کس هم به شاه حمله نمی‌کند تا او ناگزیر به جنگ 
باشد. شاه به لشکر احتیاج ندارد. تو نیز برای خرج زندگی تنبلی را کنار 
بگذار و: 

کار گل کن که تندرستی هست 
برو کارگر ساختمانی بشو و عملگی کن که باعث سلامتی بدن تو می‌شود. 
اگر هم لنگ مخارج زندگی هستی: 

اسب و زین و سلاح را بفروش 
گفتم اگر به من ظلم کنی شکایت به شاه می‌برم و می‌گویم تو چه می‌کنی. 
گفت تو ابلهی که مرا می ترسانی: 
شاه را من نشانده‌ام بر گاه نیست بی خط من سید و سیاه 
شاه را من شاه کرده‌ام و به سلطنت رسانده‌ام. همه آمور هم به دستور من 
انجام می‌شود: 
سر شاهان به زیر پای من است همه را زندگی به رای من است 
گر تولا به من نکردندی کرکسان مغزشان بخوردندی 
تولاً دوستی 
وزیر بعد از این حرف‌هاء سوای مزرعه: 

اسب و ساز و سلیح من بستد 
ما اه رارقا اه و کی تس انم سا ایس 
که در زندان هستم. شاه او را آزاد کرد به او همه چیز داد و زمینی چند برابر 
مزرعه قبلی به او بخشید. 
هفتمین شاکی گفت من زاهد گوشه‌گیری بودم. جز مقام معنوی چیزی 
نداشتم. با پرهیزگاری خود خشنود بودم. روزی وزیر مرا خواست: 
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گفت بر تو مراگمان بد است 
گفتم از چه می ترسی؟ گفت می‌ترسم مرا نفرین کنی. قبل از این که به من 
اسیبی برسانی تو را به زندان می‌اندازم. اکنون هفت سال است که در 
زندانم. شاه بسیار ناراحت شد و برخاست: 
شاه در بر گرفت زاهد را 
زاهد را در آغوش کشید و هرچه ثروت و مال از وزیر مانده بود به زاهد داد. 
زاهد: 
گفت از این نقدها که آزادم 
چیزی نخواست چون ثروت او در بی نیازی بود که از ندارندگی و 
نخواهندگی می‌امد. زاهد با شادمانی رفت. 
غصه‌ی اوضاعی که پیش آمده بود و جفای وزیر شاه راویران کرده بود: 
چون ز کار وزیرش آمد یاد دست از اندیشه بر شقيقه نهاد 
تا سحرگه نخفت ازان خجلی دیده بر هم نزد ز تنگدلی 
صبح دستور داد همه جمع شوند و جلو دربار: 
بر در بارگاه دار زنند 
چوبه دار را بر پاکنند. 
آن جفا پیشه را که بود وزیر پای تا سر کشیده در زنجیر 
زنده بر دار کرد و باک نبرد  .‏ تا چودزدان به شرمساری مرد 
وزیر را دار زدند وروی دار شرمسار مرد. پس از آن شاه با تدبیر به کار 
مملکت پرداخت و: 
سختی از کار مملکت برداست. 
وقتی خبر کشته شدن وزیر بدنهاد به خاقان چین رسید: 
کس فرستاد و عذر خواست بسی 
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از شاه عذر خواهی کردو گفت آن کسی راکه کشتنی بود خوب شد کشتی. و 
جاسوس ما و دعوت کننده ما به ایران زمین بود: 
سوی ما نامه کرد و ما را خواند. فصل‌هایی به دلفریبی راند 
گفت ثروت فراوان در این جا بی صاحب مانده و: 
شه ز مستی بدان نپردازد 

گفت من همه کارها را ردیف می‌کنم: 

از تو تیغ و ز من سراندازی 
من وقتی از ماجراها مطلع شدم: 

چون خبرهای شاه بشنيدم کارها بر خلاف آن دیدم 

من با شاه دوستی دارم. وانگهی: 

دخترم خود کنیز خانه توست 
یادمان هست که یکی از هفت شاهزاده خانم دختر خاقان چین است. بعد 
خاقان چین تمام نامه‌هایی را که وزیر نابکار به او نوشته بود خدمت شاه 
فرستاد. شاه نیز خاقان را بخشید و لشکر چین بازگشت. 


۳ 





سروبن چون به شصت سال رسید 
نظامی می‌گوید بهرام گور به شصت سالگی رسید در حالی که مستندات 
تاریخی عمر بهرام گور را چهل سال تخمین می‌زنند. در هر حال اواخر کار 
هفت موبد بخواند موبد زاد. هفت گنبد به هفت موبد داد 
هر گنبد را یک آتشگاه و صومعه کرد تا هفت آتشگاه و دیر بر پا شد. 
در زد آتش به هر یکی ناگاه معنی آن شد که کردش آتشگاه 
شاه در اين دم آخر با یاران به شکار رفت. هر کسی از طرفی به دنبال شکار 
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رفت اما بهرام منتظر بود: 
عاقبت گوری از کناره دشت 
ای ها ای ای ریت ما گنفت روف از 
طی مسافت دراز به غاری رسیدند: 
بود غاری دران خرابستان. خوش‌تر از چاه يخ به تابستان 
گور به داخل غار رفت. بهرام نیز بدون درنگ به دنبال گور رفت: 
گور در غار شد روان و دلیر شاه دنبال او گرفته چو شیر 
این غاری عمیق و گود بود: 
اسب در غار زرف راند سوار گنج کیخسروی رساند به غار 
نظامی در دنباله چالش با فردوسی علاقه دارد کیخسرو جاوید درست کند 
منتها این بار از بهرام‌گور.بهرام پس از آن هرگز دیده نشد. یاران بهرام به 
بیرون غار رسیدند اما نمی‌دانستند چه شده. هر کس چیزی می‌گفت. 
ندایی از جایی رسید: 
بانگی آمد که شاه در غار است ‏ بازگردید شاه را کار است 
نظامی داستان را ادامه می‌دهد اما ما همین‌جا متوقف می‌شویم. فقط 
بکویم که ذرکودکی پیان داستان بهرام را این طور سنیده ودم که در 
تعقیب گور پایش به باتلاق فرو می‌رود و چون تنهابود... 
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۳۹۸ اسکندرنامه 
مقد مه 
ده کناب شنامهه اقالنامه مها انیکند نام را نکیل ههار در 
یعنی خسرو و شیرین» لیلی و مجنون و هفت پیکر راکه هر سه از 
شاهکارهای ادبیات به شمار می‌روند» به انجام رسانده, در پیری دلش 
می‌خواهد فیل هوا کند یا بهقول امروزی‌ها چنان شوت کند که تور دروازه 
پاره شود بنابراین تصمیم به فتح بلندترین قله‌ی بالای هشت هزار متر 
خطاها ین خر شود که تاکزیبه یکی از آن‌ها اشارهش کی 
خردمند و پیاماور صاحب زمان است» پس برای رقابت نیاز به بازیگری از 
جنس «شاه - پهلوان - فیلسوف - پیامبر» دارد که پذیرفتنی باشد و در 
ضمن بتوان به او با دیده‌ی مثبت نگاه‌کرد. اما -و چه امائی هم! - نظامی 
رای این منظور «اسکندر مقدونی» را برمی‌گزیند که از نظر ایرانیان 
شخصیت منفوری است. ایرانیان اسکندر را گجستک نامیدند که به 
معنای ملعون و خبیث و ناپاک و پلید و نفرین شده است و در هر حال از او 
رقیبی برای کیخسرو در نمی‌اید. 
مقدونیه سرزمینی در شمال یونان است. فیلیپ مقدونی پس از ماجراهایی 
در مقدونیه به سلطنت رسید سپس به یونان دست درازی کرد و 
بخش‌هایی از آن راگرفت. فیلیپ شاه یونان شد. او پسری به نام اسکندر 
داشت که در سال ۲۵۶ قبل از میلاد مسیح در مقدونیه متولد شد. 
حضور پدرش اسب تنومند و سرکشی آوردند. هیچکدام از رام کنندگان و 





ها ۲۹۹ 
ژنرال‌ها قادر به رام کردن و سواری گرفتن نشدند. اسکندر دریافت که اسب 
از سایه‌ی خودش و سوارکار می‌ترسد بنابراین اسب را گرداند و پشت به 
سایه کرد و با مهربانی سوار شد. اسب تنومند سری شبیه گاو داشت و 
اسکند او را«بوسفالوس» به معنای کله گاوی نامید. 

اسکندر از ۱۳ تا ۱۶ سالگی شاگرد فیلسوف بزرگ ارستوبود. چندی 
نگذشت که دشنه‌ی ناراضیان فیلیپ را از پا در آورد و اسکندر در سال ۳۳۶ 
قی.م. در ۲۰ سالگی به جای پدر بر تخت نشست و سلطان مستبد یونان 
شد. یونانیان ناراضی که هنوز مزه‌ی دوران دموکراسی پریکلس زیر 
دندان‌شان بود بر او شوریدند اما اسکندر همهی آنان را از دم تیغ گذراند و 
چند شهر را خراب کرد. آتن به کنان مهم‌ترین شهر «تب» بود که 
افسانه‌های آن را شاعرنمایش‌نامه‌نویس بزرگ یونان «سوفوکل» به 
زیبایی سروده. اسکندر پس از آن‌که کاملا بر یونان مسلط شد و تسمه از 
گرده‌ی یونانیان کشید. بلافاصله هوس جهانگشایی کرد. قبلا 
هخامنشیان» مشخصا داریوش و خشایار شاه» در سرزمین‌های یونان 
مرتکب کشتار و تخریب و سوزاندن و غارت و تجاوز شده بودند. اسکندر 
برای انتقام رو به سوی ایران و امپراتوری بزرگ هخامنشی کرد و در همه 
جاتلافی جویانه مرتکب اعمال وحشیانه شد» از ایرانیان فراوان کشت, 
تخت جمشید را خراب کرد و آتش زد. جهانگشایی اسکندر شامل مصر و 
هند و تمامی سرزمین‌های شرق مدیترانه معروف به بابل می‌شد. در هنده 
گروهی که لابد از پرستیدن بت‌های خود خسته شده بودند به اسکندر 
القاب دینی دادند و برای او مقاع پیامبری حتاالوهیت قافل شدند. 
اسکندر ٩‏ سال در ایران سلطنت کرد و سرانحام در سال ۲۲۳ ق.م. در بابل 
(شرق دریای مدیترانه) پس از ۳۳ سال عمر و ۱۳ سال سلطنت و 
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جهپانگشایی شگفت‌انگیز از دن یا رفت. سلوکوس 56160005 از 
نزدیک‌ترین سرداران به اسکندر بود. او پس از اسکندر به سلطنت رسید و 
سای لد کیان تیاه تاک کب انیا ۲۳۷ قم یی ۶ مالیا 
نام‌های مختلف. از جمله سلوکیان» در ایران تحت اشغال در قدرت بودند و 
حکومت جابرانه کردند تا در نهایت در سال ۲۴۳۷ ق.م. به دست اشکانیان یا 
پارتیان منقرض شدند. به این ترتیب مجموع سلطنت اسکندر و 
جانشینانش در ایران ۸۵ سال بود. نظامی چنین شخصیت منفوری را به 
عنوان نماد داستان اسکندر نامه انتخاب می‌کند و از آن‌جا که بعضی از 
گفته‌هايش (و نه همه‌ی آن‌ها) منطبق بر حقایق تاریخی است. اسکندر 
نظامي شاعر همواره اسکندر مقدوني آدمکتن را یش خشم م آفرد: 
چالش غیر ضروری نظامی با شاهنامه چالشی از پیش شکست خورده 
است. اسکندرنامه عیب‌های دیگری هم دارد که باید در فرصتی دیگر به 
آن پرداخت. دیگرانی هم بوده‌اند که به چالش (ناموفق) شاهنامه 
برخاسته‌اند. یکی از معروف‌ترین‌شان» شیخ اجل سعدی شیرازی است که 
در آغاز باب پنجم بوستان» می‌گوید: یک شب که داشتم شعر می‌گفتم یک 
آدم علاف وصف مرا شنید و راهی نداشت جز این که احسنت بگوید اما 
برای این که ضربه بزند گفت سعدی خوش فکر و نظر بلنده اما به درد پند و 
پرهیزگاری می‌خوره و مناسب رزم نیست. این شیوه را دیگران (فردوسی) 
به کمال رسانده‌اند. طرف این جوری گفته: 
نه در خشت و کوپال و گرز گران 

که این نیوه ختم است بر دیکران 
این حرف به سعدی بزرگ برمی‌خوره و هوس چالش بافردوسی به سرش 
هی ر9؟ 
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نداند که ما را سر جنک نیست وگرنه مجال سخن تنگ نیست 
توانم که تیغ زبان برکشم جهانی سخن را قلم درکشم 
بیا تا در اين شیوه چالش کنیم سر خصم را سنگ بالش کنیم 
وبه این ترتیب» سعدی عزیز من, که شخصا عاشقشم» به فردوسی کبیر که 
شاه شاعران این سرزمین است اعلان چالش می‌دهد اما از همان بیت اول 
معلوم می‌شود که سعدی اینکاره نیست و حتا اگر بخواهد. نمی‌تواند. چرا 
یهن شاه ی سفق یک مت زاب آرسهیت گر 
خواستید در دیوان خودش بخوانید. 

مرا در سپاهان یکی یار بود که جنگ‌آور و شوخ و عبار بود 





شر فنامه 


نظامی طبق معمول با ذکر خدا شروع می‌کند: 
همه نیستند. آن‌چه هستی تویی 


جهانی بدین خوبی آراستی برون زانکه یاریگری خواستی 
بدون این که نیازی به کمک يا شریک داشته باشی, دنیایی به این خوبی و 


خوز شگلی درست کردی. 


مهندس بسی جوید از رازشان . نداند که چون کردی آغازشان 
مهندس < هندسه دآن 
دانش‌مندان بسیار کوشش می‌کنند تا به راز خلقت دست پیدا کنند اما 


نمی‌فهمند که این دنیا چگونه شروع شد. 


خوزد پشه‌ای مغز نمرود را 
نمرود دیکتا تور خونخوار بابل که بنا به روایت تورات دستور ساختن برج 
آمده است. بنا به روایات عبری» او کسی است که ادعای خدایی کرد اما در 
نهایت (و به دستور خدا) یک پشه از سوراخ بینی او بالا رفت و وارد مخزش 
گاه اسم نمرود و «شدّاد» را کنار هم آورده‌اند. شداد دیکتا تور دیگری بود که 


شرفنامه و 


ادعای خدایی داشت و قصری زیبا و باشکوه برای رقابت با بهشت ساخت. 
شاعر معاصرء نصرت‌اله نوحیان» در اعتراض به سخنان دیکتاتور زمانه 
«خدایگان اریامهر» سروده: 
حرف‌های تازه را نمرود هم نا گفته است 

بلکه از شذاد هم تاریخ را در یاد نیست 


نظامی شیوه‌ی ارادت و عبادت خود را به‌گونه‌ای حیرت‌انگیز بیان می‌کند: 
چو در نیم‌شب سر بر آرم ز خواب 

ترا خوانم و ریزم از دیده آب 
نصفه شب‌هاکه از خواب بلند می‌شوم خدا را طلب می‌کنم و می‌گریم. 


یکی از دعاهای نظامی: 

نکه دارم از رخنه‌ی رهزنان مکن شاد بر من دل دشمنان 
رهزنان -دسیسه‌های غیراخلاقی یا شیطانی که در دل انسان‌هابه وفور 
می‌جوشت: 
لطفا در مقابل دزدان از من حمایت کن و نگهدار من باش. لطفاکاری بکن 
کوش شاد و سای این آنه اسس کا اه را سای 
روزگار حفظ کناد. 
الف در کلمه‌ی کناد به آن حالت دعا می‌دهد. 


نظامی در یک شعر مصراعی را از خیام وام گرفته و مصراعی را به حافظ 
(حدود دو قرن بعد) قرض داده: 





اگر نیکم و گر بدم در سرشست 
فضای تو این نقش در من نوشست 
حافظ فرماید: 
من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باس 
مصراع دوم نظامی یادآور جبر خیام است که در سرتاسر رباعیات موج 


الهی چنان کن که فرجام کار تو خشنود بای و من رستکار 
در مصراع اول به جای «الهی چنان کن» تکه‌ی دیگر هم آورده‌اند: «رهی 
پیشم آور» 


امیدم به تو هست از اندازه بیش 

مکن نا امیدم ز درگاه خویش 
گفت وگوی نظامی با خدا جالب است. البته فقط « گفت» زیرا «گو» يا پاسخ 
خدا در کار نیست. این‌ها مناجات یک طرفه است. 
سری را که بر سر نهادی کلاه مینداز در پای هر خاک راه 
تو خودت به من بزرگی داده‌ای بنابر این خواهش می‌کنم نزد مردم من را 
خوار و خفیف نکن. 


نجومی می‌آورد و از ماهه عطارد» ناهید» خورشید. مریخ» مشتری و کیوان نام 


می‌برد. 
در این میأن یک بیت مهم هست: 





شرفنامه ۳۰۵ 


پس آنگه قلم بر عطارد شکست 

که َمی قلم را نگیرد به دست 
افی - آن که خواندن و نوشتن تمی‌داند < بی سواد. 
آورده‌اند پیامیر اکرم آشی بود. همین طور آورده‌اند که کتاب یک دانشمند را 
به آب شست. که دانش آن است که در دل تو باشد. 
احتمالا دشمنی اعراب. از جمله خلیفه‌ی دوم» با کتاب» از همین رفتار 
پیامبر اسلام نشات گرفته. این امر موجب از بین بردن کتابخانه‌های مهم 


آن روزگار از جمله در مدائن و نیشابور و اسکندریه شد. 


خاک سرخ مریخ سبب شده که مریخ را خدای جنگ بنامند زیر خونربزی 
فراوان کرده. به بیان نظامی: 
به مزیخ داد آتش خشم خویش 


نظامی با احترام تمام از خلفای راشدین, ابوبکر, عمر عثمان و علی نام 
می‌بر د. 

به مهر علی گرچه محکم پیم ز عشق عمر نیز خالی نیم 
و در مورد بقیه: 


ابوبکر شمع است و عثمان چراغ 


در زمان نظامی هم کسانی بودند که اشعار دیگران را می‌دزدیدند! 
«المعجم فی معاییر اشعارالعجم» انواع سرقت‌های ادبی را فهرست و آن ها 





۳+۶ اسکندرنامه 


«سرقات شعر چهار نوع است. انتحال و سلخ و المام و نقل. 

سرقات شعر <انواع دزدیدن شعر 

انتحال < شعر دیگری را بی کم و کاست سرقت کنند و به خود نسبت دهند. 
لفط و متیر اد شک وه بر کم قاط را زنط نی 
و تقدم و تأخر کلمات تغییر دهند. 

المام < معنی و مضمون را از دیگری بگیرند و با عبارت دیگر بیان کنند. 
نقل < معنی را از گوینده‌ی دیگر بگیرند و از بابی به باب دیگر نقل کنند 
چنان‌که مضمون شعری را که شاعر اول در تغزل گفته است آن را به 
مدیحه انتقال دهند یا آن چه اول بار درمورد شکر گفته شده است. آن را در 
مورد شکایت به کار برند. 

از همه انواع سرقات شعر انتحال زشت‌تر و رسواتر است.» 

باری» به درد دل و شکوه‌ی نظامی از دزدان بپردازیم: 

به شسرطی که مشتی فرومایگان ندزدند ک‌الای ه‌مسایکان 
برین چارسو چون نهم دستگاه که ایمن نباشم ز دزدان راه 
چون < چگونه 

بعد نظامی به زیبترین وجهی خودش رادلداری می‌دهد: 

چو دریا چرا ترسم از قطره دزد که ابرم دهد بیش از آن دستمزد 
قطره دزد < سارق ادبی 

ابر < الهه الهام 

دستمزد < اشعار نغز 

من دریایی هستم که اگر یک قطره از آن را بدزدن باران بی دریغ جبران 
کیت 





شرفنامه ۳ 


یکی از ابتکارات نظامی در شرفنامه. ابداع «ساقی‌نامه» است که شعری 
غنایی است اما در شرفنامه که قرار است سراپا حماسی باشد در آغاز هر 
مبحث دو بیت ساقی‌نامه می‌گنجاند که با حماسه و جنگ و خونریزی 
هماهنگ نیست. بعدها شاعران مختلف ساقی‌نامه‌های فراوان نوشته‌اند. 
یکی از زیباترین آن‌ها از حافظ: 
بیا ساقی آن می که عکسش ز جام 

به کیخسرو و جم فرستد پیام 


روباه راکند. نظامی از این بهره می‌برد: 

شنیدم که روباه رنگین به روس خود آرای باشد به رنگ عروس 
در روسیه روباهی با پوست رنگ و وارنگ هست که مثل عروس خوشکله. 
مردم همه عاشق پوست او و به دنبال آن هستند. 

سر انجام کاید اجل سوی او وب‌ال تن او شسود موی او 
بدان موینه قصد خونش کنند. به رسوایی از سر برونش کنند 
کاید که آید 

وبال <مایه‌ی درد سر و عذاب 

موینه < پالتو پوست روباه و سنجاب و سمور و مانند آن. 

آن روباه را به خاطر پوست زیبایش می‌کشند و پوستش را از تنش جدا 
بعد نظامی می‌گوید خود آرا و جلوه‌گر نباش تا به تو آزار نرسانند: 

هر آن جانور کو خود آرای نیست طمع را بر آزار او رای نیست 
کو که او 





رای < نظر و عقیده و تصمیم 


نظامی در مورد جوانی و پیری مفصل سروده. در روزگار نظامی شروع پیری 
پنجاه سالگی بوده: 
چو تاریخ پَنجّه در آمد به سال دگر گونه شد بر شتابنده حال 
مق بشاهسات ه ال و اخواات تیم کنق: 

گران گشت پایم ز برخاستن 
برای بلند شدن احتیاج به جرثقیل سی تُن دماگ پیداکردم. 
به کام از جوانی توانی رسید چو پیری رسد گوشه باید گزید 
باز هم در مورد جوأنی و پیری: 

به روز جوانی و نو زادگی زدم لاف پیری و افتادگی 

در جوانی خودم را پیر و افتاده نشان می‌دادم. اما الان که واقعا پیر شده‌ام 
چگونه می‌توانم خودم را جوان نشان بدهم؟ 

به پیرانه سر چون جوانی کنم؟ 
چون <چگونه. 
این شعر فارسی - عربی هزل یاشوخی است اما می‌گوید دو چیز خنک ترو 
بی‌مزه‌تر از بخ است. پیری که ادای کودک و جوان در بیاره و جوانی که 
خودش را پیر نشان بده. 


سفارشاتی می‌دهند و بعد در مورد پاکی و پاکدامنی خود سخن می‌گوید: 





شرفنامه ۳۹ 


به می دامن لب نیالوده‌ام 
یک بار این را برای یک جوان می‌خواندم. طرف گفت: استاد عجب عمری 
تلف کرده. یعنی حتا سینما هم نرفته؟! 


دلا تا بزرگی نیاری به دست به جای بزرگان نشاید نشست 
در این مورد در ادبیات ما فراوان گفته‌اند. حافظ: 
تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف 

تا که اسباب بزرگی همه آماده کنی 


در مورد سخن گفتن نیز در ادبیات فراوان آورده‌اند. نظامی: 

سخن تا نپرسند لب بسته دار 
از طرف دیگر می‌گوید: 
سخن گفتن آنگه بود سودمند. کز آن گفتن آوازه گردد بلند 
شاملو می‌گفت فقط چیزی بگو که تو را چاق کند. از چاق شدن منظورش 
بیش تر شدن و مشهورتر شدن و مانند این بود. 


نمایم جو و گندم آرم به جای نه چون جو فروشان گندم نمای 
گندم. غله‌ی گران‌تر و دلخواه‌تر از جو است. بعضی‌ها در معامله حقه‌بازی 
می‌کنند و به مشتری گندم نشان داده اما جو تحویل می‌دهند. من 
برعکس کالای پایین‌تر را نشان می‌دهم اما جنس اعلاتر را تحویل. 


من هرگز پشت سر کسی چیزی نگفته‌ام که‌روبرویش از گفتن آن خحالت 
ر بکشم: 





پس هیچ پشتی چنان نگذرم که در پیش رویش خجالت برم 


نظامی یک منم خوشگل زده که حیف است شما نخوانید: 

که دیدست بر هیچ رنگین گلی ز من عالی آوازتر بلبلی 

به هر دانشی دفتر آراسته به هر نکته‌ای خامه‌ای خواسته 

من خوش آوازترین گوینده هستم که همه‌ی دانش‌ها را جمع کرده و در 

مور د تما فکاش نس گام 

برای رفع خستگی شوخی کوچکی بد نیست. در مصرع چهارم شعر زیر دو 

کلمه‌ی «ب_روید» و «بپرسید» با کشیدگی حرف «ب» خوانده شود: 
خکما جمله نجوم فلکند من میان حکما کالخور شید 
شعرا جمله تلامیذ منند ‏ بروید از خودشان بپرسید 

حکما - حکيم‌ها - فیلسوف‌ها 

نجوم < ستارگان 

کالخورشيد < مانند خورشید 

تلامیذ < جمع مکسر عربی تلمیذ < شاگردان 


شاعر در پیری از گوشه گیری فراوان می‌گوید: 

در خانه را چون سبهر بلند زدم بر جهان قفل و بر خلق بند 
می‌رود خانه نشین می‌شود و کسی را به خود راه نمی‌دهد. 

ندانم کسی کو به جان و به تن مرا دوست‌تر دارد از خویشتن 
مصراع دوم این شعر دارای دو معناست. 

کسی را نمی‌شناسم که جسم و روح مرا از آن چه خودش خود را دوست 
دارده بیش تر دوست داشته باشد. 





شرفنامه ۱۳۲۱ 


کسی را نمی‌شناسم که جسم و روح مرا از آن چه خودم خود را دوست دارم؛ 
بیش تر دوست داشته باشد. 
ز مهر کسان روی بر تافتم 

کس خویش هم خویش را یافتم 
فقط خودم را دارم و بس. بیت بعدی شاهکار اعجاب آور است: 
بر عاشقان نیک اگر بد شوم 


همان به که معشوق خود. خود شوم 


در مورد فردوسی و ارجاعات بعدی: 
سخن‌گوی پیشینه دانای طوس 

که آراست روی سخن چون عروس 
نظامی از یک سو به فردوسی عشق و ارادت می‌ورزد و احترام فراوان 
می‌گذارد از سوی دیگر معتقد است فردوسی در مورد اسکندر کو تاهی کرده 
وبه چالش شاهنامه می‌پردازد. چالشی ناموفق. 


نظامی در مورد کار خودش می‌گوید: 
نه حرفی که عالم ز یادش برد نه باران بشوید نه بادش برد 
که یادآور بیت مشهور فردوسی است: 

پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند 


میانجی چنان کن به رأی صواب که هم سیخ بر جا بود هم کباب 
در طول تاریخ بارها «نه سیخ بسوزد نه کباب» را شنیده‌ايم. 





۳۲ اسکندرنامه 


نظامی که نظم دذری کار اوست دری نظم کردن سزاوار اوست 
چمان وید این تامای بر را .. کدروسن که خوایدشن مترر 
دل دوستان را بدو نور باد وزو طعنه‌ی دشمنان دور باد 
دری < زبان ما فارسی دری است. 

وزو < و از او 

یک کمی زیادی تواضع به خرج میده» این طور نیست؟! 


نظامی سروده: 
سحرگه که آمد به نیک اختری گل سرخ بر طاق نیلوفری 
قصیده‌ی مشهور ناصرخسرو با مطلع: 


نکوهش مکن چرخ نیلوفری را برون کن ز سر باد خیره سری را 
روی نظامی تأثیر فراوان داشته و بارها از واژگان آن به ویژه از شاه‌بیت 
قصیده بهره برده: 
تو خود چون کنی اختر خویش را بد 

مدار از فلک چشم نیک اختری را 


نظامی تاریخ‌روی کار آمدن فیلیپ و اسکندر و جزئیات آن را شرح می‌دهد 
که البته چندان هم دقیق نیست. در پایان این کتاب مختصری از روایات 
دقیق تر را می‌آورم. 


حمایل یکی تیغ هندی چو آب 
مصرع بالا از نظامی مرا به یاد مصرع پایین از شاهنامه می‌اندازد: 
هلاهل یکی زهر هندی بکیر 





شرفنامه ۳۳ 


اسکندر نظامی مخترع آینه است. هر قدر تلاش کردند نتوانستند آینه 
که چون شد سکندر جهان را کلی 
ز شسمنبیرش آبینه آمد بدید 


به این تعبیر زیبا توجه کنیم: 
نخندد زمین تا نگرید هوا 
تا هوا نگرید و باران نبارد زمین سبز و شاد و با طراوت نمی‌شود. 


نصیحت‌گری با خداوند زور بود تخمی افکنده در خاک شور 
همان قدر که کاشتن بذر در شوره زار به ثمر می‌نشیند. نصیحت به حکام 
مستبد به نتیجه می‌رسد. 

یک بار شاملو از تمئیلی استفاده کرد: چوپانی گله‌ی بزرگ را به چرامی‌برد. 
موق یا کت تک ار کج یه روشک ها هه کوم بالا ری 
می‌رود تا آن بالا بالاها. چوپان بز را صدا می‌کند. بز شاید دلش می‌خواهد 
پایین بياید امانمی‌تواند. اگر هنوز روز باشد چوپان از سنگ‌ها بالا می‌رود و 
بز را بغل می‌کند و پایین می‌آورد. اما اگر تنگ غروب باشد» چوپان از ترس 
گرگ. بز را به حال خود رها می‌کند و گله را به آغل می‌برد. بز هم خوراک 
گرگ می‌شود. هیچ سلطان مستبدی قادر به شنیدن نصیحت نیست. 


در مورد اصطلاح گرگ باران دیده» به معنای آدم سرد و گرم چشیده» بعضی 
اعتراض کرده‌اند که این گرگ «بالان» دیده است و بالان به معنای تله‌ای 





۳۴ اسکندرنامه 


است که با آن گرگ می‌گیرند. گرگی که از این تله جسته باشد با تجربه 
می‌شود. ببینیم نظامی چه می‌گوید: 

ز باران کجا ترسد آن گرگ پیر که گرگینه پوشد به جای حریر 
گرگینه < پوست پر پشم گرگ 

پس نظامی هم به نفع باران رآی می‌دهد. 


دشمنی کند. 
که گر دست یابم بر ایرانیان برم دین زرتشت را از میان 


که خرگوش هر مرز را بی شگفت 
حتما شما هم شعر زیر را شنیده‌اید: 
شغال بیشه‌ی مازندران را نگیرد جز سک مازندرانی 
در جنگ‌ها انسان‌ها با مقیاس بزرگ کشته می‌شوند: 
هز؟ زرد ی ۰ پاکیزه راند 
که مرگ به انبوه را جشن خواند 
چو مرگ از یکی تن بر آرد هلاک 
شود شسهری از گریه اندوهناک 
به مرگ همه شهر ازین شهر دور 





شرفنامه ۳۱۵ 


فردوسی فرماید: 
فرستاده آمد دلی پر سخن سخن را نه سر بود پیدا نه بن 
نظامی آورده: 


همه گنج دارا ز نو تاکن که آن را نه سر بود پیدا نه بن 
به مصرع دوم هر دو بیت نگاه کنیم و شمس قیس رازی را به یاد آوریم. 
در آن زمان نیز بعضی‌ها اسم «نوشابه» روی فرزند خود می‌گذاشتند: 

زنی حاکمه بود نوشابه نام 
در بخش «داستان نوشابه پادشاه بردع» نظامی عقاید تند ضد زن ابراز 
می‌کند که تکرارش این‌جا مصلحت نیست. او در مورد پوشیده بودن زنان 


نیز مفصل نوشته است. 


نظامی در مورد اسکندر آورده: 


خضردنامه‌ها را ز لفظ دری به یونان زبان کرد کسوت گری 


یکی از ابیات مشهور نظامی: 
چو در طاس لغزنده افتاد مور رهاننده را چاره باید نه زور 
حشره‌ی مورچه خوار نزدیکی مسیر مورچه. خاک را با دستان خود آرد 
وک ری ره کت که ایا ار کشک راد 
دارد. اسم این قیف طاس لغزنده است. خودش زیر قیف زير خاک به انتظار 
می‌نشیند. هر مورچه‌ای که به این قیف نزدیک شود پایش سر می‌خورد. 
هر تقلای مورچه بی‌حاصل است و کار را خراب‌تر می‌کند. مورچه لیز 





۳۶ اسکندرنامه 


می‌خورد و پایین می‌رود و خورده می‌شود. اگر کسی بخواهد این مورچه را 
نجات بدهد هر عملیاتی انجام بدهد خاک‌ها آوار شده و مورچه دفن 
یک تار بلند موی خود را به آرامی وارد سوراخ قیف کند. مورچه به آن 
می‌چسبد و می‌توان او را بالا کشید. 


ندارم سر گفت‌وگوی کسی مرا گفت‌وگو هست با خود بسی 


نظامی سبک باش, یاران نسدند 
تو ماندی و غم» غمکساران شدند 
در پیری» یکی یکی دوستان و غمخواران از دست می‌روند و انسان با غم 
تنها می‌ماند. من یاد بیت زیر افتادم: 
از بزم طرب باده گساران همه رفتند 
ما با که نشینیم که یاران همه رفتند 


نظامی بارها در مورد روس‌ها شکایت کرده و اعتراض خود را به زبان‌های 
اف اه کی 6 عزیای فا 

که فرباد شاها ز بیداد روس 
مانند این بسیار است: 
ببینی که روسی درین روز چند. به روم و به ارمن رساند گزند 
ارمن < مسیحیان آرمنی 





شرفنامه ۳۷ 


ز روسی نجوید کسی مردمی 
نظامی حتا به طرز توهین آمیزی در مورد روس‌ها صحبت می‌کند که 
این جا نمی‌آوریم. 


نظامی در مورد شادی فراوان سروده, به عنوان نمونه: 
جهان غم نیرزد به شادی گرای 

نه کز بهر غم کرده‌اند این سرای 
جهان از پی شادی و دل‌خوشی‌ست 

نه از بهر بیداد و محنت‌کشی‌ست 
کز که از 


می‌گویند شاه سلطان حسین صفوی» مشغول خطاطی بود. با ترفند او را به 
بام بردند تا با چشم خود ببیند و از بی حالی و بی حرکتی بیرون آید. وقتی با 
حیرت لشکر اشرف افغان را در اطراف قصر خود دید و شنید که فردا حمله 
خواهند کرد بیت نظامی را خواند: 

چنان به که امشب تماشاکنيم چو فردا رسد کار فردا کنیم 
در بعضی نسخه‌ها به جای «کار» از واژه‌ی «فکر» بهره بر ده‌اند. 


که آسان زیّد مرد آسان گزار 
زید < زندگی می‌کند 
حافظ بهره برده: 
گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع 
سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سخت کوش 





۳۸ اسکندرنامه 


ز باغی که پیشسینگان کاشتند پس آیندگان میوه بردانستند 
چو کشته شد از بهر ما چند چیز ز بهر کسان ما بکاريم نیز 
چو در کشت و کار جهان بنکريم همه ده کس‌اورز يکديگريم 
اسپهبد مرزبان, به زبان مازندرانی یا طبری در مرزبان نامه نوشته: 
کاشتند و خوردیم و کاریم و خورند 
چون نیک بنگری همه برزیگران یکدیکريم 

این نوشته را سعدالدین وراوینی» که از ترجمه‌ی اول این اثر به فارسی 
بی‌اطلاع بوده» ترجمه می‌کند. بسیار کم احتمال است که اسپهبد مرزبان 
از کار نظامی بی‌خبر بوده باشد. 


گه تیر خوردن عقاب دلیر به پز خود آید ز بالا به زیر 
عقاب در آسمان, با تیر کمان هدف واقع می‌شود و حیران و شاکی نگاه 
چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید 
گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست 
سازندگان تیرهاء برای این که تیری که از چّه‌ی کمان رها می‌شود» مسیر 
می‌کردند. محکم‌ترین و مقاوم‌ترین پر برای این منظور پر عقاب است. 





اقبالنامه 


نظامی با وصف خدا شروع کرده و به تفصیل مناجات می‌کند: 
بدو آفرین کافریننده اوست 
کافر یننده که آفریننده 


اوایل آخرین کتاب به جوانی از دست رفته افسوس می‌خورد: 
دریغا جوانی» جوانيم نیست 


سراینده‌ای داستم در نهفت 

که با من سخن‌های پوشیده گفت 
کنون آن سراینده خاموش گست 

مرا نیز گفتن فراموش گشت 
وقتی هنرمند به طورکلی و صاحب قلم به طور اخص پیر می‌شود باید 
خیلی مراقبت کند. شاید سکوت بهترین راهکار باشد. بسیاری از 
لغزش‌های هنری بزرگان, مربوط به دوران پیری آنان است. 
شعر بالا مرا به یاد شعر «خودکار بیک» از نصرت رحمانی می‌اندازد. در شعر 
نصرت. جوهر خودکار بیک شاعرء زودتر از خود شاعر تمام می‌شود. نظر 
خواهم پرسید و اگر علما مصلحت دانستند شعر خودکار بیک را کامل 


می‌آورم. 


نظامی گاه تشبیه‌ها و مبالغه‌های شاعرانه در حد «بنز» دارد: 
شبی از دل تنگ تاریک‌تر ‏ رهی از سر موی باریک‌تر 


نبینی که ماهی به دریای زرف نیندیشد از هیچ باران و برف 


درون دل خود شما واگذار کنم. 


مزن ازه بر سالخورده درخت 
پیران را آزار نکن. 


سراب از سر آب نشناختن کشد تشنه را در تک و تاختن 
و در فاصله‌ی دور به چشم می‌رسد. از آن جاکه چشم ماعادت دارد 
انعکاس تصویر را مربوط به آب بداند گاه پیش مي‌آید که انشان تشنه لب 
به دنبال آب به سوی سراب می‌تازد و از پا در می‌آید. شاملو می‌گفت در 
کودکی با خواهرش بادیه به دست. در بادیه (بیابان < بی‌آبان) برای آب به 
سوی سرآب می‌دوید. 


من آن گفته‌ام کانجنان کس نگفت 

تو آن کن که آن نیز نتوان نهفت 
کانچنان <که آن‌چنان 
این بیت زیبا مرا به یاد حافظ می‌اندازد: 





اقبالنامه ۳۳۱ 


من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست 
تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی 


اسکندر دستور داد تمام کتاب‌های موجود راگردآوری کنند: 

ز یونانی و بهلوی و دری 
بعد دستور داد تمام فیلسوفان بیایند و کتاب‌ها را به یونانی ترجمه کنند: 
بغفرمود تا فیلسوفان همه کنند آن‌چه دانش بود ترجمه 
ز هر در به دانش دری در کسید وز آن جمله دریایی آمد پدید 
و دریایی از دانش فراهم شد. 


همه رخ به دانش برافروختند ‏ ز فرزانگان دانش آموختند 
اطرافیان اسکندر همگان به علم و دانش مشغول شدند. 


سرزمین‌های اشغالی. هیچ کتابی جان سالم به در برده باشد با این وصف 
اگر این سخن مقرون به حقیقت باشد. در حمله‌ی رومیان به آتن و پایان 
یونان در سال ۱۳۶ قبل از میلاد مسیح» تمام کتاب‌ها سوزانده شده 9 از 
کنون زان صدف‌های گوهر فشان برون از صطاخس نبینی نسان 
مان نام ی ار صاهان هه کیک کاب کی نظانس ریا 


کتابی به نام او بوده که امروز ان هم نیست. 


که شد هفت کشور به فرمان او 





۳۳۲ اسکندرنامه 


روس- 


نظامی چندین دلیل آورده که چرا به اسکندر لقب ذوالقرنین (< صاحب دو 
قرن) دادند. این جا سه دلیل آن را ذکر می‌کنيم. دلیل اول: 
که بر مشرق و مغرب آورد گام 

او هم مشرق راگرفت و هم مغرب را. 
دلیل دوم: 

دو دستی زدی تیغ چون صبحدم 
اسکندر با هر دو دست شمشیر می‌زد. 
دلیل سوم: 

دو گیسو پس پشت پیچیده داشت 


موهایش بلند بود و در دو رشته آن را می‌پیجید و پشت سر می‌انداخت. 


گوش‌های اسکندر بسیار بزرگ بود که آن‌ها رامی‌پوشاند: 

که بیرون از اندازه بودش دو گوش 
در جای دیگر: 

که شاه جهان را دراز است گوش 
باز در جای دیگر: 

که دارد سکندر دو گوش دراز 

اسکندر بسیار می‌کوشید تا درازی گوش خود را چون رازی سر به مهر از 
همه پنهان دارد اما بالاخره اسرار هر کس از پرده بیرون می‌افتد و هیچ 
رازی پنهان نمی‌ماند. 





اقبالنامه ۳۳۳ 


نهفتیده‌ی کس نماند نهان 
نهفتیده < راز. 
بخاری که در سنگ خارا شود سر انجام کار آشکارا سود 
اگر راز در دل سنگ خارا هم پنهان شود بالاخره اشکار می‌گردد. 


ز من خون و سر وز شما تیغ و طشت 
این مصرع به پایان داستان سیاوش در شاهنامه اشاره می‌کند. 


نظامی در موردفلاسفه یونان بحث مغلوط مغشوشی را پیش می‌کشد. او از 
سقرات -افلاتون - ارستو - هرمس -آپولونیوس (بلیناس) فیلسوف 
فیناغورثی - تالس (والیس) -فرفوریوس (فیلسوف نوافلا تونی» شاگرد 
فلوتین) نام می‌برد که هرکدام نقشی در زندگی اسکندر دارند در حالی که 
بعضی از آنان سیصد سال قبل از اسکندر به دنیا آمده‌اند و بعضی سیصد 
سال بعد. 

نظامی در کتاب اقبالنامه» افکار و عقاید فلسفی و دینی و روانشناختی و 
جامعه‌شناسی خود را از زبان فیلسوفان در دیالوگ با اسکندر بیان می‌کند. 
احتمالا از آن‌جا که فیلسوفان مختلف را گرد می‌آورد. به او لقب حکیم 
داده‌اند. آمروزه‌ورود به این بحث ضرورت ندارد» زیرا تقریبا هر چه در مورد 
فلسفه و روابط فلاسفه نوشته اشتباه است. به نظر می‌رسد به نظامی 
الا عاف تدش مه وف از قاس لقب خعیو راد تاره 
که مردمان گمان می‌کردند آن چه او از فلاسفه گفته صحیح است. ما فلسفه 
نداشته‌ايم و فقط الهیات داشته‌ايم. نظامی از ارشمیدس هم نام می‌برده 
حتا خلط مبحث هم دارد و یکی از داستان‌های دیوژن را به سقرات نسبت 





۳۳۴ اسکندرنامه 


می‌دهد. 


ارستوی نظامی آورده: 
که اهل خرد را منم چاره ساز 

ز علم دگر بخردان بی نیاز 
فلان علم خوب از من آمد پدید 

فلان کس فلان نکته از من نید 


که یونان نشینان آن روزگار سوی زهد بودند آموزگار 

نکردندی الا ریاضتگری به بسیار دانی و اندک خوری 
درست برعکس. در یونان بسیاری از منکرات جزو زندگی مردم بود و آزادانه 
رواج داشت. 


زنان را ز مردان بپرداختند جداگانه‌شان کشتی‌ای ساختند 
تاریخ اجتماعی یونان باستان جز این می‌گوید. در محافل شادخواری و 
شادنوشی پریکلس» معشوقه اش بانو آسپاسیا حضور داشت و این زن کسی 
است که سقرات خود را شاگرد او خوانده. 


نظامی سقرات را دوست می‌دارد: 
که سقرات شمعی است خلوت فروز 
نظامی خود را پیرو سقرات می‌خواند: 
نظامی صفت با خرد خو رفت نظامی مگر کاین صفت زو گرفت 
باز 





اقبالنامه ۳۳۵ 


فرستید و خوانید سقرات را 


سخن‌های سقرات بیدار هوش 
و مانند آن 

همه جلق سعرات زا بار جسعت 
سقرات نظامی به اسکندر می‌گوید: 


دل پاک را زنک بردازکن بروراز روحانیان باز کن 
سیه کن روان بداندیش را بشوی از سیاهی دل خویش را 
روحانیان یونان در معابد به ویژه در معبد آپولون کوه دلفی؛ مردم را سرکیسه 
میگ دنله 
اسکندر مفصل با سقرات گفت و گو می‌کند و سقرات نکات فراوان به 
اسکندر می‌آموزد: 

بفرمود تا مرد کاتب سرشت به آب زر آن نکته‌ها را نبشت 
اسکندر دستور داد نکته‌های سقرات را با آب طلا بنویسند. البته هیجوقت 
فرصت نکرد از این نکته‌ها «ده فرمان» یا «لوایح دوازده گانه» یا «فرمان 
هشت ماده‌ای» يا «کتاب سرخ» دستورالعمل درست کند. 


خدایی جدا کد خدایی جداست 
کدخدا < رییس ده < شاه 
نظامی این را برای شاهان دوره‌ی خودش گفته که خیال می‌کردند خدا 
هستند. خوشبختانه در دنیای معاصر کدخداها متواضعند. 


بعد از سقرات» اسکندر با حکیم هند صحبت می‌کند. فیلسوف هندی نیز 





9 اسکندرنامه 


سرشار از نکته‌های بدیع و تصویرهای زیباست: 
که تاریک پروانه‌ای سوی باغ روان ند به امید روشن چراغ 


اسکندر از هر هفت حکیم مورد اشاره نظامی‌سوآل‌هایی می پرسد و آنان را 
وامی دارد تا در مورد «آفرینش نخست» سخن بگویند. سپس 
خردنامه‌های ارستو افلاتون و سقرات را می‌آورد. اول ارستو: 

که شاها به دانش دل آباد دار ز بی دانشان دور شو یاد دار 
ارستو اسکندر را به یاد گرفتن دانش‌های روزگار و دوری از مردم نادان 


ز باد آن درختی نیابد گزند که از خاک سر بر نیارد بلند 
درختان بلند به زیبایی و سایه گستری خود مغرورند. این درختان هرگز سر 
خم نمی‌کنند اما در توفان شدید یا رعد و برق احتمال شکستن آن‌ها 
می‌رود. ساقه‌های گندم‌زار با قامتی نه چندان بلند. به مفید بودن خود 
راضی‌اند» آن‌ها در توفان سهمگین» سر خم می‌کنند اما پس از برطرف 
شدن توفان» مجددا بر پا می‌ایستند. منظور نظامی در نقل قول از ارستو 
زندگی انسان‌هاست. 


بسرادر بسه جسرم بسرادر مکیر 
که بس فرق باشد ز خون تا به شیر 
خون <همخونی. دو برادر از یک خون هستند. 
شیر ریت 
تربیت دو برادر می تواند مختلف باشد و در نتیحه یکی از آنان ممکن است 





اقبالنامه ۳۳۷ 


بدکاره باشد و دیگری نیکوکار. بابت کیفر برادر بدکاره» برادر نیکوکار را 
مجازات نکن. 


۳ 





بدان را بد آید ز چرخ کبود به نیکان همه نیکی آید فرود 
این سخن احتمالا در عهد قدیم صادق بوده است. 


در مصراعی از ارستوی نظامی اصطلاح «مثل خر در گل وامانده» پدیدار 
می‌شود. من این سخن را در گویندگان قبل از نظامی ندیده‌ام و احتمالا 
نظامی باب کننده است: 

که مانی در اندوه چون خر به کل 
در باب فرستادن سفیر به این سو و آن سو ارستو به اسک‌ندر نصیحت 
می‌کند: 
به سوی توانا توانا فرست ‏ به دانا هم از جنس دانا فرست 
این سخن در عهد قدیم کاربرد داشته» آمروز برای انتخاب سفیر ضوابط 
دیگری در کار است. 


بر آن ره که نا رفته باشد کسی مرو گر چه همراه داری بسی 
این نصیحت بیش‌تر به کار گوسفندان می‌آید و بزها گوش‌شان به این 
حرف‌ها بدهکار نیست. 

در هر حال همه‌ی مخترعین و مکتشفین و هنرمندان بزرگ به راه نا رفته 
گام گذاشته‌اند. 





۳۳۸ اسکندرنامه 


مشو نا امید ار شود کار سخت 
ناامیدی یکی از بدترین احساس‌ها و حالات بشری است. دانته. 
بزرگ‌ترین شاعر ایتالیا که جزو شعرای اصلی دنیاست در بخش دوزخ 
کتاب مهم کمدی الهی. بر سر در جهنم نوشته: «داخل می‌شوی» دست از 
هر آمیدی بشوی». که مفهوم آن در ضمن این است که «نا امیدی دوزخ 
است» یا«دوزخ همانا نا امیدی است». 


ارستوی نظامی در نصیحت به جبار زمانه, اسکندر» سه بیت بدون شرح نیز 
فرموده: 

رها کن ستم را به یکبارگی که کم عمری آرد ستم‌کارگی 
شه از داد خود گر پشیمان شود ولایت ز بیداد ویران شود 
تو را ايزد از بهر عدل آفرید ستم ناید از شاه عادل پدید 
در هر حال این مربوط به دوران گذشته است که حکام ستمگر بودند. امروزه 
خوشبختانه حاکم ظالم و جود ندارد. 


ارستو در باب پرهیز از پرخوری و خود داری از معاشرت نزدیک با جنس 
شا یل که ناک سره هس اش ات انیت ریت 
یک آفت ز طبّاخه‌ی چرب‌دست 
طبّاخه‌ی چرب‌دست < آشپزی که غذاهای خوش‌مزه می پزد 
دگر آفت از جفت زیبا بود 


لب از خنده‌ی خزّمی در مبند. ‏ غمین باش پنهان و پیدا بخند 
همیشه خنده‌ی شادمانی بر لبت باشد. ممکن است در دلت غمگین باشی 





اقبالنامه ۳۳۹ 


نظامی از قول سقرات نیز مفصل گفته. 

تو را کز بسی گوهر آمیختند ن از بهر بازی بر انگیختند 
این سخن مرا به یاد کیمیای سعادت امام محمد غزالی (۱۰۵۸-۱۱۱۱ 
میلادی )هی اندازد وبا اختمال زیاد نظامی از غزالی گرفته: 
ای فرزنده بدان و آگاه باش که آدمی را به بازی و هرزه نیافریده‌اند. 


سقرات در مورد معایب تنها خوری به اسکندر نصیحت می‌کند. 
چو دریا مکن خو به تنها خوری 

که تلخ‌ست هرج‌آن چو دریا خوری 
هر چه آن را مثل دریا تنها تنهابخوری, نه تنها حال نمی‌دهد» که مثل 
اب دریا تلخ خواهد بود. بنابراین به تنها خوردن عادت نکن. 


ز کم خوارگی کم شود رنج مرد نه بسیار مائد آن که بسیار خورد 
۱ - کم شود را گم شود هم آورده‌اند که به هر دو صورت معنی می‌دهد. 

۲ -مّرد با فتح اول سبب می‌شود که خورد را نیز با فتح اول بخوانیم. 

۳ - اگر خورد را با ضم اول بخوانیم ناگزیر باید مُرد را نیز با ضم اول 
بخوانیم که این صورت نیز معنای جالب خود رادارد. 





به کار اندر آی اين چه پزمردگی‌ست؟ 

که پایان بی‌کاری افسردگی‌ست 
بیکاری پژمردگی و افسردگی می‌آورد. 
مولوی دارد: 

کوشش بیهوده به از خفتکی 

مولوی این را از نظامی گرفته. بیگاری بهتر از بیکاری‌ست. 
ملک الشعرای بهار نیز گفته: 
برو کار میکن مگو چیست کار که سرمایه‌ی جاودانی‌ست کار 


نظامی در آداب سخن گفتن فراوان سروده. 
سخن تا توانی به آزرم گوی 

وبا خرف پرق و تعاطا ما بسانت با کیک امشاده نک 
سخن گفتن نرم فرزانگی‌ست درشتی نمودن ز دیوانگی‌ست 
با آرامش و متانت حرف بزن. پرخاشگری نشانه‌ی جنون است. 

پشیمان نگردد کس از خامشی 
اگر حرف مهمی نداری ساکت باش که هیچ کس از سکوت پشیمان 
نمی‌شود. 


بسجز خونی و دزد آلوده دست ببخشای بر هر گناهی که هست 
خونی < فاتل 

سقرأت به اسکندر نصیحت می‌کند که جز قتل و دزدی. بقیه‌ی گناهان 
مردم را ببخش و مجازات نکن. 





اقبالنامه ۳۳۱ 


نظامی نقاشی‌های ممتاز دارد: یکی از عزیزان به نظامی نزدیک می‌شود و 
برایش آینه‌ای می‌آورد: 
که آشفته‌ی خویش چندین مباش 

ببین خویشتن» خویشتن بین مباش 
لطفا این قدر عاشق و شیفته‌ی خودت نباش و برای خودت دسته گل 
نفرست» عیب‌های خودت را در این آینه ببین و خودخواه و خودپسند و 
خودبین نباش. 


نظامی هم مثل بسیاری از هنرمندان و گویندگان که مشغول کار مهمی 
هستند می ترسد که روزگارش به سر آید و عمرش تمام شود و کارش ناتمام 
بماند: 

هراسبدم از دولت تیز گام که بگذارد این نقش را ناتمام 
هراسیدم < ترسیدم < می‌تر سم 

دولت تیز گام < زمان که به سرعت می‌گذرد. 

این نقش کتابی راکه دارم می‌نویسم 


نظامی نصایح مضر و مخرب هم دارد: 

که فرمانبری به ز فرماندهی 
ریشه‌ی بسیاری از عقب ماندگی‌ها و مسئولیت ناپذیری‌ها و قدم پیش 
نگذاشتن‌ها که باعث شکست می‌شود همین جاست. آیا هزاران سال 
شکست تاریخی باعث این سخن نشده؟ 


بر افرنجه آورد از آن‌جا سپاه وز افرنجه بر اندلس کرد راه 





۳۳۲ اسکندرنامه 


افرنجه این احتمالا پدر بزرگ واژه‌ی «فرنگ» است که نهایتا تبدیل به 


«فرانسه» می‌شود» يا برعکس, فرانسه تبدیل به فرنگ می‌شود. 
اندلس <- اسپانیا 


اسکندر در سفرهایش به اقیانوس می‌رسد: 

در آن ژرف دریا شگفتی بماند که یونانی‌اش اوقیانوس خواند 
محققین می‌گویند واژه‌ی آقیانوس را پیش از نظامی کسی به کارنبرده و 
این واژه در اصل پونانی است. بنابراین حدس زده‌اند نظامی سوای فارسی 
و ترکی و عربی» یونانی هم می‌دانسته. 


اسکندر بعد از فتح ایران به هند می‌رود و دعوی پیغمبری می‌کند. 
چو دیدند سیمای اسکندری پزذیرا شدندش به پیغمبری 


اسکندر را خدا می‌دانستند. 
جزو جاهایی که می‌رود: 


پرستشکهی نام او قندهار 
جزو نصایح نظامی: 
شب بیوگان را مکن بی چراغ 


بیوگان < جمع بیوه < زنی که شوهر او مرده است. 


اسکندر حتابه چین هم می‌رود: 





قبالنامه ۳۲ 


دگر ره در آمد به پرگار چین 
پرگار چین <کشور چین 


در سفرها بسیار سخن می‌رود و اشعار فراوان سروده می‌شود از جمله: 
دگرگونه دانا برانداخت رای 

دگرگونه دانا < به بیان آمروز روشنفکر دگر آندیش 

رای < نظر < عقیده <انديشه 


برانداخت رای < فکر جدیدی به میان آورد 


نظامی اسکندر را به سرزمین «یأجوح و مأجوج» می‌برد: 

گروهی در آن دشت یأجوج نام چو ما آدمی‌زاده و دیو فام 
سر زمین و قوم یأجوج و مأجوج که قرار است دنیا را تحت سلطه در آورند 
اختمالا کی اه این فیط اه کاب سای دش مس قورات رفن 
می‌شود. این وسط ناگهان نظامی همه تاریخ را به هم می‌ریزد و صدها 
سال با کمک «فست‌فوروارد» شعرء جلو می‌آید: 

گروهی بر آن کوه دین پروران مسلمان و فارغ ز پیغمبران 
وسط چین, در زمان اسکندر وگروه مسلمانان! نمره‌ی تاریخ جغرافی استاد 
خیلی بالا نیست. اطلاعات تاریخی شاعر تقریبا همه اشتباه است. در 
غوضری تقریبا تام اطلا عات جتراقیابن ار تین قلط امش! 


خورند آن‌چه یابند بی ترس و بیم 
چینی‌ها از قدیم هر چه گیرشان می‌آمد می‌خوردند 





۳۳۴ اسکندرنامه 


چو میرد از ایشان یکی آن گروه 
خورندش همان‌سان در آن دشت و کوه 
آنان حتا مرده‌های خود رامی‌خوردند 


حتما شما هم اصطلاح سد سکندر را شنیده‌اید که به مانع بسیار محکم و 

مقاوم دلالت می‌کند: 

بدان‌گونه سذی ز پولاد بست که تا رستخیزش نباشد شکست 

اسکندر بافو لاد سد محکمی درست می‌کند که تا روز قیامت پا برجاست. 
که شد ساخته سد اسکندری 

به گمانم نظامی در مورد دیوار نفوذناپذیر چین صحبت می‌کند. 


نظامی در مورد مرگ اسکندر هم مفصل سروده و سال‌های عمر او را نیز 
آورده: 
نه این سی و شش گر بود سی هزار 

اول این که نظامی می‌گوید اسکندر سی و شش سال عمر کرد در حالی که 
#س ام فازرای جر یگنر ان فی کر ان 
دوم نظامی می‌گوید اگر به جای ۲۶ سال» سی هزار سال دیگر هم عمر 
کنی آخرش؟ 
احتمالا نظامی به خیام گوشه چشمی داشته: 
دنیا به مراد رانده گیر آخر جه؟ 

وین نامه‌ی عمر خوانده گیر آخر چه؟ 
گیرم که به کام دل بماندی صد سال 





اقبالنامه ۳۳۵ 
این رباعی را به نام بابا افضل کاشانی هم ضبط کرده‌اند. 


نظامی سوگندنامه‌ی مفصلی داردکه در آن سخنان نغز فراوان است: 
به شب‌ناله‌ی تلخ زندانیان 


نظامی در مرگ فلاسفه و پایان کار خود می‌سراید و آخر پنج گنج می‌آورد: 
من این گفتم و رفتم و قصه ماند 
به بازی نمی‌باید این قصه خواند 





۳۳۶ 
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